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رحمه الله   العمر بنیانگذار فقیدمان، محترم دکتر اسرار احمدطبق روال و آ رزوهای مادام

کنی و از همه دعوت  ، ما، وارثان قانونی دکتر اسرار احمد، مجوز عمومی اعطا میعلیه 

کنی تا هرگونه مطالب صوتی، تصویری و نوش تاری ایشان را برای فروش یا توزیع  می

رایگان و بدون هیچ گونه اجازه قبلی، تکثیر کنند. ما هیچ حق امتیاز و حق نشری  

در اختیار  آ رش یف کردن کنی. اگر چند نسخه از مطالب تکثیر شده برای درخواست نمی

ما قرار گیرد، س پاسگزار خواهی بود. با این حال، ما حق اقدام قانونی در قبال هرگونه  

ها یا ارجاعات خارج از  های نادرست، نقل قول، نقل قولیا غیر عمدی یا  تحربف عمدی

آ سیب برساند را برای خود  که به اعتبار ایشان و یا ما  ۀو یا سوءاس تفاد س یاق  متن

 .داریممحفوظ می
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 پیش گفتار ترجمۀ فارسی 

با در نظر داشت اهمیت و حساسیت موضوع رسالۀ داکتر اسرار احمد رحمه الله علیه با 

خصوصیت چندی بعدی بودن آ ن ) بعد وحیانی ، بعد ساینسی ، بعد عرفانی و بعد فلسفی(  

دقت و احتیاط لازم را در سطح بالا ایجاب می کند و لازم دیده شد تا به هردو متن یعنی هم  

با اس تفاده از هردو  ۀ انگلیسی متن اردو مراجعه شود و در یک وسعت دید  متن اردو و هم ترجم

الحمدلله که توفیق  الله تبارک و تعالی یار شد تا این ترجمۀ فارسی   متن ترجمۀ فارسی اهتمام شود.

لازم است تا خاطر نشان شود که   تحقق پذیرد تا سهمی باشد در راس تای گسترش دانش و علم.

با وجود وفاداری به متن و حفظ امانت فحوای متن ترجمۀ این اثر گرانبها یک ترجمۀ آ زاد است  

این ترجمه بر نکتۀ دیگری که قابل ذکر است این است که : همانطور که در فوق ذکر شد .

)ترجمۀ از اردو ( اهتمام شد در بعضی مقامات  اساس دومتن یعنی اردو )اصلی ( و انگلیسی

مطالب تا حدی تکرار است و تکرار ها به طور عمدی به حال خود گذاش ته شد زیرا این 

باقی گذاشتن این تکرار ها در  و  تکرارها در پیوند با پاراگراف های متفاوت یکجاشده اند 

در ترجمه انگلیسی و ترجمۀ فهرست عناوین  پاراگراف های متفاوت به قصد توضیحی بوده است.

)دری ( فرق و تفاوت دارند و این فرق بر این امر ابتناء دارد که برخی عناوین در   فارسی

باید   فوظ بوده است.ترجمۀ فارسی با همدیگر مدغم شده اند و اصل بحث و تسلسل بحث مح

اذعان کرد که این ترجمه کم و کاس تی های زیاد دارد اما باز هم تلاش صورت گرفته است امانت  

 مفهوم و فحوا در حد رضایت منتقل شود. 

 عبدالصیر صهیب صدیقی 

 مدیر مرکز تحقیقاتی و پژوهشی تحلیل. 

05.01.2026 

 پوتسدام ـ آ لمان

Potsdam - Deutschland 
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از ترجمۀ انگلیسی پیشگفتار  

که از آ غاز  موضوعاتی است  مغلق ترین  به یکی از حادترین و  پرداختن   این رسالهاهتمام 

کتر ا. دو مشغلۀ بشر بوده است تاریخ، اندیشهٔ بشر را به خود مشغول ساخته است

به بررسی این موضوع پرداخته است که   ۀزمینبا چنین پیش رحمه الله علیه  اسرار احمد

چگونه »امکان« از دل »وجوب« پدید آ مد و »وجودِ مشروط« از »ازلیت« سر  

به برخی از رازآ لودترین   پاسخی است   بر منابع اسلامی، استنادمحتوای این اثر، با .برآ ورد

رو، این اثر حامل پیامی عمیق و  . از ایناسترو بوده هایی که بشر با آ ن روبهپرسش

در این تحلیل پیچیده، .کندمعنادار است که گفتمان اسلام و علم را از نو تعریف می

توحیدیِ علیّت الهیی   اعتقادشده هماهنگی علم و دین را در چارچوب های ارائهدیدگاه

ش ناسی مدرن را در کنار الهیات،  کند. نویس نده با رویکردی تطبیقی، کیهانتقویت می

و دانش محض  صرف دهد و بر این باور است که علِم ار میعرفان و فلسفه قر 

را حل  بپردازد و آ نمس ئلٔه آ غاز مطلق جهان   بهقادر نیست تا هرگز  Scientific«»ساینسی

اصیل دارد که شامل   ontologic ش ناسیاسلامی ریشه در یک هس تی اعتقاد.کند

ش ناسی و  آ فرینش و طبیعت است و تا حدی با متون کهن کتاب پیدایش، هس تی 

با گردآ وری   رحمه الله علیه  کتر اسرار احمدامعادش ناسی ش باهت دارد. در این رساله، د

،   رسول الله صلی الله علیه و سلم  گهربار و مطهر دیثا حاو   کریمقرآ ن بامنابع مرتبط 

« و »تکامل« در یک  یا خلقت  که در آ ن »آ فرینش دهد ارائه   ۀ راکوش یده است نظری

 .خورندرش تهٔ هماهنگ به هم پیوند می

(  2010-1932کتر اسرار احمد )اکه توسط مرحوم د ابتناء دارد هایی  این رساله بر  ایده

  به  ( رحمه الله علیه   از )یاداشت های مرحوم داکتر صاحباردو  جزوۀ به لساندر 

مراحل تنزل و  ارتقاء « شرح   ،تا نظام جهانی خلافت  عنوان »ایجاد و ابداع عالم )جهان(

و مورد بحث قرار گرفته است. با اضافه کردن نکاتی در اینجا و آ نجا، مانند نام علماء و  
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موضوع را بس یار   ۀام محتوای ترجمه شددانشمندان، و چند سطر توضیحی، سعی کرده

 .اردو نگه دارم جزوۀ داکتر صاحب به لسان  نزدیک و وفادار به 

تاریخ فکری بشر ،   رابطه با  در از پیوس تگی مقطع خاصیبه قرار داشتن ما در  با توجه

مسائل فلسفی   و مداقۀ  منحصر به فردی برای بازنگریو وضع  در موقعیت  اکنون 

عظی در علوم فیزیکی و   و خیره کننده های  پیشرفتتکامل و  گذش ته هستی.   ۀپیچید

  توان از آ نها برای ارزیابیاجتماعی امروز ابزارهایی را در اختیار ما قرار داده است که می

و   گذش ته  بزرگ  مفکرینارائه شده توسط  و تئوری های  ها فرضیه نقادانۀ  و برسی 

اس تفاده کرد. در عین حال، این گام   و تئوری ها   ها تأیٔید، رد یا اصلاح این فرضیه

خود کلام وحیانی ارائه   رابطه بارا در  ۀ های تاز بینشبصیرت و  مترقی دانش بشری، 

داده است، همانطور که توسط همان کلام وحیانی روشن شده است. نتیجه نهایی این  

که  است  با دقت بیشتر  ابزارهای تحلیلی  رساتر و ، عقل تیزتر و طرفههرمنوتیک دو 

ترین مسائلی که از دیرباز تخیل و پندار  حادترین و لاینحل ۀتوان از آ نها در مطالعمی

و در   . با توجهاند، بهره برد و بر آ نها فوکس کرد بشر را به خود مشغول داش ته

به بررسی مسائل   رحمه الله علیه   کتر اسرار احمدااست که د پس زمینهاین   نظرداشت

  آ ن »امکان« از »وجوب« و به در مطابقت پرداخت که  و جریانی مربوط به فرآ یند

بر   یاسلام)ایمان (  باور و اعتقاد .و به ظهور رس ید »امکان« از »ابدیت« پدید آ مد

چیزهای اولیه، از جمله خلقت و   ۀدربار دکترینی« )protology  یک »پروتولوژی

 Genesis مواد ماقبل تاریخ در سفر پیدایش ش باهت به طبیعت، که تا حدودی 

 (eschatology)بعث بعد از مرگ  و معادش ناسیِ  ontologyش ناسی است(، هس تی

رحمه الله   کتر اسرار احمدادر این رساله، دطوریکه در قبل ذکر شد ،.ابتناء دارداصیل 

و   کریمقرآ نتعلیمات  بر  عمدتاا  که  و تطبیق منابع مرتبط، ، گردآ وری  آ وری، با جمععلیه 

 ۀ ، تلاش کرده است تا نظریابتناء دارند  مطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم دیثا حا

« را در یک  Evolution « و »تکاملCreation را مطرح کند که در اصل »خلقت
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کتب مقدس مذهبی،  دیگر ارجاعاتی به کند. این رساله با هم ترکیب می یهماهنگ

رحمهم  سعدی  ش یخ  ،  جلال الدین بلخی رومی  مولوی  مانند   شاعران عارف مشهور

.  داردش ناسان و کیهان ساینسدانان همچنین و علامه اقبال لاهوری رحمه الله علیه،  الله 

  ۀ و عرص  به قلمرو مسائل مرتبطرابطه با در  کریم محور اصلی این اثر، ارائه موضع قرآ ن

خلقت و تکامل   درهم تنیدۀ )در یک بافت واحد(هس تی به عنوان مراحل متمایز اما 

در   ءنامد، به اجرااو را الله می کریماست که همگی توسط خدای قادر مطلق که قرآ ن

و   astronomy، نجومcosmologyش ناسیهای کیهانآ یند. این رساله، نظریهمی

نظم  حاکم بر جهان،    کند تا نشان دهد کهرا با هم ترکیب می biologyش ناسی زیست 

و   مند و هدفمند و سیس تمالتیک است. فرآ یندها سامان نیست، بلکه نظامتصادفی و بی

نمایند، در نگاه وس یع  که در نگاه محدود و سطحی نگر ، تصادفی یا تخریبی  میجریاناتی 

زمان با آ غاز  یک مرتبهٔ وجود، هم و اختتام   انجامند که پایانمی  و تغییر  تر به دگرگونی

باقی    هایبدون هیچ گونه آ سیب و خسارت  جانبی یا زبالهاست؛ و جدید نو ۀمرتب

 Cosmogony ش ناسیکیهان.متعال  و همه در چارچوب قدرت مطلق خالق مانده،

نوعاا منحصر به فرد است. روایت   و خلقت است که  آ فرینشِ  ۀ، یک نظریکریمقرآ ن

  و دقت و موشگافی  ، از نظر جامعیتcreationو خلقت  از آ فرینش کریم قرآ ن

و   ، متمایزهردو  ( و تأثٔیر آ ن بر فلسفه و علمcreation ex nihilo )خلقت از عدم

الهییِ »کُن«   ۀ، کلم مخلوقدر سراسر نظم کیهانِی  و سببی   است. عامل علّی  مشخص

کتر  ا. دکه بر تعلیمات قرآ نکریم ابتناء دارد   بینی استاست. تغییر و تکامل، مختص جهان

هس تی ش ناسانۀ انسان  یا   ontologicلوژیک آ نتو  dualismبر دوگانگی یا  اسرار احمد

تنها  را  تکاملی و پروسۀ  فرآ یند )وجود روحی و وجود جسمی (   دارد تأکٔید ترکیز و 

؛ در حالی که مقام کامل  )وجود جسمی انسان ( تبارز می دهد    در بخش فیزیکی انسان

از قبل خلق شدۀ فردی  از عالم امر  شود که روحِ زمانی به او داده می علیه السلام  آ دم

  سازی تغذیۀ فکری اول فراهم  ۀ در درج  رسالهاین  می شود.  ملحقنشئت گرفته با او 

عمومی است تا در مورد پیام  ۀ ش ناسی و همچنین خوانندبرای دانشجویان فلسفه و کیهان
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این زندگی، اگرچه زمینی است، اما در  ، یعنی این زندگی، تأمٔل کنند، کریم اساسی قرآ ن

و تکامل   شده اند  شماری که آ فریده. از میان قلمروهای بیگسترۀ خود ابدی نیست.

برای ساکنانش عمل کند،   و آ زمایشی   اند، این زندگی قرار است به عنوان آ زمونییافته

آ ور، در قلمرو وجودی آ ینده، که در گستره و  که پیامدهای آ ن، خوشایند یا عذاب

آ خرالزمانی به   و اعتقاد  ماهیت خود ابدی است، به وقوع خواهد پیوست. این باور 

دهد که در آ ن عدالت برقرار خواهد  به آ خرت را تشکیل می  و اعتقاد   آ خرت، باور

کتر رفیع الدین و در واقع با بسط  امتفاوت با اندیشه د ی، تا حدۀ محترم ویس ندن شد.

کند. در اوج اولین  آ ن، به صورت تحلیلی سه مرحله/فاز تکامل ایدئولوژیک را ترس ی می

قرار دارد، زمانی که او با رد همه   علیه السلام  تکاملی )اندیشه فکری( ابراهی ۀمرحل

مناس بی   ۀ. پس از این، لحظو صحه گذاشت  پرس تی، توحید را تأیٔید کرداشکال بت

لی الله علیه و  برای شروع تکامل اجتماعی بشر بود که اوج آ ن توسط حضرت محمد )ص

س یاسی اسلام در ش به جزیره عربس تان حاصل شد. و  - ( با تأسٔیس نظم اجتماعیسلم 

تکاملی خواهی بود، زمانی که   یا پروسۀ   این فرآ یند آ خری ن شاهد سطح سوم و اکنو

این ترجمه ابتدا در فصلنامه حکمت قرآ ن    .ایمان واقعی  اسلام در سطح جهانی حاکم شود 

در چهار بخش منتشر شد و سپس به طور کامل اصلاح و ویرایش مجدد شد. من عمیقاا  

مدیون آ قای رضا الحق از بخش انگلیسی آ کادمی قرآ ن )انجمن خدام القرآ ن( هس تم که در  

اده کرده بس یاری از جاها ویرایش و زبان متن را بهبود بخش یده و آ ن را برای چاپ آ م

 .است

 کتر ابصار احمداد

 رئیس 

 انجمن خدام القرآ ن 

36 -K .شهر مدل، لاهور، پاکس تان ، 
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 «امکان« به »وجوبگذار از »ـ  1

»واجب   الله تبارک و تعالیتنها همه میدانند که  اسلامی، و ایمان  مطابق اعتقاد 

مجموع  در  وس یع فضا و زمان و ۀ، گستربالعکسالوجود« و »ابدی الوجود« است. 

« و   ممکن«، »potentialities ها( تنها »بالقوه خلقت و هس تی )از جمله انسان

 .« هستندحادث»

« از contingency« از »وجوب« و »امکانآ ن » بر اساسکه  و پروسۀ   فرآ یند

 دانشمندان دینی ، موضوع بحث و جدل در میان متکلمانچگونه تحقق پذیرفته »ابدیت« 

 .است

 این فرآ یند یا پروسه از چه مراحلی گذر کرده است ؟

 ، وجود دارد؟ حدوث/به امکان  )ازلیت( ابدیت /آ یا سیر نزولی از وجوب

 یا اینکه فرآ یند و پروسۀ صعودی و تکاملی نیز در همه اینها دخیل بوده است؟ 

در گشودن  و حل  کنند و ها را ارائه میاز پاسخ ۀمجموع فلسفهٔ کلاس یک و نوافلاطونی

این مس ئلۀ غامض تلاش کرده اند که از » واجب « به » ممکن « و از » قدیم « به »  

و بر   اند ها حول این فرضیه متمرکز شده. این پاسخحدوث « سیر چگونه بوده است

شود( و  « )که در نهایت به عقل فعال ختم میعقول ده گانه که »محور آ ن می چرخند 

در  پس  کنند. امکان را پر می/حدوثابدیت و /وجوب« شکاف بین گانه ه افلاک ن»

متمرکز باش ند، باید کنار گذاش ته   فرضیهکه حول این  یها نهایی، پاسخو تجزیۀ  تحلیل 

نه با علوم تجربی قابل اثبات   یا تئوری فرضیهصحت این ، زیرا و دور ریخته شوند  شوند

به همین   است و نه هم مدرک و س ندی در تعلیمات وحیانی برای اثبات آ ن وجود دارد.

بر اساس مراتب » احدیت « و » واحدیت «  و   ترتیب، برخی از حکمای عارف 

ت س ته یا شش گانه را ارائه کرده اند  که آ ن هم نه بر عقل ابتناء دارند  لامراتب دیگر تنز
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و نه هم بر نقل . در مراجعه با وحی آ سمانی و تعلیمات وحیانی نه بحث تفصیلی و نه هم به  

لطیف و غیر   صراحت بحثی به آ ن اختصاص داده شده است ، بلکه اکتفاء بر اشارات

بوده است ، زیرا که مقصد اصلی و اساسی » هدایت و صراط المس تقی «  مس تقی 

ش یوۀ پرداختن غیر مس تقی و تمثیلی به این دلیل است  این به این معنی است که است. 

که  هدف اصلی »کلام وحی« پرداختن تفصیلی به امور عملی مربوط به هدایت و  

صراط مس تقی است. اموری که فوریت داش ته و دغدغهٔ مشترک همۀ انسان ها است   

 .دندست یاب  و سعادت تا بتوانند در روز رس تاخیز  به فلاح 

را در مرکز و کانون  توجه قرار   عادی انسان  های   رو، قرآ نکریم  نیازمندیازاین 

گیرد. در نتیجه، قرآ نکریم   را مدنظر می نها و اس تعداد های  فکری آ  دهد و تواناییمی

ش ناسی عالی و  برای پرداختن به موضوعاتی که بیشتر جنبهٔ فلسفی، دانشگاهی، معرفت

کند. برای کسانی  می و اکتفاء های لطیف معنوی دارند، به اشارات کلی بس ندهواقعیت

برخوردارند، همین »اشارات کلی«  عالیهای معنوی که از ذهنی تیزبین و حساسیت

»   گوید:المثل فارسی میکه ضربکند؛ چنانبرای روشن ساختن این مسائل کفایت می

 عاقلان را اشارت بس «. 

ای رس یده است که قادر به  در مرحله کنونی از سیر فکری بشر، دانش بشری به نقطه

هوشمند شده  طراحی خلقت و فراتر رفتن از بررسی مسائل مربوط به نظام آ فرینش و

رویداد خلقت   باواقعه و  در رابطه  مسائلی   در و برسی   تحقیقبه   آ غازاست؛ اکنون 

علیه    »علم اسماء« به آ دم  بر اساس  ءهمان ابتدا ازدانشی که علم و کرده است. آ ن 

در  بالقوه  یا ظرفیت نهفته  ( Potentially)از یک پتانس یل مظهریداده شد، السلام 

بی    و از مراحل متعدد و سیر  . »علم اسماء« پس از گذره استوجود انسان بود

به جای رس یده است که فراتر از » تخلیق   ، اکنونو شگوفائی   شماری ظهور و بروز  

   « و » تسویه « بر در » تکوین « یا » ایجاد و ابداع « بکوبد.
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، فیلسوف شاعر،   رحمه الله علیه   لاهوری  علامه اقبال ۀدلیل نیست که به گفتبی

»حتی س تارگان نیز از عروج )یعنی پیشرفت در دانش علمی و فناوری( انسان  

علم الاسماء  که   ودانش  سبر نیرو های طبیعی بر اسا  انسانپس از تسلط  نگرانند«. 

آ ن علم و دانش    ، از طریق توسعۀ تدریجی )بالفعل ( استبالقوه به او داده شده 

خلقت معطوف   واقعۀها و س تارگان  »مرز نهایی« و توضیح نگاهش به سوی آ سمان،

  بر تر را با تأمٔل عمیق پیدایش کائینات، ما سعی خواهی کرد رسالهشده است. در این 

ش ناسی،  کیهانعلم   نکات با برخی از  ه راآ یات مبارک  و همگرایی آ ن مبارکۀ قرانکریم  آ یات

 ش ناسی مدرن ، آ شکار کنی.اخترفیزیک و زیست

 :و اصطلاحات قرآ نی مرتبط  () هبوط    مرحلٔه نخست در فرآ یند تنّزلـ   2

»ایجاد و  !« را اساس ’’کُن‘‘» کلمۀ یعنی تعالی را تبارک و الله   کلامی امر  کریم قرآ ن

یا رویداد   لیقو تخ  پیدایش و پروسۀ  آ ن فرآ یند بر اساس که  ابداع « قرار داده است 

 : کریم  خلقت آ غاز شده است، به تعبیر قرآ ن

 سورۀ مبارکۀ البقره: 117آ یۀ مبارکۀ 

مٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ  َّمَا یقَُوۡلُ لَهٗ كُنۡ فیََكُوۡنُ بدَِیعُۡ السَّ ا فاَِن  ﴾ 117﴿ ؕ  وَ اِذَا قضَٰی  اَمۡرا

پدید آ ورنده آ سمانها و زمین است، و چون به کاری اراده فرماید، تنها به آ ن می  ( 117)

 گوید: » باش «، پس می شود. 

 سورۀ مبارکۀ آ ل عمران :  47آ یۀ مبارکۀ 

نِیۡ بشََرٌ  لمَۡ یمَۡسَس ۡ لقُُ مَا یشََا ءُ  قاَلتَۡ رَبِّ اَنّیٰ یكَُوۡنُ لِیۡ وَلَدٌ وَّ ُ یَخۡ ؕ  اِذَا  ؕ  قاَلَ كَذٰلِِِ الّلّٰ

َّمَا یقَُوۡلُ لَهٗ كُنۡ فیََكُوۡنُ  ا فاَِن  ﴾ 47﴿ قضَٰی  اَمۡرا

)مریم( گفت: »پروردگارا! چگونه مرا فرزندی خواهد بود، در حالی بشری به من  (47)

دست نزده است؟« )فرش ته( گفت: » خداوند بدینسان هر چه را بخواهد می آ فریند، 
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)و( هر گاه که اراده چیزی کند، فقط به آ ن می گوید: » موجود باش « پس )آ ن بی  

 درنگ( موجود می شود.

 سورۀ مبارکۀ مریم: 35آ یۀ مبارکۀ 

لَدد  َّتَّخِذَ مِنۡ وَّ ِ اَنۡ ی بۡحٰنهَٗ مَا کَانَ لِلّّٰ َّمَا یقَُوۡلُ لَهٗ كُنۡ فیََكُوۡنُ  ؕ  س ُ ا فاَِن  ﴾ 35﴿ ؕ  اِذَا قضَٰی  اَمۡرا

)هرگز( شایس ته خدا نیست که فرزندی برگیرد، اومنزه است، هرگاه کاری را   (  35)

فرمان دهد )و بخواهد( ، فقط به آ ن می گوید : »موجود شو« پس )بی درنگ( موجود  

 می شود. 

 سورۀ مبارکۀ مؤمن : 68آ یۀ مبارکۀ 

َّمَا یقَُوۡلُ لَهٗ كُنۡ فیََكُوۡنُ  ا فاَِن ىٖ وَیمُِیۡتُ  فاَِذَا قضَٰی  اَمۡرا ىۡ يُُۡ ِ  ﴾68﴿ هُوَ الََّّ

او کسی است که زنده می کند و می میراند، پس هنگامی که چیزی را بخواهد، تنها (  68)

 به او می گوید: »موجود شو« پس )بی درنگ( موجود می شود. 

در  و   معنای یکسانی را به فهم می رسانند  که در بالا ذکر شده اند   ۀ مبارکهاین چهار آ ی

  الله تعالی این است که هرگاه یک اس تنتاج که بر فهم این چهار آ یۀ مبارکه ابتناء دارد ، 

، کافی است که امرِ »کُن« )یعنی باش!( را بگوید و آ ن امر  اراده کند در مورد امری 

  ایجاد است که برای  امری « تنها کن »کلمه   امر کلامی الله تعالی  --- شود  انجام می

در این مورد شایان   دیگر ۀ مبارکۀ است. دو آ یو ضروری  یک چیز یا رویداد لازم 

 : توجه است

 :سورۀ مبارکۀ النحل 40آ یۀ مبارکۀ  •

َّقُوۡلَ لَهٗ كُنۡ فیََكُوۡنُ  ءد اِذَاۤ اَرَدۡنهُٰ اَنۡ ن َّمَا قوَۡلـُناَ لِشََۡ  ﴾ 40﴿ اِن

فرمان ما به هر چیزکه چون اراده اش کنی ، فقط این است که به او گویی  (  40) 

 :»موجود باش « پس )بلا فاصله( موجود می شود.
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 سورۀ مبارکۀ یاسین:  82آ یۀ مبارکۀ  •

َّقُوۡلَ لَهٗ كُنۡ فیََكُوۡنُ  ا اَنۡ ی َّمَاۤ اَمۡرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَیْـئاـ  ﴾82﴿   اِن

جز این نیست که فرمان او، چون چیزی را اراده کند، )این است( که به آ ن  (  82)

 می گوید: »موجود شو« پس )بی درنگ( موجود می شود. 

« و ایجاد یک چیز یایک واقعه و  رویداد،   ’’کُن‘‘  « » تعالی رابطه بین »کلمه الله

تفسیر معنای »کلمه« دارد. قرآ نکریم مکرر  به احکام شرعی و   بامس تقی  نسبت

  الله دساتیر، احکام اخلاقی فردی و اجتماعی، احکام قضایی و قوانین وضع شده توسط 

، زیراهمه این امور  کنداشاره می الله تعالی«  الفاظیا » «کلمات»به عنوان  تعالیتبارک و 

»کلمه الله« هستند. با این حال، کاملاا ممکن است که اشاره به   و حاصل  در واقع نتیجه 

« در دو  و پایان ناپذیر حد و حصر»کلمات پروردگارم« و »کلمات الله« به عنوان »بی

زیر، به اش یاء و امور در نظام خلقت اشاره داش ته باشد. همانطور که علم و   ۀ مبارکه  آ ی

« تا حدی در  نهایتیحد و حصر است، کاملاا ممکن است که این »بیحکمت خداوند بی

قابلیت  تفسیر . اگر این و بازتاب داش ته باشد حوزه نظام خلقت منعکس شده باشد

، مظهر منحصر بفرد  ، هر موجود مخلوقپذیرش داش ته باشد  و قابل قبول باشد پس

 ت: به شرح زیر اس ۀ مبارکه دو آ ی اینباش!« خواهد بود. ، ’’کُن‘‘ ک  یک امر الهیی »

 سورۀ مبارکۀ الکهف: 109آ یۀ مبارکۀ 

ۡ وَلوَۡ جِ  مٰتُ رَبّیِ ۡ لـَنفَِدَ البَۡحۡرُ قبَۡلَ اَنۡ تـَنۡفَدَ کَلِ مٰتِ رَبّیِ ِّـکَلِ ا ل َّوۡ کَانَ البَۡحۡرُ مِدَادا ئۡناَ بِمِثۡلِهٖ  قلُْ ل

ا  ﴾ 109﴿ مَدَدا

)ای پیامبر!( بگو :»اگر دریا برای )نگارش( کلمات پروردگارم جوهر شود؛   (109)  

قطعاا دریا به پایان می رسد، پیش از آ نکه کلمات پروردگارم پایان یابد، هر چند همانند  

 آ ن )دریا( به کمک آ ن بیاوریم«. 
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 سورۀ مبارکۀ لقمان :  27آ یۀ مبارکۀ  •

ا نفَِدَتۡ  بۡعَةُ اَبۡحُرد مَّ هٗ مِنۡۢۡ بعَۡدِهٖ س َ البَۡحۡرُ یمَُدُّ مٰتُ  وَلوَۡ اَنَّ مَا فِی الۡاَرۡضِ مِنۡ شَََرَةد اَقۡلَامٌ وَّ کَلِ

 ِ َ عَزیِۡزٌ حَكِیٌۡ الّلّٰ  ﴾ 27﴿ ؕ  اِنَّ الّلّٰ

و اگر )همه ی( درختان روی زمین قلم شود، و دریا )مرکب گردد( و هفت  ( 27)

دریای دیگر به مدد آ ن بیاید، سخنان خدا پایان نمی یابد، بی تردید خداوند پیروزمند  

 حکی است.

صرف نظر از روش و اسلوب عمومی آ یات مبارکۀ  فوق، در قرآ ن کریم، از میان تمام  

ها و مخلوقات الله متعال، تنها حضرت عیسی مس یح )علیه السلام( به طور خاص  آ فریده 

سوره آ ل  39»کلمه الله«  اعلام وخوانده شده است  همانطور که در آ یۀ مبارکۀ  

)علیه   يُیعلیه السلام  به زکریا )علیه السلام(، حضرت  يُیعمران، ضمن بشارت تولد 

ِ السلام( » نَ الّلّٰ مَۃد مِّ قًۢا بِکَلِ  . « اعلام شده است مُصَدِّ

 سورۀ مبارکۀ آ ل عمران:  39آ یۀ مبارکۀ  •

قًۢا بِکلَِ  كَ بِیَحۡيٰٰ مُصَدِّ ُ َ یبُشَّرِ ۡ فِی المِۡحۡرَابِ  اَنَّ الّلّٰ ُّصَلّیِ ئِكَةُ وَهُوَ قاَ ئٌِِ ی
 ـ ِ  فنَاَدَتهُۡ المَۡلٰ نَ الّلّٰ مَةد مِّ

لِحِیۡنَ  نَ الصّٰ نبَِیًّا مِّ ا وَّ حَصُوۡرا ا وَّ دا یِّ  ﴾ 39﴿ وَس َ

(   پس در حالی که او ایس تاده درمحراب نماز می خواند، فرش تگان او را ندا کردند   39) 

که: »خداوند تو را به يُيٰ بشارت می دهد، )و او( تصدیق کننده ی کلمه خدا  

)عیسی( است، و سرور و خویشتندار)از رغبت به زنان( و پیامبری از صالحان  

 است«.

 سورۀ مبارکۀ آ ل عمران:  45آ یۀ مبارکۀ  •

نۡهُ  مَةد مِّ كِ بِکَلِ ُ َ یبُشَّرِ ئِكَةُ یٰمَرۡیَمُ اِنَّ الّلّٰ
 ـ یۡحُ عِیۡسَی ابۡنُ مَرۡیَمَ وَجِیۡهاا   اِذۡ قاَلتَِ المَۡلٰ هُ المَۡس ِ ؕ  اسُۡۡ

بِیۡنَ   خِرَةِ وَمِنَ الۡمُقَرَّ نیَۡا وَالۡاٰ  ﴾45﴿ فِی الدُّ
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(   و )به یاد آ ورید( هنگامی که فرش تگان گفتند: »ای مریم! خداوند تو را به   45) 

کلمه ای از جانب خود، که نامش مس یح ، عیسی بن مریم است؛ بشارت می دهد، در  

 حالی که)او( در دنیا و آ خرت آ برومند و از مقربان )در گاه الهیی( است.

که در بر   است ذکر نساء  مبارکۀ سوره ۱۷۱  ۀ مبارکۀ در آ ی و بیین و به طور واضح تر 

یعنی اینکه رابطۀ » کلمۀ الله تعالی « و حضرت عیسی علیه   دارندۀ جزئیات بیشتر است

 :السلام را توضیح میدهد

 سورۀ مبارکۀ النساء :  171آ یۀ مبارکۀ  •

ِ اِلاَّ الحَۡـقَّ  یۡحُ عِیۡسَی ابۡنُ   یـٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ لَا تغَۡلوُۡا فِیۡ دِیـۡنكُُِۡ وَلَا تقَُوۡلوُۡا علََی الّلّٰ َّمَا المَۡس ِ  اِن

مَتُهٗ  ِ وَکَلِ نهُۡ    مَرۡیَمَ رَسُوۡلُ الّلّٰ ِ وَرُسُلِهٖ   اَ لقٰۡٮهَاۤ اِلٰی مَرۡیَمَ وَرُوۡحٌ مِّ     ؕ  وَلَا تقَُوۡلوُۡا ثلَٰثةٌَ   فاَٰمِنوُۡا بِالّلّٰ

كُُۡ  ّـَ ا ل احِدٌ    اِنتَْهُوۡا خَیۡرا ُ اِلـٰهٌ وَّ َّمَا الّلّٰ بۡحٰنهَٗۤ اَنۡ یَّكُوۡنَ لَهٗ وَلَدٌ    اِن مٰوٰتِ وَمَا فِی   ۘ س ُ  لَهٗ مَا فِی السَّ

ِ وَكِیۡلاا الۡاَرۡضِ   ﴾ 171﴿ ؕ  وَكَفٰى بِالّلّٰ

ای اهل کتاب! در دین خود غلو نکنید و درباره ی خدا جز حق نگویید، همانا  (  171)

مس یح عیسی پسر مریم فرس تاده ی خدا و کلمه ی اوست؛ که او را به مریم القا نمود، 

و روحی از جانب اوست، پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید، و نگویید: )خداوند( 

که برای شما بهتر است، خدا تنها معبود یگانه   سه گانه است، )از این سخن( باز آ یید

است و از این که فرزندی داش ته باشد پاک )و منزه( است، آ نچه در آ سمانها و آ نچه در  

 زمین است از آ ن اوست و خداوند برای کارسازی کافی است. 

« هر  تسویه« و »تخلیق»  با متعال الله ارادۀ  دلیل این امر ظاهراا این واقعیت است که 

 : تعلق گرفته استآ ن نیز  از جانب الله متعال به « و »هدایت«تقدیرچیز،  »

 اعلی:  ۀسورۀ مبارک 3ـ  1آ یات مبارکۀ 

ِّكَ الۡاَعلَۡی   حِ اسَۡۡ رَب بِّ  ﴾1﴿ س َ
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 (   نام پروردگار بلند مرتبه ات را به پاکی یاد کن.  1) 

ى ىۡ خَلقََ فسََوّٰ ِ  ﴾2﴿الََّّ

 (   )همان( که آ فرید پس درست واس توار ساخت.  2) 

رَ فهََدٰى ىۡ قدََّ ِ  ﴾ 3﴿وَالََّّ

 (   و)همان( کسی که اندازه گیری کرد پس هدایت نمود. 3) 

به   )عالم فزیکی ( جان بی ۀ ماد و عرصۀ   « و »هدایت« است که در قلمروتقدیر  همین »

  و عرصۀ نباتات یا   د. در قلمرونیاب شکل »قوانین طبیعت« یا »قوانین فیزیکی« تجلی می

تا این قلمرو را   شوند« به »قوانین فیزیکی« اضافه میحیاتی یا بیولوژیکی گیاهان »قوانین  

در دنیای حیوانات، »غرایز طبیعی« به قوانین فیزیکی و    تعیین و هدایت کنند.

های مشابه  د تا رشد و توسعه قلمرو حیوانات و گونهنشو می افزودهالَّکر بیولوژیکی فوق

یا »قوانین   ratiocination انسان، بعُد اس تدلال و عرصۀ د. در قلمرونرا کنترل کن 

موجود  د تا نشو می و علاوه  ،افزودهالَّکر « به سه عنصر فوقrules of logicمنطق

اس تدلال یا   و عرصۀ  و فراتر از قلمرو --- « و »هدایت« کند تعیین را » انسانی 

) که سهم عمده و اساسی در تعیین و   »وحی الهیی« وجود ندارد  ءعقلانیت چیزی جز 

سطحی که بالاتر از قوانین طبیعی و منطق اس تدلالی یا عرصۀ  . هدایت انسان دارد( 

موجودات، تا زمانی   ۀ  فقط »وحی الهیی« است!  پس در مورد هم   است ، اس تدلال

تحت این قوانین طبیعی و عرصۀ اس تدلالی و عقلانیت  ادامه یابد، نیازی   ی که موضوع

عملکرد کل خلقت به این  .به هیچ دس تور »اضافی« از جانب خداوند متعال نیست 

این   ،قوانین و قلمرو خاصی که بخش خاصی از خلقت به آ ن تعلق دارد بس تگی دارد

 باش!" ندارد.یا  ’’کُن‘‘  نیازی به هیچ کلمه الهیی اضافی " عملکرد عادی نظام خلقت

اما درصورتیکه  که تغییری و تبدیلی  درقوانین عادی خلقت  مورد نظر باشد، یعنی  

علت و   معمول   ۀوقتی الله تبارک و تعالی  بخواهد و اراده کند که  با شکستن زنجیر
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واقعۀ »معجزه!«   رویداد یا    معلول یا »قانون عادی« )به این عمل »ترک عادت« یا یک

یا   ’’کُن‘‘  » شود(، تغییری را تحقق بخشد ، آ نگاه دس تور و فرمان  جدیدیگفته می

  ’’کُن‘‘ این فرمان » یعنیضروری و لازم است. و تبدیلی برای تحقق آ ن تغییر  باش !«

که زنجیرۀ قانون علیت )رابطۀ علی و معلولی ( شکس ته  صورتی صادر می شود  در  «

 شده است و از بین رفته است. 

و   از همین فرآ یند و مثالی واضح   هنمون مریم پاکدامن و باکره ( از لیه السلام تولد عیسی )ع 

علیت    ۀیک حلقه مفقوده در زنجیر جای «   ’’کُن‘‘ »  است که در آ ن کلمه الهیی جریان

یا حامله   در شرایط عادی باردار  مریم علیه السلام که به موجب آ ن  می گیرد را 

اقتضاء   ، تولد یک فرد  )فزیولوژیکی ( شود. طبق قوانین عادی فیزیکی و بیولوژیکیمی

  در تشکیل یک تخمک بارور شده زنو   مردمس تلزم مشارکت هر دو جنس دارد و 

fertilized ovum  شود. اما در مورد  انسانی تبدیل می نوزادبه یک   بعد است که

به این  ، و وجود ندارد  (، سهم پدر کاملاا از بین رفته استلیه السلام تولد عیسی )ع 

در قضیۀ عیسی علیه   طبیعی عوامل علّی تولد انسان ۀهای زنجیرمعنی که یکی از حلقه

را   مفقوده  ۀحلق  « است که جای این  ’’کُن‘‘  کلمۀ »  وجود ندارد و همین السلام

  )پسر مریم علیه السلام از عیسی کریم. در نتیجه، به همین دلیل است که در قرآ نمیگیرد

مَتُہٗ‘‘  ( به عنوان "... علیه السلام  نۡہُ ‘‘ یا ’’کَلِ مَۃد مِّ ‘‘ یا ’’کَلِ ِ نَ الّلّٰ مَۃد مِّ یاد شده او" ۀ"کلمکَلِ

 .و این اوصاف به عیسی علیه السلام داده شده است. است 

این امر بین متکلمین قابل اجماع است که » کلام « بیانگر و توضیح دهندۀ صفت »  

 متکلم « است . 

یاد شدن قرآ نکریم  نزد علامه اقبال لاهوری به » شبیه الله تبارک و تعالی « بر رابطۀ 

 » کلام و متکلم « ابتناء دارد.

 »مثل حق پنهان و هم پیداست او ــــــــــــ زنده و پاینده و گویاست او!!«
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و یک   است نیز این موضوع مورد اجماع  الله تبارک و تعالی و در مورد صفات 

، صفات او نیز  الله تبارک و تعالی  حقیقت بدیهیی پذیرفته شده است که مانند وجود 

صفات  و  الله تبارک و تعالیدارای درجه مطلق هستند. در مورد رابطه بین »وجود« 

، تنها راه حل قابل قبول برای این مشکل به ظاهر لاینحل این  تعالی تبارک و  الله 

‘‘ است  الله تبارک و   یعنی بین صفات و ذات  He is, He is not ’’لَا عیَْنٌ وَلَا غیَْرٌ

با ذات الله تبارک و   صفات »  . و انفصال  نه یکسانیت است و نه هم جدائی  تعالی 

و توجیه   تنها راه حل  «. اینالله تبارک و تعالی  ذات هستند و نه جدا ازعین نه تعالی 

  نگاه اول در  ممکن برای این مس ئله است که باید پذیرفته شود، صرف نظر از اینکه

 . میرسدمتناقض به نظر 

و مکان کل سلسلۀ تکوین و  کون  بنابراین، کلمه  امری »کُن« الله متعال، که نقطه آ غاز  

فرمان   لزوماا  خلقت ( گردید، در آ غاز، و پروسۀ  )نقطۀ شروع فرآ یند  و   شدتخلیق 

  بالتبع این فرمان الهیی فراتر از  وو » نا متناهی «  »مطلق« و »نامحدود«    »کُن« 

کلمه »کُن« شروع به تعیین مراحل    اینبود. و » زمان و مکان «   »کیف« و »کم«  

آ ن سفر از »وجوب« به »امکان« و از »قدیم« به »حادث«    بر اساس»نزولی« کرد که 

که همگی هوشمندانه و عاری از هرگونه امکان یا احتمال تصادف یا اتفاق   آ غاز شد 

 طراحی شده بود.

  به وجود خداوند تنزلات و جریان  که فرآ ینداس تنتاج منطقی در این رابطه این است 

انتساب »باش!« »کُن« ، بلکه به کلمه الهیی  ندارد انتساب یعنی )ذات باری تعالی (

رحمه الله   . به همین دلیل است که ش یخ احمد سرهندیو نسبت داده شده است دارد

«  یا اضلال  ها و همه مخلوقات زمانی را »سایه )ممکنات ( ، مجموع تمام عوالم وجودعلیه 

 دانس ته است. الله تبارک و تعالی اسماء و صفات  
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ابتدایی انجیل یوحنا بس یار جالب خواهد بود، اگرچه واضح   ۀدر این رابطه چند جمل

شفاف به نظر می آ ید که  از ذهن شخصی با گرایش فلسفی و کلامی به جای وحی  

 اند: سرچشمه گرفته ، تراوش داش ته اند والهیی

» در ابتداء کلمه بود و کلمه نزد خدا بود ، و کلمه خدا بود ، همان در ابتداء نزد خدا  

بود ، همه چیز بواسطۀ او آ فریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت ،  

در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آ نرا در  

 {  5  1:   1حنا  نیافت.« } انجیل یو 

در بین اصطلاحات قرآ نکریم  وسعت   مانند اصطلاح » کلمه « اصطلاح » امر « 

و زمینۀ ارجاعی گسترده  معانی گسترده را به خود اختصاص داده است و کاربرد عمیق 

  کریمهمانطور که اصطلاح »کلمه« یک اصطلاح مهم و اساسی قرآ ندارد یعنی اینکه 

و کثیر الاس تعمال در است، اصطلاح »امر« نیز یک اصطلاح عمیق و پرکاربرد 

اس تعمال می   «معامله « یا »مس ئلهاست. اصطلاح »امر« گاهی به معنای » کریمقرآ ن

است و گاهی  مفهوم » فیصله « را اداء   گاهی به معنای »فرمان« یا »حكُ«  شود و 

و گاهی به  اس تعمال می شود  « قدرت»  و یا « اختیار  ، گاهی به معنای »می کند  

بر علاوۀ  رود. معنای هرگونه »سخن« یا »موضوع« )به ویژه در زبان اردو( به کار می

این دارد که در   ۀ  معنای خاص و ویژ کریم  ، کلمه »امر« در قرآ نکثرت و تنوع معانی 

در مقابل کلمه »خلق« یا حداقل در تضاد با آ ن به کار   خاص معانی کلمۀ » امر «  تمایز

 رود. می

 سورۀ مبارکۀ الاعراف :  54آ یۀ  •

تَوٰى علََی العَۡرۡشِ یغُۡشَِ  مد ثَُُّ اس ۡ تَّةِ اَیاَّ مٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ فِیۡ س ِ ىۡ خَلقََ السَّ ِ ُ الََّّ   اِنَّ رَبَّكُُُ الّلّٰ

مۡرِهٖ   اَلَا لـَهُ الخَۡ  رٰتٍۢ بِاَ مۡسَ وَالقَۡمَرَ وَالنُّجُوۡمَ مُسَخَّ الشَّ َّیۡلَ النَّهَارَ یطَۡلبُُهٗ حَثِیۡثاا   وَّ     وَالۡاَمۡرُ   ـلقُۡ ال

ُ رَبُّ العٰۡلمَِیۡنَ  كَ الّلّٰ  ﴾ 54﴿  تبَٰرَ
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)ای مردم( بی گمان پروردگارشما الله است که آ سمانها وزمین را در شش روز   ( 54)

آ فرید, سپس بر عرش مس تقر شد, شب را به روز می پوشاند که ش تابان در پیی آ ن می  

رود, وخورش ید و ماه و س تارگان )را آ فرید( که مسخر فرمان او هستند, آ گاه باش ید که  

ر برکت )وبه غایت بزرگ( است خداوندی که  آ فرینش وفرمانروایی از آ نِ او است, پ

 پروردگار جهانیان است. 

قرار گرفته  « امر »و    «خلق»[، حرف ربط »و« بین 7:54عراف ]ۀ مبارکۀ الادر سور 

حاکمیت الله  تحت سلطه و  » عالم امر « و »عالم خلق « در عین حال است و هر دو 

تمایز   در عین حال، هردو  . اما، مطمئناا، معرفی شده اندخوانده شده و   تبارک و تعالی 

کند و به طور  جدایی و تضاد مشخصی را بین این دو اصطلاح برقرار میو تقابل 

 کند.ای بیان میبرجس ته

و شایان توجه است که باید درک و فهم  « دو نکته بس یار مهم  امر  در مورد اصطلاح »

 : شوند

شأنٔ تکوینی »کُنۡ فیَکَُوۡنُ« بیان شده است که  در تمام آ یات مبارکۀ قرآ نکریم   ❖

، بدون هیچ اس تثنائی و بلا اس تثناء کلمۀ » امر « آ مده است یعنی از اصطلاح 

اصطلاح »خلق«    وپدید آ مدن فوری مدنظر است و  » امر « اس تفاده می کند

یعنی چنین نیست که : ’’اِذَا  نشده است.    ذکر  مبارکه  در هیچ یک از این آ یات

َّمَا نقَُوْلُ لہَٗ کُنْ فیَکَُوْنُ‘‘ »هنگامی که چیزی را خلق کنی،  لقَُ شَیئْاا فاَِن ْ اَرَدْنہُٰ اَنْ نخَّ

 شود.«گویی باش، پس موجود میفقط به آ ن می

با اصطلاح روح   عمیق پیوند و   ارتباط نزدیک «امر یا کلمۀ » اصطلاح  ❖

 .دارد

 :آ نکریمبه تعبیر قر 

 سورۀ مبارکۀ الاسراء: 85آ یۀ مبارکۀ  •
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وۡحِ  نَ العِۡلۡمِ اِلاَّ قلَِیۡلاا   وَیسَۡـئلَوُۡنكََ عَنِ الرُّ ۡ وَمَاۤ اُوۡتِیۡتُمۡ مِّ وۡحُ مِنۡ اَمۡرِ رَبّیِ  ﴾85﴿  قلُِ الرُّ

و )ای پیامبر!( از تو درباره ی روح سؤال می کنند، بگو :»روح از فرمان  ( 85)

 پروردگار من است، و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است « . 

 سورۀ مبارکۀ النحل :  2آ یۀ مبارکۀ  •

َّهٗ لَاۤ اِلٰهَ  ا اَن َّشَا ءُ مِنۡ عِبَادِهٖۤ اَنۡ اَنذِۡرُوۡۤ وۡحِ مِنۡ اَمۡرِهٖ علَٰی مَنۡ ی ِلُ المَۡلٰـۤئِكَةَ بِالرُّ َّقُوۡنِ ینَُزّ ۤ اَنَا فاَت   اِلاَّ

﴿2﴾ 

)خداوند( فرش تگان را با روح )= وحی( به فرمان خویش بر هرکس از بندگانش   ( 2)

بخواهد نازل می کند ، )با این پیام( که )مردم را( هشدار دهید ، )و بگویید:( معبودی 

 )به حق( جز من نیست ، پس از من بترس ید . 

 سورۀ مبارکۀ المؤمن )غافر (: 15آ یۀ مبارکۀ  •

رَجٰتِ ذُو العَۡرۡشِ  َّشَا ءُ مِنۡ عِبَادِهٖ لِیُنۡذِرَ یوَۡمَ التَّلَاقِ    رَفِیۡعُ الدَّ وۡحَ مِنۡ اَمۡرِهٖ علَٰی مَنۡ ی   یلُۡقِى الرُّ

﴿15﴾ 

)او( بالا برنده درجات) ( صاحب عرش، که روح )= وحی( را به فرمان خویش    (15)

بر هر کس از بندگانش که بخواهد می فرس تد، تا )او مردم را( از روز ملاقات )= 

 قیامت( بترساند. 

 مبارکۀ الشوری :  ۀسور  52آ یۀ مبارکۀ  •

نۡ اَمۡرِناَ  ا مِّ یمَۡانُ وَلـٰكِنۡ جَعَلۡنٰهُ    وَكَذٰلَِِ اَوۡحَیۡناَۤ اِلیَۡكَ رُوۡحا  مَا كُنۡتَ تدَۡرِىۡ مَا الۡكِتٰبُ وَلَا الۡاِ

َّشَا ءُ مِنۡ عِبَادِناَ  دِىۡ بِهٖ مَنۡ ن ۡ ا نهَّ تَقِیۡد    نوُۡرا س ۡ اطد مُّ َّكَ لتََهۡدِىۡۤ اِلٰی صِرَ  ﴾ 52﴿   وَاِن

واین گونه بر تو )ای پیامبر( روحی )= قرآ ن کریم( را به فرمان خود وحی کردیم,   ( 52)

تو )پیش از این( نمی دانس تی کتاب وایمان چیست, ولی ما آ ن را نوری قرار دادیم, با آ ن  
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هر کس از بندگانمان را که بخواهی, هدایت می کنی, ومسلماا تو )ای پیامبر( به راه 

 راست هدایت می کنی. 

به این  [، برخی از مفسران 17:85اول ذکر شده در بالا ]الاإسراء،  ۀ مبارکۀدر مورد آ ی

این   و جمهور ، اما نظر اکثریتذکر شده استکه اصطلاح روح به وحی الهیی  نظر اند 

[ و سوم  16:2دوم ]النحل،  مبارکۀ در آ یات مراد از آ ن روح انسانی است. است که 

اصطلاح روح قطعاا به   ارجاع،ه اند   [ که در بالا ذکر شد40:15، ن )غافر( ]المؤم

.  ) نبوت (است داده شده ،  شده استنازل  علیهم السلام وحی الهیی که بر پیامبران

[، اصطلاح روح به طور خاص به وحی الهیی  42:52چهارم ]الشوری،  ۀ مبارکۀ در آ ی

.  برمی گردد ( نازل شده است لی الله علیه و سلم ( که بر حضرت محمد )صکریم)قرآ ن

. صرف نظر از  روح انسانی  مراد از  ، لاکن نزد جمهور دانشمنداناما، به طور کلی، 

رابطه نزدیک و   «روح»  معنای خاص اصطلاح روح، نکته قابل توجه این است که 

 دارد. «امر»ذاتی با اصطلاح  پیوند 

 ذکر شده است،  حکی در قرآ ن  «روح»اصطلاح  مواردی را کهحال وقتی سایر 

 :  ، فهمی که به آ ن می رس ی عبارت است از کنیبررسی می

 : ذکر شده است روح القدس )روح القدس(   واژۀ در چهار مورد ❖

 سورۀ مبارکۀ البقره : 87آ یۀ مبارکۀ  •

سُلِ  َّدۡنهُٰ   وَ لقََدۡ اٰتیَنۡاَ مُوۡسَی الۡكِتٰبَ وَقفََّیۡناَ مِنۡۢۡ بعَۡدِهٖ بِالرُّ نتِٰ وَاَی وَاٰتیَنۡاَ عِیۡسَی ابۡنَ مَرۡیَمَ البَۡیِّ

تُۡ بِرُوۡحِ القُۡدُسِ  تَكۡبَرۡ وٰ ى اَنفُۡسُكُُُ اس ۡ بتُۡمۡ وَفرَیِقۡاا ؕ  اَفکَُلَّمَا جَا ءَکُمۡ رَسُوۡلٌۢ بِمَا لَا تََۡ ؕ  ففََریِقۡاا كَذَّ

 ﴾87﴿ تقَۡتُلوُۡنَ 

(   بدرس تی که به موسی کتاب)تورات( دادیم، و بعد از او، پیامبرانی پشت سر   87) 

هم فرس تادیم، و به عیسی پسر مریم معجزه ها و دلایل روشن دادیم، و او را به وس یله  
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روح القدس )= جبریل( تأیٔید کردیم، آ یا هر زمان؛ پیامبری چیزی بر خلاف هوای نفس  

 شما آ ورد، در برابر او تکبّر کردید، پس گروهی را تکذیب کرده و گروهی را کشتید. 

 سورۀ مبارکۀ البقره :  253آ یۀ مبارکۀ  •

لۡناَ بعَۡضَهمُۡ علَٰی بعَۡضد  سُلُ فضََّ ُ تِلَۡۡ الرُّ نۡ کَلَّمَ الّلّٰ ؕ  وَاٰتیَنۡاَ وَرَفعََ بعَۡضَهمُۡ دَرَجٰتد   ؕۘ مِنۡهمُۡ مَّ

َّدۡنهُٰ بِرُوۡحِ القُۡدُسِ  نتِٰ وَاَی نۡۢۡ عِیۡسَی ابۡنَ مَرۡیَمَ البَۡیِّ یۡنَ مِنۡۢۡ بعَۡدِهِمۡ مِّ ِ ُ مَا اقۡتتَلََ الََّّ ؕ  وَلوَۡ شَا ءَ الّلّٰ

نۡ كَفَرَ  نۡ اٰمَنَ وَمِنۡهمُۡ مَّ نتُٰ وَلٰـكِنِ اخۡتلَفَُوۡا فمَِنۡهمُۡ مَّ ُ مَا  بعَۡدِ مَا جَا ءَتَُۡمُ البَۡیِّ ؕ  وَلوَۡ شَا ءَ الّلّٰ

َ یفَۡعَلُ مَا یُریِدُۡ   ﴾ 253﴿اقۡتتََلوُۡا وَلـٰكِنَّ الّلّٰ

(   این پیامبران )که نام برخی از آ نان گذشت( بعضی از ایشان را بر بعضی   253) 

ایشان برتری دادیم، از آ نان کسی بود که خدا با او سخن گفت و درجات بعضی از آ نان  

را بالا برد. و به عیسی بن مریم نشانه های روشن دادیم و او را بوس یله ی روح  

اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آ نها بودند، پس  القدس)= جبرئیل( تأیٔید کردیم. و 

از آ ن)همه( نشانه های روشن که برایشان آ مد با یکدیگر جنگ نمی کردند. ولی)آ نان با  

هم( اختلاف کردند، پس برخی از آ نان ایمان آ ورد، و برخی از آ نان کفر ورزید، و اگر  

 می خواهد انجام می دهد.  خدا می خواست با هم جنگ نمی کردند. ولی خداوند آ نچه را

 سورۀ مبارکۀ المائده : 110آ یۀ مبارکۀ  •

تِكَ  ُ یعِٰیۡسَی ابۡنَ مَرۡیَمَ اذۡكُرۡ نِعۡمَتِیۡ علَیَۡكَ وَعلَٰی وَالِدَ مُ   ۘاِذۡ قاَلَ الّلّٰ َّدتُّكَ بِرُوۡحِ القُۡدُسِ تُکَلِّ  اِذۡ اَی

یۡلَ   النَّاسَ فِیۡ المَۡهۡدِ وَكَهۡلاا  َّمۡتُكَ الـۡكِتٰبَ وَالحِۡکۡمةََ وَالتَّوۡرٰٮةَ وَالۡاِنۡجِ لقُُ مِنَ    وَاِذۡ علَ  وَاِذۡ تَخۡ

ذۡنِیۡ  ا بِاِ ذۡنِیۡ فتَـَنۡفُخُ فِیۡهَا فتَكَُوۡنُ طَیۡرًۢ یۡرِ بِاِ یۡنِ كَهیَۡـئـَةِ الطَّ ذۡنِیۡ   الطِّ  وَاِذۡ     وَ تبُۡرِئُ الۡاَکۡمهََ وَالۡاَبۡرَصَ بِاِ

ذۡنِیۡ  رجُِ المَۡوۡتٰی بِاِ ا ءِیلَۡ عَنۡكَ   تُخۡ یۡنَ كَفَرُوۡا  وَاِذۡ كَفَفۡتُ بنَِیۡۤ اِسۡرَ ِ نتِٰ فقََالَ الََّّ اِذۡ جِئۡتَهمُۡ بِالبَۡیِّ

بِیۡنٌ  رٌ مُّ  ﴾110﴿ مِنۡهمُۡ اِنۡ هٰذَاۤ اِلاَّ سِِۡ

(   )به یاد بیاور( هنگامی را که خداوند ) به عیسی پسر مریم( می فرماید:»ای   110) 

عیسی پسر مریم ! نعمتی را که به تو و مادرت بخش یدم به یاد آ ور؛ زمانی که تو را با »  
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روح القدس« ) جبرئیل( تقویت کردم، در گهواره و بزرگی با مردم سخن گفتی، و  

هنگامی که کتاب و حکمت، و تورات و انجیل را به تو آ موختم، و هنگامی که به فرمان  

من از گل چیزی مانند شکل پرنده ای ساختی؛ پس در آ ن می دمیدی و به فرمان من  

لا به بیماری پیسی را به فرمان من شفا می  پرنده ای می شد، و کور مادر زاد و مبت

دادی، و آ نگاه که مردگان را به فرمان من )زنده( بیرون می آ وردی، و هنگامی که بنی  

اسرائیل را از آ سیب رساندن به تو بازداش تم،آ نگاه که دلایل روشن برای آ نها آ وردی  

ی دیگر( ،پس کسانی از آ نها کافر شدند؛ گفتند:» اینها جز جادوی آ شکار )چیز 

 نیست«.

 سورۀ مبارکۀ النحل :  102آ یۀ مبارکۀ  •

ى   بشُۡرٰ ى وَّ یۡنَ اٰمَنوُۡا وَهُدا ِ ِّتَ الََّّ ِّكَ بِالحَۡـقِّ لِیُثبَ ب لَهٗ رُوۡحُ القُۡدُسِ مِنۡ رَّ قلُۡ نزََّ

 ﴾ 102﴿لِلۡمُسۡلِمِیۡنَ 

(   بگو :» روح القدس )= جبرئیل( آ ن را از جانب پروردگارت به حق نازل  102) 

کرده است ، تا کسانی که ایمان آ ورده اند ، ثابت قدم گرداند ، و برای )عموم( مسلمانان  

 هدایت وبشارت باشد«.

وۡحُ الۡاَمِیۡنُ ‘‘ در قرآ نکریم ذکر شده است :  ❖  در یک مقام هم ’’الرُّ

 سورۀ مبارکۀ الشعراء:  193آ یۀ مبارکۀ  •

وۡحُ الۡاَمِیۡنُ    ﴾ 193﴿  نزََلَ بِهِ الرُّ

 (   روح الامین )= جبرئیل( آ ن را فرود آ ورده است.  193) 

  ذکر از  ،مبارکه  محققان، در تمام این آ یاتو جهور  به گفته اکثریت قریب به اتفاق  

 ، فرش ته مقرب، است.علیه السلام  جبرئیل

وۡحُ {عبارت    مقام  در دو   ❖ ئکَِۃُ وَ الرُّ
 رفته است:    ذکر »فرش تگان و روح«  }المَۡلٰ 
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 سورۀ مبارکۀ المعارج:  4آ یۀ مبارکۀ  •

نةَد  سِیۡنَ اَلفَۡ س َ وۡحُ اِلیَۡهِ فِیۡ یوَۡمد کَانَ مِقۡدَارُهٗ خََۡ ئِكَةُ وَ الرُّ
 ـ  ﴾4﴿ ؕ  تعَۡرُجُ المَۡلٰ

کنند، در روزی که مقدارش (   فرش تگان و روح )جبرئیل( به سوی او عروج می  4)  

 پنجاه هزار سال است. 

 سورۀ مبارکۀ القدر:  4آ یۀ مبارکۀ  •

ِمۡ  ذۡنِ رَبّهِ وۡحُ فِیۡهَا بِاِ ئِكَةُ وَالرُّ
 ـ نۡ کُلِّ اَمۡرد تنََزَّلُ المَۡلٰ ؕ   ؕ  مِّ  ؕ ﴿4﴾ 

(   فرش تگان و روح )= جبرئیل( در آ ن )شب( به فرمان پروردگارشان برای )انجام(    4)  

 هر کاری نازل می شوند.

 در یک جا عبارت »روح و فرش تگان« به کار رفته است:   ❖

 سورۀ مبارکۀ النباء : 38آ یۀ مبارکۀ  •

نُ وَقاَلَ صَوَاباا  حۡمٰ ئِكَةُ صَفًّا    لاَّ یتََکَلَّمُوۡنَ اِلاَّ مَنۡ اَذِنَ لَهُ الرَّ
 ـ وۡحُ وَالمَۡلٰ  ﴾ 38﴿ یوَۡمَ یقَُوۡمُ الرُّ

(   روزی که روح )= جبرییل( وفرش تگان به صف ایستند, هیچ کس سخن نگویید,    38)  

 جز کسی که خدای رحمان به او اجازه داده, و)او( سخن درست )وصواب( گوید.

بعضی آ راء و نظرات دیگر نیز وجود دارند و لاکن رآٔی جمور این است که انطباق عام بر  

خاص یا خاص بر عام بر عطف ابتناء دارد )ربط بین عام و خاص ( در دو ارجاع اول و  

 ( در ارجاع دوم . خاص و عام  ربط بین )

 در اینجا ذکر کلمۀ » روح « به معنی جبرائیل علیه السلام است.  

شایان ذکر است که در این رابطه ذکری از تعبیری شود که اغلب یک اقلیت آ نرا عنوان 

می کند و ان این است که در این جا منظور از » روح « ارواح انسانی یا آ ن فرش تۀ 

 والا مقامی است که محزن ارواح انسانی است.
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توصیف امداد غیبی که خداوند در طول حیات دنیوی مؤمنان به آ نها ارزانی   ❖

  دارد.می

در این آ یات متبرکه )شامل شمارۀ چهارم ( امداد های غیبی به مؤمنان فهم می شود که  

 از غیب توسط فرش تگان صورت می گیرند . 

نۡہُ   {.  سورۀ المجادله : 22آ یۀ مبارکۀ  • َّدَہُمۡ بِرُوۡحد مِّ  بر اساس }وَ اَی

 ُ َ وَرَسُوۡلَهٗ وَلوَۡ کَان وۡنَ مَنۡ حَا دَّ الّلّٰ خِرِ یوَُا دُّ ِ وَالیَۡوۡمِ الۡاٰ ُّؤۡمِنوُۡنَ بِالّلّٰ ا ی دُ قوَۡما ا اٰبَا ءَهُمۡ اَوۡ اَبنۡاَ ءَهُمۡ لَا تَجِ وۡۤ

تََُمۡ  نهُۡ اَوۡ اِخۡوَانَهُمۡ اَوۡ عَشِیۡرَ َّدَهُمۡ بِرُوۡحد مِّ یمَۡانَ وَاَی مُ الۡاِ ئِكَ كَتَبَ فِیۡ قُلوُۡبِهِ
 ـ  وَیدُۡخِلهُمُۡ جَنّٰتد    ؕ  اُولٰ

یۡنَ فِیۡهَا  رُ خٰلِِِ تِهَا الۡاَنۡهٰ رىِۡ مِنۡ تَحۡ ُ عَنۡهمُۡ وَرَضُوۡا عَنۡهُ   تَجۡ ِ     رَضَِِ الّلّٰ ئِكَ حِزۡبُ الّلّٰ  ـ  اَلَاۤ اِنَّ     اُولٰ

ِ هُمُ المُۡفۡلِحُوۡنَ     ﴾22﴿حِزۡبَ الّلّٰ

یابی که با  (   )ای پیامبر!( هیچ قومی را که ایمان به الله و روز قیامت دارند نمی22  ) 

شان  ورزند، دوس تی کنند، اگرچه پدرانکسانی که با الله و رسولش )دشمنی و( مخالفت می

شان باش ند، آ نها کسانی هستند که الله ایمان  شان یا خویشاوندانشان یا برادرانیا فرزندان

آ نها را تقویت )و  را در )صفحة( دل هایشان نوش ته است، و به روحی از جانب خود 

کند که نهرها از زیر )درختان(  هایی )از بهشت( وارد میتأیٔید( نموده است، و آ نها را به باغ

مانند، الله از آ نها خش نود است، و آ نها )نیز( از الله  آ ن جاری است، جاودانه در آ ن می

 هستند، آ گاه باش ید )و بدانید( همانا حزب الله رس تگارانند.خش نودند، آ نها حزب الله 

 سورۀ مبارکۀ الانفال :  12آ یۀ مبارکۀ  •

یۡنَ اٰمَنوُۡا ِ تُوا الََّّ ۡ مَعَكُُۡ فثَبَِّ ُّكَ اِلَی المَۡلٰـۤئكَِةِ اَنّیِ عۡبَ   اِذۡ یوُۡحِیۡ رَب یۡنَ كَفَرُوا الرُّ ِ  سَاُلقِۡىۡ فِیۡ قُلوُۡبِ الََّّ

 ﴾12﴿ فاَضۡربِوُۡا فوَۡقَ الۡاَعۡناَقِ وَاضۡربِوُۡا مِنۡهمُۡ کُلَّ بنَاَند  
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(   )وبه یاد آ ور( هنگامی که پروردگارت به فرش تگان وحی کرد: » من با شما هس تم,    12)  

پس کسانی را که ایمان آ ورده اند؛ ثابت قدم دارید, به زودی دردل کسانی که کافر شدند؛  

 ترس وهراس می افکنم, پس بر فراز گردنها بزنید, وهمۀ انگش تانشان را بزنید )وقطع کنید(. 

 سورۀ مبارکۀ آ ل عمران :  124آ یۀ مبارکۀ  •

ئِكَةِ مُنزَۡ   ـ نَ المَۡلٰ کُمۡ رَبُّكُُۡ بِثلَٰثةَِ اٰلَافد مِّ ُّمِدَّ  ﴾124﴿ لِیۡنَ  اِذۡ تقَُوۡلُ لِلۡمُؤۡمِنِیۡنَ اَلنَۡ یَّكۡفِیكَُُۡ اَنۡ ی

(   آ نگاه که به مؤمنان می گفتی: »آ یا شما را کافی نیست، که پروردگارتان شما را    124)  

 با سه هزار فرش ته که )از آ سمان( فرود می آ یند، یاری کند؟«

 سورۀ مبارکۀ آ ل عمران :  125آ یۀ مبارکۀ  •

نَ   نۡ فوَۡرِهِمۡ هٰذَا یمُۡدِدۡکُمۡ رَبُّكُُۡ بِخَمۡسَةِ اٰلَافد مِّ توُۡکُمۡ مِّ وۡا وَتتََّقُوۡا وَیَاۡ    اِنۡ تصَۡبِرُ
مِیۡنَ بلَٰی  ئِكَةِ مُسَوِّ

 ـ  المَۡلٰ

﴿125 ﴾ 

(   آ ری، اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید، و )دشمن( با همین جوش )و خروش(    125)  

 سراغ شما بیاید. پروردگارتان شما را به پنج هزار فرش ته نشاندار یاری خواهد کرد. 

الله تبارک و تعالی در شش مقام قرآ نکریم کلمۀ » روح « با در نظر داشت گرامر ) نحو  

( عربی در یک نسبت اضافه با ذات متعال ذکر کرده است. سه بار ذکر » روح « در  

 رابطه با » تخلیق « و » تسویه « که با تکمیل تخلیق و تسویه ، دمیده شدن روح است.

 سورۀ مبارکۀ الحجر :  29آ یۀ مبارکۀ  •

دِیۡنَ  وۡحِیۡ فقَعَُوۡا لَهٗ سِٰٰ یتُۡهٗ وَنفََخۡتُ فِیۡهِ مِنۡ رُّ  ﴾ 29﴿  فاَِذَا سَوَّ

(   پس چون )او را آ فریدم و( به او سامان دادم ، و از روح خود در آ ن دمیدم    29)  

 ، )همگی( برای او سٰده کنید «.

 سورۀ مبارکۀ السجده :  9آ یۀ مبارکۀ  •
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وۡحِهٖ  ٮهُ وَنفََخَ فِیۡهِ مِنۡ رُّ مۡعَ وَالۡاَبصَۡارَ وَالۡاَفـۡئِدَةَ  ثَُُّ سَوّٰ ا تشَۡكُرُوۡنَ   وَجَعَلَ لكَُُُ السَّ  ﴾9﴿ قلَِیۡلاا مَّ

(   آ نگاه )اندام( او را سامان داد، و از روح خود در آ ن دمید، و برای شما گوش و   9)  

 چشمها و دلها قرار داد، چه اندک س پاس می گزارید.

 سورۀ مبارکۀ ص :  72آ یۀ مبارکۀ  •

دِیۡنَ  وۡحِیۡ فقَعَُوۡا لَهٗ سِٰٰ یتُۡهٗ وَنفََخۡتُ فِیۡهِ مِنۡ رُّ  ﴾ 72﴿  فاَِذَا سَوَّ

(   پس هنگامی که درستش کردم، و از روح خود در آ ن دمیدم، برای او سٰده   72)  

 کنان بیفتید«. 

 ذکر شده است. در سه مورد دیگر کلمۀ » روح « در رابطه با تولد عیسی علیه السلام 

 سورۀ مبارکۀ الانبیاء :  91آ یۀ مبارکۀ  •

ِّـلعٰۡلمَِیۡنَ  وۡحِناَ وَ جَعَلۡنٰهَا وَابنۡهََاۤ اٰیةَا ل ا فـَنفََخۡناَ فِیۡهَا مِنۡ رُّ َّتِیۡۤ اَحۡصَنتَۡ فرَۡجَهَ  ﴾ 91﴿ وَال

(   و )ای پیامبر! به یاد آ ور( زنی را که شرمگاهش را پاک نگاه داشت، پس )ما(    91)  

 از روح خود در آ ن دمیدیم، و او و فرزندنش را نشانه ای برای جهانیان قرار دادیم. 

 سورۀ مبارکۀ التحریم: 12آ یۀ مبارکۀ  •

َا  مٰتِ رَبّهِ قتَۡ بِکَلِ وۡحِناَ وَصَدَّ ا فنَفََخۡناَ فِیۡهِ مِنۡ رُّ َّتِیۡۤ اَحۡصَنتَۡ فرَۡجَهَ رٰنَ ال وَكُتُبِهٖ    وَمَرۡیَمَ ابنۡتََ عِمۡ

 ﴾12﴿وَکَانتَۡ مِنَ القٰۡنِتیِۡنَ 

نگه   12)   )پاک(  را  )مَثلَ زده( که شرمگاه خویش  را  )نیز( مریم دختر عمران  و     )

های او  داشت، پس ما از روح خود در آ ن دمیدیم، و )او( کلمات پروردگارش و کتاب

 را تصدیق کرد و از فرمانبرداران بود. 

 سورۀ مبارکۀ مریم: 17آ یۀ مبارکۀ  •
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ا سَوِیاًّ  َذَتۡ مِنۡ دُوۡنِهِمۡ حِجَاباا فاََرۡسَلۡناَۤ اِلیَۡهَا رُوۡحَناَ فتََمَثَّلَ لهََا بشََرا  ﴾17﴿ فاَتخَّ

(   پس میان خود وآ نها پرده ای کش ید، آ نگاه )ما( روح خود )= جبر ئیل( را به    17)  

 سوی اوفرس تادیم، پس به هیئت انسانی کامل بر اوظاهر شد . 

  ذکر فرش ته )جبرائیل علیه السلام ( است « به صراحت  ، رُوۡحَناَ    اصطلاح »... روح ما 

 . مژده دهدفرس تاده شد تا به  علیها السلام  که به مریم

اعتبار موضوع و در نهایت، و   ❖ ۀ  تر، در سوراز همه مهم  - بحث حاضر  به 

علیع السلام ذکر    حضرت عیسی  با  در رابطهنساء که اصطلاح »کلمه«  ال   مبارکۀ

نهُۡ  ، عبارت »... روحی از جانب او«   شده است  نیز به کار رفته است. وَرُوۡحٌ مِّ

 سورۀ مبارکۀ النساء :  171آ یۀ مبارکۀ  •

ِ اِلاَّ الحَۡـقَّ  یۡحُ عِیۡسَی ابنُۡ مَرۡیَمَ   یـٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ لَا تغَۡلوُۡا فِیۡ دِیـۡنكُُِۡ وَلَا تقَُوۡلوُۡا علََی الّلّٰ َّمَا المَۡس ِ  اِن

مَتُهٗ  ِ وَکَلِ نۡهُ   رَسُوۡلُ الّلّٰ ِ وَرُسُلِهٖ    اَ لقٰۡٮهَاۤ اِلٰی مَرۡیَمَ وَرُوۡحٌ مِّ  اِنتَْهُوۡا    ؕ  وَلَا تقَُوۡلوُۡا ثلَٰثةٌَ   فاَٰمِنوُۡا بِالّلّٰ

كُُۡ  ّـَ ا ل احِدٌ   خَیۡرا ُ اِلٰـهٌ وَّ َّمَا الّلّٰ بۡحٰنهَٗۤ اَنۡ یَّكُوۡنَ لَهٗ وَلَدٌ    اِن مٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ  ۘ س ُ  لَهٗ مَا فِی السَّ

ِ وَكِیۡلاا   ﴾ 171﴿ ؕ  وَكَفٰى بِالّلّٰ

(   ای اهل کتاب! در دین خود غلو نکنید و درباره ی خدا جز حق نگویید،   171)  

  ء همانا مس یح عیسی پسر مریم فرس تاده ی خدا و کلمه ی اوست؛ که او را به مریم القا 

نگویید:   و  بیاورید،  ایمان  پیامبرانش  و  خدا  به  پس  اوست،  جانب  از  روحی  و  نمود، 

)خداوند( سه گانه است، )از این سخن( باز آ یید که برای شما بهتر است، خدا تنها معبود  

یگانه است و از این که فرزندی داش ته باشد پاک )و منزه( است، آ نچه در آ سمانها و  

 وست و خداوند برای کارسازی کافی است.آ نچه در زمین است از آ ن ا

با در نظر داشت شواهدی که در بالا ذکر شدند، نکتهٔ زیر کاملاا روشن ، بدون شک  

 و فراتر از هرگونه تردید این اس تکه :  
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مۀ »اَمر« الله  تبارک و تعالی و مفهوم  و » رُوۡحٌ   میان کلمهٔ الهییِ » کن یا باش« و   »کَلِ

نهُۡ « « رابطۀ درونی، ذاتی و ناگسستنی وجود دارد. هم چنین، فرش تگان، ارواح انسانی  مِّ

وبیش حقایق همگون هستند و به یک قلمرو واحدِ معنوی تعلق  و وحی الهیی، همگی کم

 دارند  . 

کلمۀ دیگری که  رابطۀ نزدیک و قریب  به فرش تگان، ارواح انسانی  و وحی الهیی  به  

 کند، »نور« است. بنابراین: را بیان می  - و رابطه نزدیک آ نها با ذات باریتعالی   - یکدیگر  

نامد. در سوره مائده تورات  وحی الهیی را نور می  کریم  کاملاا واضح است که قرآ ن •

 . اندو انجیل هر دو به عنوان »هدایت و نور« ذکر شده

 سورۀ مبارکۀ المائده : 44آ یۀ مبارکۀ  •

نوُۡرٌ  ى وَّ فِیۡهَا هُدا التَّوۡرٰٮةَ  اَنۡزَلنۡاَ   ۤ نِیُّوۡنَ    اِناَّ باَّ الرَّ هَادُوۡا وَ  یۡنَ  ِ لِلََّّ اَسۡلمَُوۡا  یۡنَ  ِ النَّبِیُّوۡنَ الََّّ بِهَا  كُُُ  يَُۡ  

ِ وَکَانوُۡا علَیَۡهِ شُهَدَا ءَ  تُحۡفِظُوۡا مِنۡ كِتٰبِ الّلّٰ شَوُا النَّاسَ وَاخۡشَوۡنِ وَلَا    وَالۡاَحۡبَارُ بِمَا اس ۡ  فلََا تَخۡ

یٰتِیۡ ثمََناا قلَِیۡلاا  وۡا بِاٰ ئِكَ هُمُ الۡكٰفِرُوۡنَ    تشَۡتَرُ
 ـ ُ فاَُولٰ كُُۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ الّلّٰ َّمۡ يَُۡ    ﴾44﴿   وَمَنۡ ل

(   ما تورات را نازل کردیم که در آ ن هدایت و نور است، پیامبرانی که )در برابر    44)  

فرمان خدا( تسلی بودند، بر اساس آ ن برای یهود حكُ می کردند و )همچنین( خدا پرس تان 

و دانشمندان، که حفاظت و پاسداری کتاب خدا به آ نها سپرده شده و بر آ ن گواه بودند،  

دند( پس از مردم نترس ید، و از من بترس ید، و آ یات مرا به بهای ناچیز  )به آ ن حكُ می کر 

 نفروش ید، و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده است حكُ نکند؛ کافر است.

 :  الانعامسورۀ مبارکۀ  91آ یۀ مبارکۀ  •

ءد   قلُۡ مَنۡ اَنۡزَلَ الۡ  نۡ شََۡ ُ علَٰی بشََرد مِّ َ حَقَّ قدَۡرِهٖۤ اِذۡ قاَلوُۡا مَاۤ اَنۡزَلَ الّلّٰ ىۡ وَمَا قدََرُوا الّلّٰ ِ ـكِتٰبَ الََّّ

ِّلنَّاسِ  ل ى  ا وَّ هُدا نوُۡرا مُوۡسٰی  بِهٖ  ا  جَا ءَ  كَثِیۡرا فُوۡنَ  وَتُخۡ تبُۡدُوۡنَهَا  قرََاطِیسَۡ  عَلوُۡنهَٗ  لمَۡ    تَجۡ ا  مَّ وَعُلِّمۡتُمۡ   

ا اَنتُۡمۡ وَلَاۤ اٰبَا ؤُکمُۡ  ُ تعَۡلمَُوۡۤ  ﴾ 91﴿ ؕ  ثَُُّ ذَرۡهُمۡ فِیۡ خَوۡضِهمِۡ یلَعَۡبُوۡنَ ؕ  قلُِ الّلّٰ
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(   و آ نها )مقام و عظمت( خداوند را آ ن گونه که شایس ته است؛ نش ناخته اند،    91)  

که گفتند: »خداوند بر هیچ بشری چیزی را نازل نکرده است« بگو:» کتابی را که موسی  

برای روش نایی و هدایت مردم آ ورد، چه کسی نازل کرده است؟! )شما( آ ن را به صورت 

ید، قسمتی را آ شکار و بس یاری را پنهان می کنید، و  نوش ته های پراکنده قرار می ده 

چیزی هایی به شما آ موزش داده شده که نه شما می دانستید و نه پدرانتان، )از آ ن با خبر  

بودند(« بگو: » خدا )آ ن را نازل کرده است(« سپس آ نها را با سخنان باطل شان، رها کن  

 تا )سر گرم باش ند( و بازی کنند. 

به همین ترتیب، الله تبارک و تعالی  اصطلاح »نور« را برای خود قرآ نکریم  ❖

ائده قرآ نکریم  »...نور و کتاب آ شکار« نامیده شده المذکر کرده است. در سوره  

 است.  

 سورۀ مبارکۀ الاعراف :  157آ یۀ مبارکۀ  •

دُوۡنهَٗ مَكۡتُوۡباا عِنۡدَهُمۡ فِی التَّوۡرٰٮةِ وَ  ىۡ یَجِ ِ ىَّ الََّّ مِّ سُوۡلَ النَّبِیَّ الۡاُ َّبِعُوۡنَ الرَّ یۡنَ یتَ ِ مُرُهُمۡ  اَ لََّّ یۡلِ یَاۡ الۡاِنۡجِ

بٰتِ وَيَُُرّمُِ علَیَۡهمُِ الۡ  یِّ لُّ لهَمُُ الطَّ هُمۡ  بِالمَۡعۡرُوۡفِ وَینَۡهٰٮهمُۡ عَنِ المُۡنۡكَرِ وَيُُِ خَبٰۤـئِثَ وَیضََعُ عَنۡهمُۡ اِصۡرَ

َّتِیۡ کَانتَۡ علَیَۡهمِۡ  ىۡۤ اُنۡزِلَ مَعَهٗ ۤ   وَالۡاَغۡلٰلَ ال ِ َّبـَعُوا النُّوۡرَ الََّّ وۡهُ وَ ات رُوۡهُ وَنصََرُ یۡنَ اٰمَنوُۡا بِهٖ وَعَزَّ ِ      فاَلََّّ

 ﴾ 157﴿اُولـٰۤئِكَ هُمُ المُۡفۡلِحُوۡنَ 

(   آ نان که از )این( رسول )خدا(, پیامبر »آٔمی« )= درس ناخوانده( پیروی می    157)  

به   آ نها را  کنند, که صفاتش را در تورات وانجیلی که نزدشان است, نوش ته می یابند. 

)کارهای( خوب وپس ندیده فرمان می دهد واز زش تی )وکارهای نا پس ند( بازشان می  

لال می گرداند, وپلیدیها را بر آ نان حرام می کند, وبارهای  دارد. وپاکیزه ها را برایشان ح

س نگین, وقید )وزنجیرهایی( را که بر آ نها بود, از )دوش( آ نها بر می دارد, پس کسانی که  

به او ایمان آ وردند, و او را گرامی داشتند, و او را یاری دادند, واز نوری که با او نازل 

 رند«.  شده پیروی نمودند, آ نانند که رس تگا 
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 سورۀ مبارکۀ المائده : 15آ یۀ مبارکۀ  •

فُوۡنَ مِنَ الۡكِتٰبِ وَیَ  ا كُنۡتُمۡ تُخۡ مَّ ا مِّ ُ لـَكُُۡ كَثِیۡرا  عۡفُوۡا عَنۡ كَثِیۡرد یـٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ قدَۡ جَا ءَکُمۡ رَسُوۡلـُناَ یبَُیّنِ

بِیۡنٌ   كِتٰبٌ مُّ ِ نوُۡرٌ وَّ نَ الّلّٰ  ﴾۵۴﴿ ؕ  قدَۡ جَا ءَکُمۡ مِّ

(   ای اهل کتاب! بتحقیق پیامبر ما به سوی شما آ مد تا بس یاری از حقایق از    15)  

به   بس یاری درگذرد،  از  برای شما روشن سازد و  اید  کرده  )آ سمان( را که کتمان  کتاب 

 راس تی از جانب خدا نور و کتاب آ شکاری به سوی شما آ مد. 

 سورۀ مبارکۀ التغابن :  8آ یۀ مبارکۀ  •

ىۡۤ اَنۡزَلنۡاَ  ِ ِ وَرَسُوۡلِهٖ وَالنُّوۡرِ الََّّ ُ بِمَا تعَۡمَلوُۡنَ خَبِیۡرٌ فاَٰمِنوُۡا بِالّلّٰ  ﴾ 8﴿ ؕ  وَالّلّٰ

(   پس به الله و پیامبرش و نوری که نازل کرده ایم ایمان بیاورید، و الله به آ نچه    8)  

 کنید آ گاه است.می

روایت   رضِ الله عنها  المؤمنین عایشه در حدیثی معتبر که توسط ام ➢

تعالی و    اللهآ مده است که »  ملائکهشده است، به صراحت در مورد  

رحمه آ نها را از نور آ فریده است«. این حدیث توسط امام مسلم      تبارک

 روایت شده است.  الله علیه

در یک حدیث مشهور در رابطه با روح محمدی صلی الله علیه وسلم   ➢

، با وجودیکه با معیار های علماء و محدثین مطابقت ندارد ، نزد اهل  

، کلمۀ تصوف و صوفیان و حتی برخی مفسرین  مورد پذیرش است  

لُ مَا خَلقََ اُلله نوُْرِیْ‘‘    » نور « است که ذکر شده است یعنی ’’اَوَّ

به همینگونه در حدیث دیگری که منبع آ ن تا حال مشخص نه شده   ➢

است اما از ذرایع قابل اعتبار  مشخص است مرحوم مولانا غلام مرشد 

های خود آ ن در درسمفسران مشهور لاهور  از    (   ۱۸۹۴-۱۹۷۹)



33 
 

  ضِداد. بر این اساس، در پاسخ به سؤال حضرت جابر ر را توضیح می

الله عنه  درباره اینکه الله تبارک و تعالی اول چه چیزی را آ فرید، پیامبر 

اکرم )صلی الله علیه و آ له و سلم( فرمودند: »نور نبی تو را، ای جابر،  

تو نبی  در را  نور  روایت  )این  نبَِیِّکَ!‘‘  نوُْرُ  جَابِرُ‘  یَا  نبَِیِّکَ  ’’نوُْرُ   »!!

 (. رحمه الله علیه موجود است  عبدالرزاق مصنف 

تذکر    تمثیل و   ذات الله تبارک و تعالی ، کلمه »نور« بهترین   رابطه با    در ❖

  کار برد این تمثیل    ها و تناهی ذهن انسانی، توان ، با توجه به محدودیتاست که می

مٰوٰتِ   خوانی »را می  ذکر شده  . در سوره مبارکۀ النور  کلمات  مؤجه دارد ُ نوُۡرُ السَّ اَلّلّٰ

 « وَالۡاَرۡضِ 

 سورۀ مبارکۀ النور : 35آ یۀ مبارکۀ  •

وَالۡاَرۡضِ   مٰوٰتِ  السَّ نوُۡرُ   ُ مِصۡبَاحٌ اَلّلّٰ فِیۡهَا  کَمِشۡكٰوةد  نوُۡرِهٖ  مَثلَُ  زُجَاجَةد  ؕ   فِیۡ  الۡمِصۡبَاحُ    ؕ     

غرَۡبِیَّ  لَا  وَّ قِیَّةد  شَرۡ لاَّ  زَیتُۡوۡنةَد  بٰـرَكَةد  مُّ شَََرَةد  مِنۡ  ُّوۡقدَُ  ی دُرِّىٌّ  كَوۡكَبٌ  َا  کَانَهَّ جَاجَةُ  زَیتُۡهَا  اَلزُّ کَادُ  ّـَ ی ةد   

نَارٌ  تمَۡسَسۡهُ  لمَۡ  وَلوَۡ  ءُ  نوُۡرد  یضُِیۡ  نوُۡرٌ علَٰی  َّشَا ءُ    ؕ   ی مَنۡ  لِنُوۡرِهٖ   ُ الّلّٰ یَهۡدِى       ُ الّلّٰ یضَۡرِبُ   وَ 

ءد علَِیٌۡ الۡاَمۡثاَلَ لِلنَّاسِ  ُ بِکُلِّ شََۡ  ﴾35﴿ ؕ   ؕ  وَالّلّٰ

(   الله نور آ سمانها وز مین است، مَثل نور او همانند چراغدانی است که در آ ن    35)  

آ ن شیشه گویی   ای است،  )میان( شیشه  در  آ ن چراغ  که  )افروخته( باشد،  چراغی 

افروخته می   این چراغ با )روغن( درخت پر برکت زیتون  س تاره ای درخشان است، 

ست که روغنش بدون تماس با آ تش شعله  شود، که نه شرقی است و نه غربی، نزدیک ا

ور شود، نوری است افزون بر نور، و خداوند هر کس را بخواهد به نور خود هدایت 

 می کند، و خداوند برای مردم مثلها می زند، و خداوند به هرچیزی آ گاه است. 

روایت شده   رضِ الله عنها و در حدیث معتبری که توسط عایشه   ➢

 شود.، دیده نمی’’نوُْرٌ اَنّیٰ یُرٰی‘‘ذکر است  است، 
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ارائه شد به شواهد  توجه  نتیجهۀ فوقبا  آ یا  قبول  ،  قابل  از ذهن یا غیر  گیری زیر دور 

، کلمه الهیی اولیه ’’کُن‘‘  )تخلیق کل آ فرینش (آ فرینش    خلقت و    است؟ در رابطه با فرآ یند

ناپذیر یا  " یاباش!" در اولین مرحله از تنزل خود به سان نوری آ سمانی، ساده و تقس ی 

به فرش تگان الله تبارک و تعالی  این نور،  ۀ  تجزیه ناپذیر تجلی کرد و یا جلوه گر شد. به وس یل 

، شرافت وجود را به آ نها اعطاء کرد یعنی آ نها  نور است  از    که ذاتشان    و ارواح انسانی

اینکه   نه تنها    )فرش تگان و ارواح انسانی (  و هر یک از آ نها را به خلعت وجود آ راست  

 . خودآ گاهی نیز برخوردارند   عالیدارای شخصیت و آ گاهی فردی هستند، بلکه از نعمت  

توان این  احتمال را غیرممکن دانست که از میان فرش تگان و ارواح انسانی که از نور  نمی

«    محمدی  اند، آ ن که شایس تگی و قابلیت » نخس تین بودن « را یافت، » نورآ فریده شده 

 است. « پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم محمدی یا » روح 

و ارواح انسانی ) دارای آ گاهی و    کرام  واضح و آ شکار است همانطور که قرآ نکریم ملائکه

نیز »سخن  خود آ گاهی ( را مربوط به عالم امر )قلمرو امر ( معرفی کرده است به همان گونه  

گفتن« و »ارتباط کلامی« میان ارواح انسانی و فرش تگان مکرم را متعلق به قلمرو »امر«  

 دانس ته است؛ و اصطلاح فنِی این نوع ارتباط،  عبارت از »وحی« است.

 سورۀ مبارکۀ الشوری: 51آ یۀ مبارکۀ  •

رَا ىٴِ حِجَابد اَوۡ یُرۡسِلَ رَسُوۡلاا فیَُوۡحِیَ  ُ اِلاَّ وَحۡیاا اَوۡ مِنۡ وَّ مَهُ الّلّٰ ذۡنِهٖ    وَمَا کَانَ لِبشََرد اَنۡ یُّکَلِّ بِاِ

َّهٗ علَِیٌّ حَكِیٌۡ مَا یشََا ءُ   ﴾ 51﴿ ؕ  اِن

(   و برای هیچ بشری )ممکن( نیست که خدا با او سخن بگوید, مگر با وحی یا    51)  

از پس پرده یا رسولی بفرس تد که به فرمان او )= خداوند( آ نچه را بخواهد )به او( وحی  

 کند, بی گمان او بلند مرتبه ی حکی است. 

 سورۀ مبارکۀ الشوری :  52آ یۀ مبارکۀ  •
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نۡ اَمۡرِناَ  ا مِّ یمَۡانُ وَلٰـكِنۡ جَعَلۡنٰهُ   وَكَذٰلَِِ اَوۡحَیۡناَۤ اِلیَۡكَ رُوۡحا  مَا كُنۡتَ تدَۡرِىۡ مَا الۡكِتٰبُ وَلَا الۡاِ

َّشَا ءُ مِنۡ عِبَادِناَ  دِىۡ بِهٖ مَنۡ ن ۡ ا نهَّ تَقِیۡد    نوُۡرا س ۡ اطد مُّ َّكَ لتََهۡدِىۡۤ اِلٰی صِرَ  ﴾ 52﴿   وَاِن

(   واین گونه بر تو )ای پیامبر( روحی )= قرآ ن کریم( را به فرمان خود وحی کردیم,    52)  

تو )پیش از این( نمی دانس تی کتاب وایمان چیست, ولی ما آ ن را نوری قرار دادیم, با آ ن  

هر کس از بندگانمان را که بخواهی, هدایت می کنی, ومسلماا تو )ای پیامبر( به راه راست 

 کنی.  هدایت می

آ یۀ مبارکۀ ، درخش ندگی و وضاحت در پیوند و پیوس تگی میان واژه های   در این دو 

، نه تنها  مفهومی دارند»روح، امر، وحی و نور« وجود دارد یعنی اینکه  با هم دیگر پیوند  

برانگیز نیز هست. در چارچوب  این که این  درخش ندگی باشکوه است، بلکه بس یار تأمٔل

بحث حاضر، این آ یات مبارکه از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا اس تدلالی که در بالا در 

به جزئیات قابل مشاهدۀ »امکان    و »ازلیت«ل از »وجوب«  یتنز   د و پروسۀمورد فرآ ین

) »روح، امر،    بنیادین  و حدوث« ارائه شد، حول محور معنا و مفهوم این چهار اصطلاح 

الَّکر  چرخد و به همین دلیل است که به نظر من، دو آ یۀ مبارکۀ فوق وحی و نور« ( می

 روشن کردن این موضوع هستند.قابلیت   از سورۀ مبارکۀ  الشوری در اوج 

که اساس و محور   - و »نور«  - »وحی«   - »امر«   -در این آ یات مبارک، کلمات  »روح«  

اند که احتمالاا هیچ نمونه دیگری از آ ن در خود  ای ذکر شدهکل بحث ما هستند، به گونه

را    ۀ مبارکه  داند!(. به همین دلیل است که ما این دو آ یقرآ ن وجود ندارد )و خدا بهتر می

 ایم. به عنوان »ذروۀ س نام« قرآ نکریم در این موضوع اعلام کرده

مرحلٔه نخست در سفر طولانی از »پیدایش« و »واقعهٔ آ فرینش« در سطح مابعدالطبیعی، 

آ فرینش« و »صورت از  به »فرآ یند  ایس تگاه یا مرتبه  بیان دیگر، نخس تین  به  ــ  بندی« 

ای از اصطلاحات قرآ نی همچون کلمه، کلمات، روح، وحی،  سلسلٔه تنّزلات ــ با مجموعه

 اَمر و فرمانِ »کُن )باش(« مرتبط است. 
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 جمع بندی :

» آ فرینش و واقعۀ خلقت   از ایجاد و ابداع  و نخست    الغرض و بطور خلاصه ، مرحلۀ اول

و یا با الفاظ دیگر  تا سفر طولانی تخلیق و تسویه  یا مابعد الطبیعی      « در سطح متافزیکی

» روح « ، » وحی « ، »  مرحلۀ نخس تین سلسلۀ » تنزلات « با اصطلاحات قرآ نکریم  

 امر « و » نور « مربوط می شود و متعلق هستند.

یک » نور «  بس یار و    بسان  غالبا چنین بود که امر » کن « ذات حق س بحانه تعالی  

که نه حرارت داشت و نه    ظاهر می شود  نهایت لطیف و بس یط ، خنک و پرسکون  

تپش و نه هم حرکت داشت و نه هم تموج. در این مرحله دو شخصیت صاحب تشخص نه  

(  از این نور اثیری و ساده آ فریده شدند Self-Consciousتنها آ گاه بلکه خود آ گاه نیز )

یعنی حضرت جبرائیل علیه السلام   « و دیگری آ ن » روح الامین «  » روح القدسیکی  ،

هم» لَا يَُُاطُ « و هم » لَا يُُْصٰی « است ،    و تمام ملائیکه کرام که تعداد و شمار شان  

 ہُوَ   ( بفحوای کلام : ) وَ مَا یعَۡلَمُ جُنوُۡدَ رَبِّکَ اِلاَّ 

 سورۀ مبارکۀ المدثر : 31آ یۀ مبارکۀ  •

ئِكَةا   ـ بَ النَّارِ اِلاَّ مَلٰ یۡنَ   وَمَا جَعَلۡناَۤ اَصۡحٰ ِ یۡنَ كَفَرُوۡا   لِیسَۡتیَۡقِنَ الََّّ ِ ِّلََّّ تََُمۡ اِلاَّ فِتۡنةَا ل مَا جَعَلۡناَ عِدَّ وَّ

اِیمَۡاناا  ا  اٰمَنوُۡۤ یۡنَ  ِ وَیزَۡدَادَ الََّّ كِتٰبَ 
الۡ وَالمُۡؤۡمِنوُۡنَ   اُوۡتوُا  الۡكِتٰبَ  اُوۡتوُا  یۡنَ  ِ یرَۡتَابَ الََّّ لَا  وَلِیَقُوۡلَ وَّ   ؕ

مَثلَاا   ذَا  بِهٰ  ُ الّلّٰ اَرَادَ  مَاذَاۤ  الۡكٰفِرُوۡنَ  وَّ رَضٌ  مَّ قلُوُۡبِهِمۡ  فِیۡ  یۡنَ  ِ َّشَا ءُ الََّّ ی مَنۡ   ُ الّلّٰ یضُِلُّ  كَذٰلَِِ    ؕ

َّشَا ءُ  دِىۡ مَنۡ ی ِّكَ اِلاَّ هُوَ  وَیَهۡ  ﴾ 31﴿ ؕ  وَمَا هَِِ اِلاَّ ذِكۡرٰى لِلۡبشََرِ ؕ  وَمَا یعَۡلَمُ جُنوُۡدَ رَب

(   و ما مأمٔوران دوزخ را جز فرش تگان قرار ندادیم، و شمار آ نها را جز برای    31)  

آ زمایش کافران معین نکردیم، تا اهل کتاب یقین کنند، و کسانی که ایمان آ ورده اند بر ایمان  

خود بیفزایند، و اهل کتاب و مؤمنان، گرفتار شک و تردید نشوند، و تا کسانی که در  

و )نیز( کافران بگویند: »الله از این مثل )و توصیف( چه خواس ته   دلهایشان مرض است

می گمراه  بخواهد  را  هرکس  بدینگونه الله  هدایت  است؟«  بخواهد  را  هرکس  و  سازد، 
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نمیمی )کسی(  او  جز  را  پروردگارت  لشکریان  )شمار(  و  و  کند،  پند  جز  این  و  داند، 

 اندرزی برای انسانها نیست.

ذکر این رفت که حدیث معتبری از رسول الله صلی الله علیه و سلم  به روایت    قبلاا 

حضرت عایشه رضِ الله عنها این آ گاهی را میدهد که  »ملائیکۀ کرام از نور آ فریده شده 

 یعنی تخلیق شان از نور است.  اند «

دوم اینکه » روح آ دم علیه السلام « و » روح محمد صلی الله علیه و سلم « و هم چنان  

همۀ » ارواح انسانی « که تا روز قیامت به دنیا خواهند آ مد ، خلق شدند. این ارواح  

بروایت مسلم   انسانی که تعریف ’’جُنوُْدٌ مُجَنَّدَةٌ‘‘ » جمعیت های عظی « به آ نها داده شد.  

از ابوهریره رضِ الله عنه ، حق س بحانه از این ارواح انسانی عهد و پیمان گرفت که الله  

 تعالی را به عنوان پروردگار » رب « شان بپذیرند. به فحوای آ یۀ مبارکۀ قرآ نکریم:

 الاعراف : سورۀ مبارکۀ  172آ یۀ مبارکۀ  •

َّتهَمُۡ وَ اَشۡهَدَهُمۡ علَٰی  اَنفُۡسِهمِۡ  ُّكَ مِنۡۢۡ بنَِیۡۤ اٰدَمَ مِنۡ ظُهُوۡرِهِمۡ ذُرِّی  قاَلوُۡا    اَلسَۡتُ بِرَبِّكُُۡ   وَ اِذۡ اَخَذَ رَب

ؕ  اَنۡ تقَُوۡلوُۡا یوَۡمَ القِۡیٰمَةِ اِناَّ كُنَّا عَنۡ هٰذَا غٰفِلِیۡنَ   شَهِدۡنَا     بلَٰی   ؕ ﴿172 ﴾ 

(   و )به یاد بیاور( هنگامی که پروردگارت از پش تهای فرزندان آ دم, ذریۀ آ نها را    172)  

بر گرفت, وایشان را بر خودشان گواه ساخت, )وفرمود:( »آ یا من پروردگار شما نیس تم؟« 

گفتند: »آ ری, )هس تی( گواهی می دهی«. و)این گواهی بدین خاطر بود که مبادا( در  

 ما ازاین, بی خبر بودیم«.  روز قیامت بگویید: »

پس از انعقاد این نخس تین عهد و پیمان اولین » آ رامش یعنی مرگ « ’’اِماتۃَُ الُاولٰی‘‘ بر  

تحت تحفظ قرار داده شدند و در  این ارواح انسانی طاری  شد و در یک مخزن ارواح  

وقت مناسب که اقتضاء می کند جدا ساخته می شوند یعنی از آ ن مخزن برگرفته می شوند  

و در اجساد انسانی متعلق به آ نها دمیده می شوند. طوریکه قبلا به عرض رسانیده شد 
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یا فرش تۀ بزرگ یا اعظم » الروح « است که ذکر آ ن    مکرم  » مخزن ارواح « یک ملک

   همراه با ملائکۀ کرام به گونۀ معطوف و معطوف علیه سه بار در قرانکریم رفته است.

 سورۀ مبارکۀ المعارج :  4آ یۀ مبارکۀ  •

نةَد  سِیۡنَ اَلفَۡ س َ وۡحُ اِلیَۡهِ فِیۡ یوَۡمد کَانَ مِقۡدَارُهٗ خََۡ ئِكَةُ وَ الرُّ
 ـ  ﴾4﴿ ؕ  تعَۡرُجُ المَۡلٰ

کنند، در روزی که مقدارش (   فرش تگان و روح )جبرئیل( به سوی او عروج می  4)  

 پنجاه هزار سال است. 

 سورۀ مبارکۀ النبأٔ : 38آ یۀ مبارکۀ  •

نُ وَقاَلَ صَوَاباا  حۡمٰ ئِكَةُ صَفًّا    لاَّ یتََکَلَّمُوۡنَ اِلاَّ مَنۡ اَذِنَ لَهُ الرَّ
 ـ وۡحُ وَالمَۡلٰ  ﴾38﴿یوَۡمَ یقَُوۡمُ الرُّ

(   روزی که روح )= جبرییل( وفرش تگان به صف ایستند, هیچ کس سخن نگویید,    38)  

 جز کسی که خدای رحمان به او اجازه داده, و)او( سخن درست )وصواب( گوید.

 سورۀ مبارکۀ القدر :  4آ یۀ مبارکۀ  •

ِمۡ  ذۡنِ رَبّهِ وۡحُ فِیۡهَا بِاِ ئِكَةُ وَالرُّ
 ـ نۡ کُلِّ اَمۡرد تنََزَّلُ المَۡلٰ ؕ   ؕ  مِّ  ؕ ﴿4﴾ 

(   فرش تگان و روح )= جبرئیل( در آ ن )شب( به فرمان پروردگارشان برای )انجام(    4)  

 هر کاری نازل می شوند.

د آ مد ، جو نخس تین » تنزلات « بو در مرحلۀ اول و  » عالم نورانی «  شایان ذکر است  که  

( وجود نداشت بنابرین موجودات یا مخلوقاتی که در این  Serial Time)  تصور بعد زمانی  

مرحله از نعمت وجود برخوردار شدند و یا به کسوت وجود داشتن  مفتخر شدند فراتر  

 از محدودیت های زمانی و مکانی هستند یا اینکه آ زاد از قیود زمان و مکان هستند. 

سیر و سفر ملائکۀ کرام و ارواح انسانی از عرش به فرش ) از آ سمان به زمین ( یا بالعکس  

یا از شرق به غرب و بالعکس نیاز مند زمان نیستند و به زمان محتاج  از زمین به آ سمان  
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نیستند بلکه در یک آ ن از شرق به غرب و از زمین به آ سمان سیر و سفر می کنند. به  

 عبارۀ دیگر آ نها قادر هستند که این سیر و سفر را بدون زمان تحقق بخش ند.

و    etherealاثیری    ontologicalدر صفحات قبلی من به برسی سطح هس تی ش ناختی  

در    realmپرداخته ام ، یعنی همان اولین قلمرو      primeval existenceنخس تین وجود  

 از سوی الله تبارک و تعالی.  in the process of descentجریان و یا فرآ یند تنزلات  

بر زمان و مکان    ،  موجودات و یا مخلوقات آ فریده شده  در نخس تین قلمرو فرآ یند تنزلات 

به قلمرو نخس تین تعلق دارند که  تقدم دارند یعنی مقدم بر زمان و مکان هستند. در نتیجه  

   صرفا معنوی است همان که » عالم امر « است.

 : خلق:) هبوط (  تنزلات . مرحله دوم 3

امر( به قلمرو خلق )یعنی خلقت  یا عالم  )از قلمرویعنی سیر    تلانزمرحله دوم ن

ساینس دانان و  خلقت مادی است که  ۀ اولین مرحل یا ) آ فرینش مادی ( فیزیکی( 

  ظنمبتنی بر و و   حدسی تا حدی مبهم و  نشانه های   معاصر دانشمندان علوم طبیعی 

 . دریافت داش ته انداز آ ن  گمان

خود را تنها به    و آ گاهانه  صراحتاا  که بر فزیک نیوتن ابتناء دارد  ) مدرن (  ی طبیع ومعل

از کل قلمرو   این قلمرو مادی را کند، که می و منحصر   مادی محدود و قلمروی  حوزه 

شان  اش یاء را صرفاا در ابعاد مکانی و زمانی با این خصوصیت که کند  »هس تی« جدا می

با سطوح مختلفشان وجود  یا فراتر از حس   کند، گویی قلمروهای فراحسی بررسی می

 ی متافزیکی و مابعد الطبیعیها و آ ن واقعیت انکار امور متعلق به متافزیک (  ) ندارند

 قابل فهم نیستند.  )به علوم طبیعی (  اصلاا 

که   قلمروی  خلق است و عرصۀ خلاقیت خداوند، آ غاز قلمرو تنزلاتدوم  ۀمرحل

و معمولاا با آ ن   د نابتناء دار  این قلمروی مادیبر ش ناسی مدرن های علمی و کیهاننظریه 

اند، از قلمرو های فیزیکی را ترس ی کردهواقعیت و دانشمندان   موافق هستند. محققان 
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  ها ها و الکترونکوارک quarksقلمروی micro (sub-atomic) میکرو )زیر اتمی(

electrons  )گرفته تا قلمرو ماکرو )جهانmacro (universal) realm  ،س یارات

توسط چهار نیروی   ی ماد جهان اند که ها. فیزیکدانان نشان دادهس تارگان و کهکشان

و   electromagnetism ، الکترومغناطیسیا جاذبه  gravityگرانش و بنیادین اساسی

اداره   the strong and weak nuclear forcesای قوی و ضعیف نیروهای هس ته

به وجود  Big Bangبا وقوع انفجار بزرگ   میلیارد سال پیش ۱۵شود. جهان حدود می

در پاسخ به این سؤالات که این انفجار بزرگ چه زمانی   . یعنی وارد فاز وجود شد  آ مد

و در کجا بوقع پیوست فزیک دانان طفره می روند زیرا قبل از آ ن زمان و مکانی نبود.  

عاملی بود و مواد   چه در مورد این پرسش که سبب این انفجار بزرگ چه کسی و یا

ت ها  سانفجاریۀ آ ن چه بود برای پاسخ دهی به این سؤالات ضروری است که ماتریالی 

خالق و آ فرینندۀ جهان  )  اجتناب کنند ، زیرا  منجر به اثبات وجود )واجب الوجود ( 

متلاشَ   و اجزایمیلیارد سال پیش،  قطعات   ۴.۵. سپس مبدع و مؤجد ( می شود. 

رسد علوم  یبه نظر مشده یک س تاره منفجرشده ، به منظومه شمسی ما تکامل یافتند.  

  و منسجم دانش خود در یک کل جامع  ۀمجموع تلخیصطبیعی  مدرن قادر به ترکیب و 

نیست، احتمالاا به این دلیل که فاقد معرفت وحیانی  از امر قدسی و هدایت وحیانی  

، واقعاا و حقیقتاا در   دمتجلی می شو است که به همان اندازه که در جهان بیرونی طبیعت 

پاسخ به سؤال دوم برای علوم طبیعی    .دشو و تجربه می ددرون انسان فهم آ ن ریشه دار 

تعلق با » عالم امر «    Big Bangاز این جهت غیر ممکن است که ماقبل از بیگ بنگ 

که دسترسی علوم طبیعی به  قلمرو » عالم  امر « امر محال  دارد یعنی قلمرو امر است 

مخلوقاتی بنام   حتی در قلمرو خلق، خلقت   میلیارد سال پیش ۴.۵سپس عقلی است. 

  jinnها جن و از این جهت نامرئی هستند.  جسمانی نیستند وجود دارد که  jinnیات جن 

و نامرئی هستند، اما موجوداتی از »عالم خلق«   جسمانی غیر جنیات موجودات ، اگرچه

  ش ناسیدر هس تی  ۀ آ فرینش آ نها از آ تش است.و ماد و به عالم خلق تعلق دارند  هستند

ontosophy از نظر زمانی بر   یات، مرحله خلقت جن کریم ابتناء دارد  قرآ ن که بر تعالی



41 
 

)عزازئیل(    بنامو از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا جنی تقدم دارد ها خلقت انسان

امتناع ورزید، توسط خداوند ش یطان )به معنای  علیه السلام که از سٰده در برابر آ دم 

و فرزندانش تا  علیه السلام دشمن اصلی آ دم  - ) واقعی کلمه »بدبین ابدی«( نامیده شد

 . (روز قیامت.

اعتقاد برین   ش ناسی که برای مدت طولانی دوام آ وردند، در میان معدود باورهای کیهان

رس ید  . با کشف انبساط عمومی جهان، طبیعی به نظر میاست «جهان ایس تا »بود که 

، هر چه در زمان به عقب حرکت کنی، جهان  است که اگر جهان دائماا در حال انبساط 

و حجم بس یار    کوچکمتکاثف و نهایت ای بیشود تا به نقطه و متراکمتر  ترباید فشرده 

که اساساا مشابه مفهوم  .گرفته استو نشئت که جهان از آ ن سرچشمه   ناچیز برس ی 

 Hubble اکتشافات هابل اگرچه .که جهان آ غازی از آ ن دارد نظریه بیگ بنگ است

علوم  دانشمندانکرد، اما به خودی خود برای متقاعد کردن از این تصویر پش تیبانی می

بیگ بنگ کافی نبودند. به عنوان مثال، نظریه حالت   ۀبه پذیرش نظری طبیعی 

، ضمن پذیرش انبساط جهان، سعی در ارائه   The Steady State Theoryپایدار

اجتناب کند. هرمان  جهان تفسیری داشت که با این وجود از هرگونه »آ غاز« یا »پایان« 

( و  2004ـ1920)  Thomas Gold  گولد(، توماس 2005ـ1919)  Bondiباندی 

و  این نظریه  و پدیدآ ورندگان  ( مبدعان 2001ـ  1915)Fred Hoyle  فرد هویل

بودند و برای حدود دو دهه، این نظریه رقیب اصلی نظریه  ۱۹۴۸در سال  تئوری 

 The Steady شد. بر اساس نظریه حالت پایدار محسوب می  Big Bangبیگ بنگ

State Theory   اگر جهان برای همیشه در حال انبساط باشد، نیازی به بیگ بنگ ،

ماده از    چگالی یاکثافت   اولیه نیست. برای توجیه نظریه آ نها، فرض بر این بود که

 ماند. »ماده جدید« ثابت می مس تمر مداومو خلق  طریق ایجاد 

توان گفت که  رسد و میها کم و بیش یکسان به نظر میبنابراین، جهان در همه زمان

است. با این حال، امروزه  steady state نیست، بلکه در حالت پایدار staticایس تا 
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 COBEبا توجه به شواهد موجود در حمایت از نظریه بیگ بنگ، به ویژه از ماهواره 

satellite ش ناسان نظریه حالت پایدار، تقریباا همه کیهان steady state اند.  را رد کرده

 mathematical description ریاضِ بر اساس  بیگ بنگ یک توصیف ۀنظری

که بر اساس آ ن، جهان   و تَیه می بیند فراهم می کند   جهان   evolution برای تکامل

آ غاز شده و سپس   و بلند  بس یار بالا حرارت نهایت و چگالی بی  کثافت یا  از

با این حال بر اساس ایمان به قادر متعال » واجب   منبسط، رقیق و سرد شده است. 

الوجود «  فهم این نکته آ سان است که » قلمرو نور « از فرمان نخس تین ’’کُن‘‘ بوجود  

ز نور اولیه  ا آ مده است ، به آ سانی قابل فهم است که فرمان دومی  ’’کُن‘‘ بر بخشی

ر یا آ تش « در آ مد. بر طبق گفتۀ  ناتحقق یافته که در نتیجۀ آ ن این » نور « به »  

و ناری را بخود گرفت که فزیکدان بزرگ عصر » استیون واینبرگ « شکل چنان آ تش 

ها و نوترینوها( ها، پوزیترونمش تمل بر این گونه ذرات بس یار کوچک  )الکترون

(Electrons, Positrons and Neutrinos بود )  که حرارت آ ن به حدی بالا بود که

 One Hundredدر تصور نمی گنجد )صد هزار میلیون درجه سانتیگراد( )

Thousand Million Degrees Centrigrade  و با سرعت خیلی زیاد فراتر از )

تصور انسانی، از یک دیگر دور می شدند و واگرائی داشتند، در نتیجه این گلولۀ  

ذرات و شدت آ تشین به سرعت در حال افزایش حجم بود و به مرور زمان حرارت این 

ت. الغرض خلاصه اینکه این بود آ غاز عالم  یافثقل یا گرانش متقابل آ نها  دائماا کاهش می

 ذرات  مادی و مراتب نزول مرحله یا فاز دوم . بعد به مرور زمان و دور رفتن یا فرار 

این هیولای ناری و آ تشین بر اثر انفجار به بخش های دیگر  بنیادین از یک دیگر    

منقسم شد که منجر به ایجاد کهکشان ها شد و در هر کهکشان کره یا هس تۀ آ تشین 

ایجاد شد که در نتیجه از ذرات فوق الَّکر ات ها بوجود آ مدند که ترکیبات را در قفاء  

  داشت.

 سورۀ مبارکۀ الحجر :  27آ یۀ مبارکۀ  •
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مُوۡمِ  رِ السَّ  ﴾ 27﴿ وَالجَۡـا نَّ خَلقَۡنٰهُ مِنۡ قبَۡلُ مِنۡ ناَّ

 (   و جن را پیش از آ ن از آ تش سوزان آ فریدیم . 27) 

واضح و آ شکار است ، همانطور که بین » نور « و » آ تش « قرابت و نزدیکی قابل فهم 

است فرش تگان و جنیات نیز باهم آ ش نائی و قرابت دارند ، بنابراین، یکی از نتایج بس یار 

قابل توجه این امر این است که جنی به نام عزازیل که بعدها به ابلیس و ش یطان لعین  

اساس علم، زهد، اطاعت و تقوای خود با طبقه پایین فرش تگان  تبدیل شد، نه تنها بر 

همنشین و هم صحبت بود ، بلکه به گفته برخی، مقام »معلمی« آ نها را نیز بر عهده  

یکی از دلایل این امر این این همان چیزی است  ( با وجود این هم داشت )والله اعلم!

و می کوش ند   فیانه اندازه گیری کننداست که جنیات توانائی این را دارند که دزدانه و مخ 

اوامر الهیی ، برخی از   ، تدبیر و تعمیل   ءبرای اجراکرام   هنگام نزول فرش تگان یعنی 

 در این مورد ذکری است در قرآ ن کریم:  ،ق سۡع می کنند ااخبار را استر 

 سورۀ مبارکۀ الصافات :  8آ یۀ مبارکۀ   •

عُوۡنَ اِلَی المَۡلَاِ الۡاَعلٰۡی وَیقُۡذَفوُۡنَ مِنۡ کُلِّ جَانِبد   مَّ    ﴾8﴿لاَّ یسََّ

(   )تا( به )سخنان( عالم بالا گوش فرا ندهند، و از هر سوء )بوس یله شهاب( زده   8) 

 )ورانده( می شوند. 

 سورۀ مبارکۀ الحجر :  18آ ِیۀ مبارکۀ  •

بِیۡنٌ  • مۡعَ فاََ تۡبَعَهٗ شِهَابٌ مُّ قَ السَّ  ﴾18﴿ اِلاَّ مَنِ اسۡتَرَ

(   مگر آ ن کسی که دزدانه گوش فرا دهد ، پس )در آ ن صورت( شهابی آ شکار   18) 

 دنبالش کند . 

این وضاحت دارد که جنیات مخلوقاتی اند و به عالم خلق » قلمرو خلق « تعلق دارند و  

بر این اساش حرکت آ نها در بستر زمان تحقق می یابد یعنی حرکت شان با صرف زمان  
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است که صورت می پذیرد گرچه نظر به لطافت مادۀ تخلیق شان ) آ تش ( حرکت  

بس یار سریع و با سرعت بالا دارند و جولانگاه گشت و گذار شان دور تا دور جهان  

و جولانگاه حرکت شان چنان است که انساها تا حال این قابلیت را با مادی است 

 وجود تکنالوژی پیشرفته ندارند. 

، بر بنیاد لطافت مادۀ  کرامسخن آ خر اینکه این موجودات ناری یا آ تشی مانند فرش تگان 

مختلف را اختیار کرده می توانند ، طوریکه ملائکۀ کرام   یا اشکال   تخلیق شان صور

صورت انسانی را تمثیل می کنند و اختیار می کنند که ذکر این مورد در قرآ نکریم چنین  

 است:

 سورۀ مبارکۀ مریم :  17آ یۀ مبارکۀ  •

ا سَوِیاًّ  َذَتۡ مِنۡ دُوۡنِهِمۡ حِجَاباا فاََرۡسَلۡناَۤ اِلیَۡهَا رُوۡحَناَ فتََمَثَّلَ لهََا بشََرا  ﴾۱۷﴿ فاَتخَّ

(   پس میان خود وآ نها پرده ای کش ید، آ نگاه )ما( روح خود )= جبر ئیل( را به   17) 

 سوی اوفرس تادیم، پس به هیئت انسانی کامل بر اوظاهر شد . 

به همین گونه جنیات در هئیت و شکل انسان ، حیوانات و بخصوص به شکل مار زنده  

 ظاهر می شوند. 

 :) هبوط ( ـ مرحلۀ سوم تنّزل 4

  کتلۀفرایند و یا جریان سرد شدن منجر به دو نتیجه شد ، یکی اینکه وقتی یک 

لایۀ از خاکستر روی سطح آ ن می نشیند یعنی روی  گداخته )قوغ آ تش ( سرد می شود 

سطح آ ن خاکستر تشکیل می شود ، به همین ترتیب لایۀ خاک بر روی زمین تشکیل 

( نامیده می شود که مادۀ تخلیق همۀ  Crust of the Earthشد که پوس تۀ زمین ) 

موجودات زمینی اعم از نباتی ) گیاهی ( و حیوانی است. دوم اینکه یک اندازه و یا  

جمع شده که غلاف   طراف زمینو در ا شدند  مقداری بخارات از زمین خارج و متصاعد
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ت سپس از ترکیب  سزمین یا ) فضای ( زمین را ساخته است یا جو زمین بوجود آ مده ا

که منبع و منش ئۀ  هایدروجن و اکسیژن در این جو یا فضا ، آ ب بوجود آ مده است 

 حیات و زندگی برای همۀ موجودات زمینی است.

 در قرآ نکریم ذکر است که : 

 سورۀ مبارکۀ الانبیاء :  30آ یۀ مبارکۀ  •

مٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ کَانـَتَا رَتۡقاا ففََتقَۡنٰهُمَا  ا اَنَّ السَّ یۡنَ كَفَرُوۡۤ ِ ءد    اَوَلمَۡ یرََ الََّّ  وَجَعَلۡناَ مِنَ المَۡا ءِ کُلَّ شََۡ

 ﴾30﴿  اَفلََا یؤُۡمِنوُۡنَ   حَیّد 

(   آ یا کسانی که کافر شدند؛ ندیدند که آ سمانها و زمین به هم پیوس ته بودند، پس   30) 

)ما( آ نها را از یکدیگر باز کردیم، و هر چیز زنده ای را از آ ب پدید آ وردیم ؟! آ یا ایمان  

 نمی آ ورند ؟! 

این آ ب به صورت باران س یل آ سا دوباره به روی زمین بارید و چنین است که در  

و این و احتمالاا  همان چیزی است که   مرحلۀ خلقت در زمین به غیر از آ ب چیزی نبود 

با مراجعه به قرآ نکریم این ذکر را  می  در کلام مبارک قرآ ن کریم به آ ن اشاره شده است:

 خوانی: 

 سورۀ مبارکۀ هود :  7آ یۀ مبارکۀ  •

کَانَ عَرۡشُهٗ علََی المَۡا ءِ لِیَبۡلوَُکُمۡ اَیُّ  مد وَّ تَّةِ اَ یاَّ مٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ فِیۡ س ِ ىۡ خَلقََ السَّ ِ كُُۡ اَحۡسَنُ وَ هُوَ الََّّ

ا اِنۡ  یۡنَ كَفَرُوۡۤ ِ بۡعُوۡثوُۡنَ مِنۡۢۡ بعَۡدِ المَۡوۡتِ لیََـقُوۡلنََّ الََّّ بِیۡنٌ  عَمَلاا   وَلـَئِِۡ قُلۡتَ اِنَّكُُۡ مَّ رٌ مُّ   هٰذَاۤ اِلاَّ سِِۡ

﴿۱۷﴾ 

(   و او کسی هست که آ سمانها و زمین را در شش روز آ فرید ، و عرش او بر آ ب   7) 

بود ، تا شما را بیازماید که کدام یک از شما به عمل نیکوتر است ، و اگر )به آ نها(  



46 
 

بگویی : »شما پس از مرگ برانگیخته می شوید« مسلماا کافران می گویند :» این )سخن( 

 جز جادوی آ شکار نیست«. 

زمین را در قفاء داشت یعنی زمین   انقباض( سرد شد Crustوقتی که پوس تۀ زمین ) 

در زمین بوجود آ مد  یا فراز و نشیب  منقبض شد و بر اثر این انقباض پس تی و بلندی 

در شکل کوه ها و سطوح و فلات های مجاور و ملحق به آ نها ایجاد شدند و از جانب  

تشکیل شدند و   دیگر بر اثر تجمع آ ب در نواحی نشیبی و پائینی زمین اوقیانوس ها  

و سپس در مناطق ساحلی بین مادۀ خلقت زمینی ) خاک یا گل ( و منبع  بوجود آ مدند 

آ غاز شد. در    Evolutionحیات ) آ ب ( روند و تعامل تدریخی یا ارتقاء »تکامل«

ظهور حضرت آ دم علیه   Evolutionانتهای  این روند و تعامل تدریخی »تکامل« 

 Homoالسلام نیست بلکه صرف ظهور حیوان آ دم علیه السلام یا هموساپینس )

Sapiens ).بقول شاعر نکته س نج و فلسفی مرزا عبدالقادر بیدل رحمه الله علیه   است

: 

 هردو عالم خاک شد تا بست نقش آ دمی 

 ای بهار نیس تی از قدر خود هوش یار باش!

 روی زمین:  و بیولوژیک تکامل زیس تیو اندیشۀ    ۀایدـ  5

یعنی تکامل به نادرس تی چنان مشهور شده است که  و باور رائج  شهرت این موضوع 

( اولین کسی بود که تئوری  1809-1882) Charles Darwinگویا چارلز داروین 

را مطرح کرد یا به عبارۀ دیگر این باور که چارلز   evolutionary theoryتکامل 

این فرض و باور   داروین آ غاز گر تئوری تکامل است ، کاملاا نادرست و غلط است.

نادرست از چنان شهرتی برخوردار شد که بین عموم مردم یا عامه الناس تئوری تکامل 

evolutionary theory وینسم ر و داDarwinism   می  تقریباا به شکل مترادف بکار

 روند 
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با این حال، واقعیت تاریخی این است و نشان میدهد  که تا آ نجا که به تئوری تکامل  

evolutionary theory  شود، مفهوم مبهمی یعنی نه  در حیات زمینی مربوط می

بس یاری از حکمای یونان باس تان نیز وجود داش ته  و چندان واضحی  از آ ن نزد ارسطو  

بس یار روش نی از آ ن توسط حکما و دانشمندان  صورت ،بعدها است. سپس، قرن

 مسلمان ارائه شده است.

هجری قمری( ، بعد اخوان الصفاء و بعد ابن مسکویه )متوفی   225علامه جاحظ )متوفی 

 اند. » تئوری تکامل « را کاملاا صريُاا بیان کردهیعنی هجری قمری( و دیگران آ ن را  421

 مولانای روم و ایدهٔ تکامل:

میلادی( حدود ششصد   ۱۲۷۳رومی )متوفی جلال الدین بلخی  با این حال، مولانا 

سال قبل از داروین  مراحل مختلف تکامل را در اثر مشهور و جهانی خود به طرز  

مثنوی معنوی مورد تحسین قرار گرفته است. او در   که در   بدیعی توصیف کرده است

دو جای این حماسه بلند فارسی، مراحل تکامل را با کلماتی روشن، بدون ابهام و با  

  علیه الرحمه  کند. در دفتر سوم مثنوی معنوی، مولانا رومیجزئیات فراوان توصیف می

 گوید:می

 از جمادی مُردم و نامی شدم

 حیوان سرزدم وز نما مُردم به 

 مُردم از حیوانی و آ دم شدم

 پس چه ترسۡ؟ کی ز مردن کم شدم؟ 

 حمله دیگر بمیرم از بشر

 تا برآ رم از ملائک بال و پر 

 وز ملک هم بایدم جستن ز جو 
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 کل شَء هالک الا وجهه

 بار دیگر از ملک پران شوم 

 آ نچه اندر وهم ناید آ ن شوم

 پس عدم گردم عدم چو ارغنون 

 .است نمایان    یتآ شکار  و  به وضوح  ابیات تکامل در این  ایدۀ  اندیشۀ

 of mineralsابتدا در  گوید که اومی در مس ند نمایندگی از بشریت  ی روم مولانا

geological world حضور داشت و سپس پس از »مردن« در آ ن    ات زمینجماد

ظاهر شد. و   پدیدار و botanical worldهی گیا  جهان، در و عرصه  و مرتبه  قلمرو

، در قلمرو  یعنی گذر از آ ن مرحله  و مرتبه  سپس پس از »تجربه مرگ« از آ ن مرحله

یا ادامۀ مسیر  حرکت تکاملی  ۀظهور کرد. در ادام  living animalsحیوانات زنده 

ظاهر   human realm انسانی  یا عالم   حیوانات در قلمرو یا عالم  از قلمرو  تکاملی  

 .و پدیدار گردید شد

تواند ذاتِ زیرا این مرگ نمیکند که از مرگ جسمانِی انسان هراسی ندارد؛ او تصریح می

اصلی او را نابود یا تضعیف کند. این ذات، قابلیت حرکت به سوی دو مرحلٔه بالاتر را  

دارد )که برای بحث حاضر ضروری نیست(. ترجمهٔ آ ربری از این ابیات برای خوانندهٔ  

 اندیش ارائه شده است.ژرف

زیرا این مرگ  از مرگ جسمانِی انسان هراسی ندارد؛  مولانا به صراحت بیان میدارد که 

از بین   تضعیف و یا   رود،بالاتر می ۀ تواند وجود ذاتی او را که احتمالاا به دو مرحلنمی

   ( ببرد یا کاهش دهد )که به بحث ما در اینجا مربوط نیستند

تحت عنوان »روش و    بطور منظم علاوه بر این، در دفتر چهارم مثنوی، مولانا ابیاتی را 

 دهد. « ارائه میآ فرینش و خلقت آ دم علیه السلام مراحل
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 وز جمادی در نباتی اوفتاد  آ مده اول به اقلی جماد 

 وز جمادی یاد ناورد از نبرد   سالها اندر نباتی عمر کرد 

 نامدش حال نباتی هیچ یاد  وز نباتی چون به حیوانی فتاد 

 خاصه در وقت بهار و ضیمران   جز همین میلی که دارد سوی آ ن 

 سر میل خود نداند در لبان   چو میل کودکان با مادرانهم

 سوی آ ن پیر جوانبخت مجید  چو میل مفرط هر نو مرید هم

 جنبش این سایه زان شاخ گلست   جزو عقل این از آ ن عقل کلست

 پس بداند سر میل و جست و جو  اش فانی شود آ خر درو سایه

 کی بجنبد گر نجنبد این درخت  ی شاخ دگر ای نیکبختسایه

 کش ید آ ن خالقی که دانیشمی  باز از حیوان سوی انسانیش 

 تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت  چنین اقلی تا اقلی رفتهم

 هم ازین عقلش تحول کردنیست  عقلهای اولینش یاد نیست

 صد هزاران عقل بیند بوالعجب  تا رهد زین عقل پر حرص و طلب 

 کی گذارندش در آ ن نس یان خویش   گر چو خفته گشت و شد ناسی ز پیش 

 خند که کند بر حالت خود ریش  باز از آ ن خوابش به بیداری کش ند

 چون فراموشم شد احوال صواب  خوردم به خواب که چه غم بود آ نک می

 فعل خوابست و فریبست و خیال   چون ندانس تم که آ ن غم و اعتلال

 خفته پندارد که این خود دایمست  چنان دنیا که حلم نایمستهم

 وا رهد از ظلمت ظن و دغل   تا بر آ ید ناگهان صبح اجل



50 
 

 چون ببیند مس تقر و جای خویش   اش گیرد از آ ن غمهای خویش خنده

 روز محشر یک به یک پیدا شود  هر چه تو در خواب بینی نیک و بد 

 گرددت هنگام بیداری عیان   آ نچ کردی اندرین خواب جهان 

 اندرین خواب و ترا تعبیر نیست  تا نپنداری که این بد کردنیست

 روز تعبیر ای س تمگر بر اسیر  بلک این خنده بود گریه و زفیر 

 شادمانی دان به بیداری خود   گریه و درد و غم و زاری خود 

 گرگ بر خیزی ازین خواب گران  ای دریده پوس تین یوسفان 

 درانند از غضب اعضای تو می  گش ته گرگان یک به یک خوهای تو 

 تو مگو که مردم و یابم خلاص  خون نخس پد بعد مرگت در قصاص 

 پیش زخم آ ن قصاص این بازیست   سازیستاین قصاص نقد حیلت

 کین جزا لعبست پیش آ ن جزا   زین لعب خواندست دنیا را خدا

چون    ایستاین جزا تسکین جنگ و فتنه این  و  است  اخصا  چو  آ ن 

 ایستختنه

 ."از آ غاز خلقتعلیه السلام خلقت آ دم 

و قاطع  روشنبس یار  بیان  متنوع با  ۀتکاملی موجودات آ فریده شد تئوری در واقع، 

 :  در رابطه با تکامل توضیح داد نظیر او راابیات بیمفهوم  توان بیان شده است. می

مرتبۀ  درسپس  ابتدا او در طبقه موجودات غیرارگانیک ظاهر شد،یعنی  .تکامل انسان

زندگی گیاهی یا نباتی  ها او سال. ظاهر می شود و تبارز داردگیاهان  قلمرو نباتات و 

  و در حافظه نداشت که   آ ورد،و هیچ چیز از حالت غیرارگانیک خود به یاد نمیداشت

بود؛و هنگامی که از حالت گیاهی به حالت  حالت گیاهی و نباتی   ازبس یار متفاوت 
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باز هم، همانطور    نداشت.بیاد  از حالت گیاهی خود  ۀ،هیچ خاطرسیر می کند حیوانی 

و ارتقاء   دانید، خالق بزرگ، انسان را از حالت حیوانی به حالت انسانی درآ وردکه می

دیگر منتقل شد،  ۀبه مرتب  ۀ طبیعی غیر ارگانیک . بدین ترتیب انسان از یک مرتبداد 

 تا اینکه »او« خردمند، دانا و قوی شد، همانطور که اکنون هست. 

ترجمه   ۀیکی از مترجمان فاضل اردو مثنوی، قاضِ سٰاد حسین، این ابیات را به گون

که در ابیات شعری بالا به کار رفته، به روح انسان  را  »او«  ضمیرکرده است که گویی 

این برداشت نادرست و غلط است ، زیرا روح به قلمرو » امر « تعلق   .  باز می گرداند

نه دجار تنزل شده است و نه هم صعودی تکاملی را تجربه کرده   . و به همین دلیلدارد

مربوط  صرفاا . در واقع، کل فرآ یند تکاملی که در بالا به تفصیل شرح داده شد،  است 

)وجود   انسان بعُد روحانی است و هیچ ارتباطی با  انسان  مادی وجود/بعُد جسمانی به 

مراحل  حالات ندارد. همچنین شایان ذکر است که مولانا به فراموشَ  روحی انسان (

هنگام  در مسیر حرکت  که یک موجود و پیشین  اشاره می کند ، حالاتی قبلی 

 کند.بالاتر از آ نها عبور می و مرتبۀ  مروپیشرفت به قل

 اقبال و تکامل : 

مولانای  ،  کریم و مولانای روم  معنا و اهمیت عمیق مضامین قرآ ن ۀکنندترین درکعمیق

 Idea of تکامل ۀ و اندیشۀنیز اید  لاهوری رحمه الله علیه عصر ما علامه محمد اقبال

evolution ذکری  . او نه تنها و بازتاب داده است   را در اشعار خود بیان کرده است

و اهداف نهایی آ ن و   آ غاز  ۀ، نقطو عوامل ، بلکه در مورد علل از این ایدۀ تکامل دارد 

رحمه الله علیه بحث  علامه اقبال لاهوری کند.  تکامل نیز اظهار نظر میو پروسۀ  فرآ یند 

و بینش    در چنان سطح بالایی از پیچیدگی از تکامل را و موضوعات مرتبط به آ نرا

که درک اهمیت واقعی آ ن  دهد قرار می  و تحقیق   بررسی طرح می کند و موردفکری 

با این  . ذهنی معمولی دشوار است و قابلیت های رفیت ها ظبرای بس یاری از مردم با 

مه اقبال بخش است که یکی از شارحان توانا و حکی اندیشهٔ  علاحال، اطمینان
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که در شمارهٔ   ۀ الدین، افکار علامه اقبال لاهوری را در مقاللاهوری ، داکتر محمد رفیع

ای روشن و واضح و قابل فهم  گونه، بهکرد   منتشر Iqbal Reviewمجلٔه  1960اپریل 

 توضیح داده است.

اشعار   و توضیح بر اساس تفسیرالدین شارح افکار علامه اقبال لاهوری ، داکتر رفیع 

طولانی تکامل را به سه مرحله تقس ی  سیر،  جلال الدین بلخی رومی   ذکر شده از مولانا

کرده است: اول، تکامل فیزیکی و ش یمیایی، دوم، تکامل زیس تی و سوم، تکامل نظری یا  

با آ غاز مرتبۀ ثانی یا دوم از مراتب تنزلات  ایجاد و ابداع    گویا )فکری (. مفهومی

از طریق ترکیب و  ءها ابتداتکامل نیز آ غاز شده است. یعنی اتو نخست  اول  ۀمرحل

 Big)  بس یار کوچکی که در نتیجه انفجار بزرگ( Particles) بین »ذرات«  تألٔیف

Bang) جمع شدن و  اجتماع یا از    هااند و سپس مولکول ، به وجود آ مدهندایجاد شد  

 . اند ها تشکیل شدهتکنار هم قرار گرفتن این ا

در مرحلۀ بعدی از طریق ترکیب و س نتز بین مالیکول ها اول مرکبات غیر  

( Organic Compounds( و بلاخره ترکیبات آ لی )Inorganic Compoundsآ لی)

ذکر است که ما   شایان می رسد.  اول سفر تکامل به پایان  ۀبوجود آ مدند که با آ ن مرحل

ایم، که بس یار زیبا و  نامیده تنزلات مرحله را تکمیل مرحله سوم از مراحل  اینقبلاا 

خاک    عالمفصیح توسط میرزا عبدالقادر بیدل با این کلمات تفسیر شده است: »هر دو  

اول تکامل بود،    ۀ نیز مرحل تنزلاتاند!« اما از آ نجایی که این مرحله سوم از مراحل شده

 biologicalبیولوژیکیحیاتی  دوم تکامل، یعنی تکامل  ۀپس از این مرحله بود که مرحل

evolution  آ غاز شد. و از آ نجا که قرار بود با خلقت انسان تکمیل شود، بیدل ،

 بست نقش آ دمی «.  شروع آ ن را اینگونه تعبیر کرد: »تا  

اند  به راز چگونگی پیدایش »حیات« در  دانشمندان علوم طبیعی هنوز نتوانس ته

را و راز این معما یا مغلق جان« پیی ببرند بی ۀترکیبات ش یمیایی متعلق به »جهان ماد 

بود که راز بوجود آ مدن حیات  کشف کنند و در آ ینده نیز هرگز برای آ نها ممکن نخواهد 
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تعلق دارد که   قلمرو » امر «  زیرا این نیز به همان  -  را در مادۀ بی جان کشف کنند

الله  یعنی فرمان دیگری از جانب   - است   علوم طبیعی خارج از محدوده تحقیق و بررسی  

  بی جان »حیات« در ماده  ( Current)  آ ن جریان بواسطۀ»باش!« که  ’’کُن‘‘ تعالی 

 جاری شد. 

 های آ ن: داروین و کاس تی ه و تئورینظری ـ  6 

، از  Charles Darwin (1809-82 ) (۱۸۸۲- ۱۸۰۹بدون شک، چارلز داروین )

شواهد بر   آ وریو جمع  Beagle با کش تی بیگل طاقت فرسا طریق سفر طولانی و  

، این نظریه را ترویج داد که موجودات زنده تمایل به تولید   fossils هافس یل  اساس 

و تشریح   اما او در توضیح دارند. با این حال، با اندکی تفاوت با والدین خود فرزندانی 

پیدایش انواع  جدیدی که   و نحوۀ میکانیسم و  اس تدلالی بر پایه های علوم طبیعی ،

های اساسی با یکدیگر و با اجداد مشترک خود دارند، ناکام ماند و شکست  تفاوت

به حیث یک   اغلب تکامل را و عادی  معمولی ۀ کردمتأسٔفانه، فرد تحصیلخورد . 

توجه ندارد که پذیرش وقوع تکامل یا تحقق   و داند یکی می تکامل با علت  واقعیت 

دهد، یکسان   تکامل ، با پذیرش تبیین علّیِ خاصی که یک فیلسوف یا دانشمند ارائه می

دانستن یک واقعیت، با دانستن توان دید که با این حال، به راحتی می و یکی نیست.

و   یکی نیست. کسی که به واقعیت تکامل باور دارد هردو  علت آ ن تفاوت دارد به این 

درحالیکه  ؛ یا نام داده می شود  شود، معمولاا داروینیست پنداش ته میآ نرا می پذیرد 

   The cause ofدربارهٔ علت تکامل  و نظریه  تئوری  Darwinismداروینیسم

evolution  نه خودِ تکاملاست ، Evolution باید این را دانست که  .  و واقعیت آ ن

نیست، و تکامل نیز داروینیسم  evolution تکامل  Darwinism  داروینیسم 

قبل از آ نکه داروین در رابطه با تئوری تکامل چیزی بگوید در عرصۀ علم  نیست. 

 . ه بودموضوع مطالعات علمی قرار گرفت
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تکامل   ۀفرانسوی، اولین کسی بود که اید naturalist ش ناس، طبیعتBuffon بوفون

در آ لمان و   شاعر و ادیب ، Goethe را به شکل علمی مدرن آ ن مطرح کرد. گوته 

از آ ن اس تقبال کردند.   شعف و شور و در فرانسه با اشتیاق  St.Hilareسنت هیلار 

 evolutionبه نفع  embryology ش ناسیدر واقع، دومی توجه را به شواهد جنین

  واقعی نظریه مدرن تکامل، لامارک  اساس گذار ، بنابرین  جلب کرد.   تکامل 

Lamarck (1744   طبیعت1829ـ )فرانسوی دیگری است   ، زولوژیست ، ش ناس

در Zoological Studies   ساز او در مورد مطالعات جانورش ناسیکه اثر دوران

 purposive or teleologicalمنتشر شد و او تکامل هدفمند یا   1809سال 

evolution  را در مقابل تکامل صرفاا منفعل و مکانیکی merely passive and 

mechanical evolution .داروین ارائه داد 

در طول زندگی خود به آ ن ش ناختی که شایس تگی آ نرا   Lamarckبا تأسٔف، لامارک  

داشت ، نرس ید. ایده تکامل تنها پس از آ ن به طور گسترده ش ناخته و فهم شد که  

را منتشر کرد و والاس   Origin of Speciesها« چارلز داروین کتاب »منشأٔ گونه

Wallace   اظهار داشت که او، با کار مس تقل، به نتایج مشابهیی رس یده است. داروین

 Descent ofبه زودی اولین انتشار خود » منشأٔ انواع « را با کتاب »تبار انسان« 

Man    ،پیی گرفت و دنبال کرد. از آ ن زمان، نظریه تکامل عملاا در هر زمینه علمی

ش ناسی ش ناسی یا جیولوژی، زیستس تار ش ناسی ، زمین ، در فیزیک، نجومبخصوص 

، تأیٔید ئی ش ناسی، باس تان ش ناسی  و آ ناتومی مقایسهش ناسی، جنینیا بیولوژی، جامعه

 یافته است. و روبتزاید فزاینده

توانست در دسترس  تکامل را که در زمان خود میمربوط  داروین نه تنها تمام شواهد 

که انتخاب   ارائه داد کرد، بلکه این دیدگاه را نیز  و منسجم مندآ وری و نظامباشد، جمع

  The survival oft he fittest، از طریق بقای اصلح Natural Selection طبیعی

، به خودی خود توضیح کاملی از   struggle for existence ءدر مبارزه برای بقا 
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از تکامل است که به عنوان   بخصوصتکامل است. این توضیح  cause علت

  رابطه با های داروین جنجال شدیدی در شود. با این حال، کتابداروینیسم ش ناخته می

  تئوری  واقعیت تکامل ایجاد کردند، زیرا برای اولین بار توجه روش نفکر عادی را به 

قبل این   هامدت از  برد گرچه ال ؤ جلب کردند که باورها و فرضیات دیرینه او را زیر س

 وجود داشت، اما تاکنون مورد توجه قرار نگرفته بود. تئوری

برجس ته مانند توماس   biologists ش ناسانمناقشه، برخی از زیستو جدل  در این 

از علت تکامل دفاع   Ernest Haeckelو ارنست هکل  Thomas Huxleyهاکسلی 

وقوع تکامل و چه در   رابطه باداروین، چه در  و نقطه نظرات   هایکردند و از دیدگاه

  را یها، منتقدان آ نها  دیدگاهجانب دیگرمورد عوامل مؤثر بر وقوع آ ن، دفاع کردند. از  

به طور کامل رد کردند و در   مطرح کردند که داروینس ی را داروینسم   در رابطه با 

با یکدیگر یکی  این منازعه و مناقشه تکامل از هر دو طرفنتیجه، داروینیسم و 

اما جدل و   اند، دانشمندان اکنون واقعیت تکامل را پذیرفته باوجودیکه دانس ته شدند. 

. حقیقتا اگر آ نچه را که از حلقه های  ادامه دارد هم مناقشه در مورد داروینیسم هنوز

علوم ساینسی می خوانی و می ش نویم زیر فوکس بگیریم به این نتیجه می توان رس ید که  

است و در مقابل ، مخالفان  ده است و  به اضمحلال گرائیده داروینس ی از هم فروپاش ی

   داروینیسم در شاهراه پیروزی کامل هستند. 

امر آ شکار و  زندگی  و به طور خلاصه، نظریه داروین این است که تغییر در طبیعت

  ها   و عملکردهای آ ن اعضاء . کل ارگانیسم و واضح است و تنوع جزء ذات زندگی است  

که به    قرار دارند یعنی دس تخوش تغییرات جزئی  در معرض تغییرات جزئی هستند

 .دهندطور کورکورانه و تصادفی در هر جهتی رخ می

تغذیه و محافظت از خود   بقاء ، باید برای موجودات حیه های علاوه بر این، همه گونه

از هر نوع مبارزه   تَدید کننده  و فرزندانشان با محیطی خصمانه، با دشمنان و خطرات

   the fittest speciesها  تر های شایس ته، تنها گونهیا تنازع بقاء کنند. در این مبارزه
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و از بین می   شوندهای دیگر نابود میقادر به حفظ نژاد خود هستند در حالی که گونه

 accidental changesاین بدان معناست که طبیعت تنها آ ن تغییرات تصادفِی . روند 

کند که به جانور امکان  شکل، رنگ، ساختار، وظایف یا غریزه را حفظ و تقویت می

دهد غذا بیابد، شکار کند، از دشمن بگریزد یا آ ن را شکست دهد، از فرزندانش  می

محافظت کند و نسل خود را گسترش دهد. طبیعت بدون انتخاب، بدون هدف و  

بدون قصد آ گاهانه ، جهانی از تغییرات  را ارائه میدهد  ، شرایط وجود بسانی غربالی  

 . شوندمانند و دیگران حذف میکند؛ تغییراتی که با آ ن سازگارند باقی میعمل می

، process of passive adaptation  نهمنفعلایا انطباق  در این فرآ یند سازگاری 

همگونی  به نا originally homogeneousاولیه  گونیاشکال زندگی از حالت هم 

heterogeneousءتر به حالت بالاتر ارتقا ، از حالت ساده به پیچیده و از حالت پایین  

 اصلی داروینیسم است. ماهیت ، The absence of purpose   یابند. فقدان هدفمی

خود  و  است ها از ارگانیسمنشئت گرفته    fortuitouslyطور تصادفی به و تغیرات تنوع 

 struggle for ءدر تنازع بقا   natural selrctionطبیعی  برای انتخاب را 

existence  .که فعالانه و آ گاهانه کسب شوند.  اگر در تکامل  ؛ نه آ ن عرضه می کنند

 .  زعم داروین، این هدف ظاهری است،  واقعی نیستوجود داش ته باشد، به هم  هدفی

 انگیزیشگفت وظایف چشم، یا ۀ مانند های پیچیدها حتی پدید آ مدن اندامداروینیست 

از تصادفات  و تسلسلی  مانند غریزهٔ زنبور عسل را حاصل زنجیره بر اساس غرایز 

هانری  گرای پیش نهادی توسط لامارک،  های غایتدانند. این دیدگاه، آ شکارا با نظریه می

 .قرار دارد و تضاد در تعارض لاهوری رحمه الله علیه  برگسون و اقبال

های متعددی را تجربه کرده داروینیسم از آ غاز ظهور و  پیدایش خود مراحل و دگرگونی

است و بخود دیده ؛ اما ماهیت  و اوصاف اصلی آ ن ثابت و دست نخورده باقی مانده  

. هرچند این نظریه اساساا  یعنی اینکه جوهره اش باز هم ثابت است است

اند و  ها کوش یدهاست، داروینیست  biological theoryش ناختی بیولوژیکی زیست 
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ش ناسی،  های مربوط به روانگویی به پرسشتلاش کرده اند تا آ ن را برای پاسخ

ش ناسی،  ش ناسی اپیس تمولوژی، اخلاق، زیباییمابعدالطبیعه یا متافزیک، منطق، معرفت

 کار گیرند. تاریخ، اقتصاد و س یاست به

گرائی   با غایت radical oppositionاگر داروینیسم ــ با مخالفت رادیکالش  

teleology  و تأکٔیدش بر انتخاب مکانیکیmechanical selection   ــ واقعاا تبیین کافِی

 باشد، نباید تبیین کل آ ن تلقی شود.  evolutionary processبخشی از فرآ یند تکامل  

های بعدی علوم انسانی و اجتماعی تأثٔیر گذاش ته  طبیعتاا، داروینیسم عمیقاا بر همه پیشرفت 

ترین آ نها های تلخ بس یاری به بار آ ورده است و تلخاست. این داروینیسم میوه

 بدتر از آ ن تفسیر کاملاا ماتریالیس تی از تاریخ، اخلاق و دین است.مارکسیسم و 

من به یک فلسفه کامل منجر خواهد شد«. حق با او بود. اما   ۀداروین گفت: »نظری

به   و تکانی بی نظیر  ، شوک وحشتناکی شئت می گیردداروین ن  تئوری که از ۀفلسف

، کرامتی که بر    وارد کرد خویش در برابر سایر مخلوقات انسان به کرامت  ۀاعتقاد موج

  شرافت عقل و روح و قداست عقلانیت و اختیار و آ زادی انسان ابتناء دارند . 

انگیز زندگی جز بازی کور و  این است که کل این دنیای شگفت تئوری پیامدهای این 

نیست. این کاملاا   « طبیعت ی پروانیروهای »بی blind and fortuitousتصادفی 

، ممکن است در  که امروز وجود دارد از برنامه یا روش است. انسانیتَیی  وعاری 

بوده باشد که در جوی آ ب   worm، کرمی  evolution tree تکامل شَرۀای از مرحله 

 خزیده است! می

و برتر انسان مانند دین،  ، عالی  های والا در چنین نگاهی )تئوری داروین (، فعالیت

اخلاق، س یاست، هنر، علم، فلسفه، حقوق و آ موزش، ارزشَ ذاتی ندارند؛ زیرا بنیان  

ها ــ محصول تصادف و آ شوبِ ناپس ندِ ها ــ یعنی وجدان انسان و میل او به آ رمانآ ن

 امیال حیوانی است؛ امیال و احساساتی که از نظر آ ماری، ممکن بود اصلاا پدید نیایند. 



58 
 

کند و دقت  روح انسان بر ضد چنین تصوری )تئوری داروین ( شورش و طغیان می

جای   رو، سرعت محل تردید واقع می شود. ازاینعلمیِ آ ن )تئوری داروین ( نیز به

قدرتمندی در اردوگاه خودِ داروینیسم پدید  طغیان گران  که خیلی زود تعجب نیست 

، در نهایت به  تنازع بقاء بودداروینِی  تئوری، که از حامیان  Wallace آ مدند. والاس

،   Romanes  روی آ ورد. رومانس spiritual explanationتبیین معنویِ تکامل 

 . فلایشمن رس ید Christian theist شاگرد برجس تهٔ داروین، به خداباوری مس یحی

Fleischmann  داروینی را تبلیغ کرد، اما سرانجام به منتقدی   ها دیدگاه ارتدوکسیسال

)تبار      ، بلکه اصلِ نظریهٔ تنّزلnatural selection تنها انتخاب طبیعیصریِح نه

)descent تبدیل شد. دریش Driesch  ای مکانیکینیز چنین بود؛ او با نظریه 

mechanical theory    آ غاز کرد، اما سپس مقالاتی نوشت تا نشان دهد که زندگی

 بنیادین و تکامل هدفمند است. 

سازنده تکامل که با داروینیسم مخالف    تئوری هایتر برخی از بنیانگذاران برجس ته 

عبارتند از که می توان به آ نها اشاره کرد و در تقابل با آ ن قرار دارند  هستند

،  St. Hilaire، سنت هیلرEtienne Geoffroy ، اتین جفری Lamarckلامارک

،  Nageli ، ناگلیW. Haacke  ، دبلیو. هاکKassowtz ، کاسوتز Ersner ارسنر

 .Bergson و برگسون Driesch ، دریشDe Vries  دِ وریس

با دقت در همۀ این نظریه ها ، وجه مشترک و برجس تهٔ آ نها این است که موجود زنده  

 naturalانتخاب طبیعی انتظار مجبور نیست  و تحت جبری قرار ندارد تا منفعلانه در 

selection   جزئی بماند؛ بلکه هدفی پنهان در درون   و انباشت و تراکم طولانِی تغییرات

و   خودانگیخته ۀ گونبه او را قادر می سازد تا  کند که و از خلال موجود زنده عمل می

و ضروری   فظ خویش لازم تحاز درون، آ نچه را برای   spontaneouslyخود جوش 

 پدید آ ورد.  است با طیف وس یعی از امکانات   تلفو مخ  و جدید و اغلب نو است 
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 protective adaptationsهای محافظتی تواند سازگاریبه گونۀ مثال، موجود زنده می

رفته را بازسازی نماید، و حتی در  های از دستدر برابر سرما یا گرما ایجاد کند، اندام

  نقطۀ نظردر تأیٔید این  ی که. شواهدتولیدکند های کاملاا جدید شرایطی خاص، اندام

هایی که  داروینیست  اصرار و پافشاریرو، . ازاینپایان ناپذیر است ارائه شده است

های خودجوش  و توانایی چسپیده اند  natural selection همچنان به انتخاب طبیعی 

  و خیره سری  گیرند، چیزی جز لجاجتهای درونی موجودات زنده را نادیده میو ویژگی

گرایانۀ   بر ماهیت غایتو واضح  ها خود دلیلی روشن در حالی که این توانایی نیست

 . purposive evolutionهستند  تکاملیعنی هدف مند 

و   هاآ گاهانه در خود انسان، به عنوان یکی از مهمترین ویژگی قصد و تبارز   ظهور

  purposive evolutionبر تکامل هدفمند  و شاهد قوی او، گواهی خصوصیات 

( دلالت بر هدف دارد، زیرا به معنای رشد یا  Evolutionاست. خود کلمه تکامل )یا 

  ۀ( است. هر نوع رشد یا توسعپیوس ته و ممتد  حرکت )به سۡت مراحل بالاتر و توسعه

داش ته باشد؛ در غیر این صورت  در خود نهفته   و هدفی باید از همان ابتدا مقصدی

( یک  growth بالاترین محصول )رشد عالی ترین و   نخواهد بود.  ۀاصلاا رشد یا توسع

بذر در هر مرحله از رشد درخت   حضور است و(  seedیا دانۀ آ ن )درخت، بذر 

مرحلٔه کنونی خود رس یده فاز و  و به  است  اگر جهان واقعاا تکامل یافته  نهفته است. 

بهاترین محصولات تکامل ــ  است، آ یا این به آ ن معنا نیست که »هدف« ــ یکی از گران

حضور داش ته  و انکشاف  از رشد  ۀاز همان آ غاز در آ ن نهفته بوده و در هر مرحل

  ، این هدف ناآ گاهانهmaterial stage مرحلٔه مادی مرتبه و است؟ در

unconscious بود؛ در مرحلٔه زیس تی biological stageآ گاهانه، نیمه half 

conscious؛ و در مرحلٔه انسانی  human stage  کاملاا آ گاهانه ، conscious and  

 شد.  deliberate ارادیو 
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خود را در سرزمینی ناش ناخته    یا ندانم گرا ،agnosticگرا و لاادری انسانِ صرفاا علم

یابد؛ سرزمینی که از لحاظ علمی  توصیفی و اکتشافی است، نه با معرفت وحیانی و  می

معما   علم قدسی و گنجینهٔ معنا برای  دربردارندۀها؛ معرفتی که روش نگر برآ مده از سنت

مبتنی بر فهم و  است. انسان به رویکردی  enigmatic mysteries زندگی  های مبهم 

 و قابل فهم جای دهد.  ینیاز دارد که آ غاز و انجام او را در چارچوبی معنادار ادراکی

  س ند زمینی بودن را میدهد  از لحاظ تبارش ناسی مدرن  روایت علمیِ تکامل، به انسان

و حیرت   انگیزشود و به گذار شگفتآ غاز می تکثیر شونده دهد که از یک سلولِ می

و   گردد. در نتیجه، نظریهبه انسان آ گاه ختم می  )موجود زندۀ ابتدائی ( اولیۀ زنده از  آ ور

و هم  ، هم از طریق توضیح و تبیین فرضِ منشأٔ انسان داروینیِ  خدا ناباورتکامل  تئوری

طور  را به جوامع بشریذهنیت و نگرش   ،انسان حی معنوی و رو قابلیت های با نفی 

دهد که چرا کارل مارکس و فریدریش کامل دگرگون ساخته است. این امر توضیح می

شدت از آ ثار داروین اس تقبال کردند و مارکس حتی خواست کتاب سرمایه  انگلس به

(Das Kapital .را به داروین تقدیم کند ) 

توان پذیرفت که منشأٔ و اساس سیر حیات آ لی یا حیات  با هیچ تخیل و تصوری نمی

بر زمین ــ با همهٔ تنوع و منحصر بفرد بودنش  در تنوع  و    organic lifeارگانیک  

هدف  های بیکور و دگرگونی mutationsهای گونه های بی شمارش  ــ نتیجهٔ جهش

mindless transformations .و اعضاء چیزهایی مانند  انکشاف و پیدایش .  باشد  

  تواند نتیجه یک هوش بنیادی ها تنها میو پوس ته و پوست حیوانات و انسان اندام ها  

fundamental intelligence  می کند و   تجلیباشد که در هر سطحی از وجود

، منحصر  )دیزاین (  ، نظم، طراحی)مدل ( ، آ یا هوش، تجلی الگوبراس تی. بازتاب دارد

نیست؟ به این معنا،   قصد و اراده، معنا و کمال و تحقق ایفاء وظایفبه فرد بودن، 

به گونۀ  عمل می   ، بدن ما را می سازند هایی که ها و ات، مولکول و حجرات  ها سلول 
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کنند که از نوعی هوشمندی برخوردار اند ، هوشمندی که پدید آ مدن و دوام یک  

 ارگانیسم زنده بر آ ن ابتناء دارد. 

خودی و تصادفی )یعنی انگیِز اشکال حیات آ لی، فرمانِ کور، خودبهواقعیت شگفت 

( را که در قلب نظریهٔ تکاملِ و دیزاین   طرح فاقد و  مبتنی نبودن بر هوش اساساا 

 .) رد می کند ( کشدچالش میداروینی قرار دارد، به

که   و تنوع مظاهر و نمود های بیشمار آ فرینش )خلقت ( ــ   تخودِ داروین نیز با کثر 

دهندهٔ »طراحی خیره کننده « است ــ دچار مشکل بود. برای نمونه، او تکامل  نشان

 دانست و نوشت: چشم را معضلی جدی برای نظریهٔ خویش می

کننده« را  شماری که اگر هیچ چیز دیگری نبود، »طراحی خیرهخود داروین با خلقت بی

کرد، مشکل داشت. برای مثال، او به خوبی »رشد چشم« را به عنوان یک  منعکس می

 . او نوشت: می دانستمشکل جدی برای نظریه خود 

نظیرش برای تنظی تمرکز و فوکس که فرض کنی چشم، با همهٔ تدابر بی مانند و بی»این

در فواصل مختلف، پذیرش مقادیر گوناگون نور، و تصحیح مشاهده و دید کروی و  

به   اعتراف می کنم کهرنگی، بتواند صرفاا از طریق انتخاب طبیعی پدید آ مده باشد، 

 .«شدت نا معقول است

 ( ۱۰۳، صفحه ۱۹۷۷)به نقل از استیون جی گولد، از زمان داروین، نیویورک،  

(Quoted in Stephen Jay Gould, Ever Since 

Darwin, New York, 1977, p.103) 

 دهد ترکیز کنی.بیایید در این مرحله، به هدایت و دانشی که قرآ ن کریم به ما  می

 کند:الانبیاء تصریح میسورۀ مبارکۀ 30 ۀمبارکۀ آ ی •
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مٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ کَانـَتَا رَتۡقاا ففََتقَۡنٰهُمَا  ا اَنَّ السَّ یۡنَ كَفَرُوۡۤ ِ ءد    اَوَلمَۡ یرََ الََّّ  وَجَعَلۡناَ مِنَ المَۡا ءِ کُلَّ شََۡ

 ﴾30﴿  اَفلََا یؤُۡمِنوُۡنَ   حَیّد 

(   آ یا کسانی که کافر شدند؛ ندیدند که آ سمانها و زمین به هم پیوس ته بودند، پس   30) 

)ما( آ نها را از یکدیگر باز کردیم، و هر چیز زنده ای را از آ ب پدید آ وردیم ؟! آ یا ایمان  

 نمی آ ورند ؟! 

ای را از آ ب کند: »ما هر چیز زندهنبیاء تصریح میالا ۀ مبارکۀسور  30 ۀ مبارکۀآ ی

 آ ورند؟« آ فریدیم. آ یا ایمان نمی

های ش یمیایی آ ب و پوس تهٔ  که همهٔ حیات از آ ب آ غاز شده است )در نتیجهٔ واکنشاین

 biologyش ناسی زیستعرصۀ  های  آ خرین دریافتزمین(، فرجام و نتیجۀ  است که 

، اساس و بنیاد   protoplasmپروتوپلاسۡ کند. آ ن را تأیٔید می به آ ن اشاره دارد ونیز 

ثباتی مس تمر قرار دارد،  اصلی مادۀ زنده، مایع یا نیمه مایع است و در حالت تغییر و بی

داران عالی، از جمله  این یک واقعیت اثبات شده است که حیوانات خشکی، مانند مهره

دهند که  ها را نشان میهای ماهیهایی مانند اندامانسان، در تاریخ جنینی خود اندام

دهنده منشأٔ آ بی جایگاه و منزلگاه  اصلی آ نهاست. در واقع، ترکیب پروتوپلاسۡ  نشان

protoplasm  های مفقوده میان  هنوز حلقهدرصد آ ب است.  85تا  80حدود

( بر Homo sapiensنمایان اولیه و ظهور انسان خردمند )درپیی انسانهای پییموج

نوز یافت نشده است ــ و شاید تنها در  جا که »حلقهٔ مفقوده« ه زمین وجود دارد. از آ ن

و   که تبار ادعا کرد طور قطعی توان بههای وحیانی قابل ش ناسایی باشد ــ نمیپرتو داده 

وجود  اولی و نخس تینو انسان آ دمیِ   ماقبل تاریخ  اولی های مشترکی میان  شَرۀ

 داش ته است.
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کرد که همه تغییرات در موجودات زنده به تدریج رخ  داروینیسم کلاس یک فرض می

« نوشت: »انتخاب  Origin of Species انواعدهد. داروین در کتاب »منشأٔ می

، باور به خلق مداوم موجودات آ لی جدید یا هرگونه تغییر   natural selection طبیعی

این فرضِ پیوس تگیِ و تداوم   .« د کر خواهد   طردبزرگ و ناگهانی در ساختار آ نها را 

تغییرات ارگانیک یا آ لی ، فهم  و توضیح چگونگی پیدایش هرگونه تغییر واحد یا گروهی  

کرد. یک نظریه یا تئوری تکاملِ نوظهورِ  از تغییراتِ سازگارشدۀ مشترک را دشوار می

و  C Lloyd Morgan بهبودیافته و دارای بار متافیزیکی که توسط سی. لوید مورگان

دیگران ارائه شده است، معتقد است که چنین رویدادهایی باید با آ نچه پیش از آ ن رخ  

ان  یکی از کارکردها و وظایف مفهوم ظهور، بی باش ند. یا از هم گسس ته داده، ناپیوس ته

  دفعتا  آ ید، باید به طور ناگهانی یا هر آ نچه برای اولین بار به وجود می  این ادعا است که

گرایانه، مفهوم ظهور دلالت بر این  به وجود آ ید. برخلاف دیدگاه صرفاا مکانیکی یا تقلیل 

های بدیع، غیرقابل تقلیل و سطح بالای  دارد که تنوع، گوناگونی و پیچیدگی، ویژگی

 پیشرفت خلاقانه در طبیعت هستند. 

کنند،  می باس تان تحقیق مرتبط با عرصه های ش ناسی و باس تان دانشمندانی که در 

  انسان ظهور های اولیه و پیش از و اس تخوان ها  تعدادی از قطعات جمجمه، دندان

early and pre-human  باس تان  های اند، و با این حال، شکافآ وری کردهرا جمع

، حتی در بین خود   human origins های انسان ش ناسی در دانش ما از ریشه

های آ نها مشهود است.  ش ناسان، غیرقابل انکار است، همانطور که از تفسیر یافتهباس تان

 main waves of های متوالیبه عبارت دیگر، هنوز ارتباط بین امواج اصلی انسان

successive hominids  و ظهور انسان خردمندHomo sapiens   بر روی زمین

هنوز پیدا نشده است   ”missing link“ وجود ندارد. از آ نجا که "حلقه گمشده"

توان به طور  نمی ،توان آ ن را یافت های آ شکار دانش میارتباطی که فقط در پرتو داده 

 prehistoric  ماقبل تاریخ و انسان )اولیه های( قطعی اظهار داشت که بین نخس تی
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primate and man   انسان اولیه آ دم primordial Adamic man  تبار مشترکی

 وجود دارد.

   :عطاءِ خلعتِ خلافت  و آ دم تخلیقتکمیل ـ   7 

که الله »خالق، پدیدآ ورنده ، مبدع ، تأکٔید قرآ نکریم به عنوان کلام الله  بر این

های رازآ لود و معماگونه دربارهٔ منشأٔ و اصل  بخش و صورتگر  است، همهٔ پرسشصورت

کند. الله تبارک و  بخشی حل میجهان و ظهور انسان  را قابل فهم و به طور رضایت

تعالی  در معنای نوافلاطونی، درونِ جهان ، در کیهان حلول ندارد؛ بلکه متعالی و  

تواند مس تقیماا به او مراجعه کند و برای هدایت  است و انسان می  personalشخصی 

به او روی آ ورد. هرچند الله  ذات متعالی است، آ فرینش و خلقت از او گسس ته و  

یافتگیِ کلمهٔ اجرایِی الهییِ  منفصل نیست؛ بلکه  خلقت و آ فرینش تجلی، اثر و عینیت

 »کُن« است.

، از نظر زمان و مکان از یکدیگر  و خلق شده  شدهآ فریده  های شمار جهانِ اشکال بی

زیر از   مبارکۀ ( نیستند. دو آ یهٔ emanation) تجلی از فرآ یند  بخشیمتمایز هستند و 

پیش نمونۀ اولیۀ   (لیه السلامکنند که پیش از ظهور آ دم )ع روش نی بیان میقرآ ن کریم به

تکاملِی  وسۀ ر و پ  »بشََر« ــ از طریق یک فرآ یند  یعنی prefigured primatesانسان 

evolutionary process  د: نطولانی آ فریده شده بو 

 سورۀ مبارکۀ ص :  71آ یۀ مبارکۀ  •

نۡ طِیۡند  ا مِّ ۡ خَالِـقٌ ۢۡ بشََرا ئِكَةِ اِنّیِ  ـ ُّكَ لِلۡمَلٰ  ﴾ ۵۴﴿   اِذۡ قاَلَ رَب

(   )و به یاد آ ور( هنگامی که پروردگارت به فرش تگان گفت: بی تردید من   71) 

 بشری را از گل می آ فرینم، 

 سورۀ مبارکۀ الحجر :  28آ یۀ مبارکۀ  •
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نُوۡند  س ۡ اد مَّ نۡ حَمَ نۡ صَلۡصَالد مِّ ا مِّ ۡ خَالـقٌِۢ بشََرا ُّكَ لِلۡمَلٰـۤئِكَةِ اِنّیِ  ﴾28﴿ وَاِذۡ قاَلَ رَب

( و )به یاد آ ور( هنگامی را که پروردگارت به فرش تگان فرمود: » همانا من   28) 

 آ فریننده ی بشری از گِل خشکیده ای که از گِل بویناک تیره ای )گرفته شده( ، هس تم.

؛ نوعی از اولیه   باشد Homoنوع  معنی   تواند به واژهٔ »بشََر« در این آ یات  مبارکه می

(  Homo sapiens) مدرن و امروزی  که بنا بر نظریه یا تئوری تکامل، انسان ها 

  Homoنمایندهٔ کنونی آ ن است. باور بر این است و چنان انگاش ته می شود که  نوع 

اولین بار در دورهٔ عصر   های مدرن دو میلیون سال قدمت دارد و انسان  حداقل

به ظهور رس یده است. در این معنا، »بشََر«   Upper Paleolithicحجر ِ بالایی 

 a primateه های ( دلالت داش ته باشد ؛ یعنی اولیhominidنما )تواند به انسانمی

of a group that includes humans که شامل انسان )صرفاا در معنای جسمانی 

(only in the sense of living physical body )شدن روح الهیی از دمیده  قبل  

 شود. می،  هاو موجودات دوپا  آ نها فس یلی   اجداد، در آ ن 

در قرآ نکریم اشاراتی با قوت قابل ملاحظۀ  وجود دارند که آ دم )علیه السلام ( پس از  

که الله تبارک وتعالی از روح خود در او دمید، برگزیده شد و به مقام آ دمیت رس ید؛  آ ن

بر این حقیت بنیادین   اند گرایانِ الحادی از دیدن آ ن ناتوانحقیقتی بنیادین که تکامل

یا اصطفی آ دم علیه    انتخاب شدن. آ یاتی مبارکۀ که از برگزیده چشم هایشانرا می بندند

 اند: السلام  از نوع انسان ذکر می کنند ، چنین

 سورۀ مبارکۀ آ ل عمران :  33آ یۀ مبارکۀ  •

رٰنَ علََی العٰۡلمَِیۡنَ   اٰلَ اِبۡرٰهِیَۡ وَاٰلَ عِمۡ ا وَّ ى اٰدَمَ وَنوُۡحا
َ اصۡطَفٰۤ  ﴾33﴿ اِنَّ الّلّٰ

 (   به راس تی خداوند آ دم ونوح وآ ل ابراهی وآ ل عمران را برجهانیان بر گزید.  33) 

 سورۀ مبارکۀ الاعراف :  11آ یۀ مبارکۀ  •
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دَمَ  دُوۡا لِاٰ رۡنٰكُُۡ ثَُُّ قُلۡناَ لِلۡمَلٰـۤئِكَةِ اسُٰۡ نَ   وَلقََدۡ خَلقَۡنٰكُُۡ ثَُُّ صَوَّ ۤ اِبلِۡیسَۡ  لمَۡ یكَُنۡ مِّ ا اِلاَّ   فسََجَدُوۡۤ

جِدِیۡنَ   ﴾ 11﴿  السّٰ

(   وبتحقیق ما شما را آ فریدیم, آ نگاه شما را شکل وصورت دادیم. سپس به   11) 

فرش تگان گفتی: »برای آ دم سٰده کنید« پس )همه( سٰده کردند؛ جز ابلیس که از سٰده  

 کنندگان نبود. 

به همین  و تبارک و تعالی  انتخاب و برگزیده شدن  آ دم علیه السلام از سوی الله  

گذاریِ یک فرد با  های اولیه  و سپس تاجبزرگی از انسان انبوهی آ فرینش ترتیب 

تردید است. این تمایز اساسی، بی و پر مفهوم عنوان و مقام »آ دم« ــ بس یار معنادار

عنصر  والا ، ،عالی و عنوان عنصری نو ــ به  الهییروح  دمیده شدن  ناشَ از 

، نتیجهٔ   این تمایز معنا دار  ــ به بعُد حیوانی انسان بود؛ و )متافزیکی ( مابعدالطبیعی

 ( است.لیه السلامروح الهیی در آ دم )ع   یا نفخ  شدندمیده 

  جا که اللهرا بهتر فهم کرد؛ آ ن ادص مبارکۀ سورهٔ  75توان آ یهٔ ، میو منظر  از این بعد

را با »دو دست« خود آ فریدم. این تعبیر،  علیه السلام  فرماید آ دم تعالی  می تبارک و

ای لطیف به آ ن دارد که آ دم )علیه السلام ( موجودی مرکب از جسم مادی )عالِم  اشاره 

را پدید   علیه السلام اند تا آ دمخلق( و روح الهیی  )عالِم اَمر( است که با هم ترکیب شده

 آ ورند. 

 سورۀ مبارکۀ ص :  75آ یۀ مبارکۀ  •

تَ اَمۡ كُنۡتَ مِنَ العَۡالِیۡنَ   قاَلَ یـٰۤاِبلِۡیسُۡ مَا مَنعََكَ اَنۡ تسَۡجُدَ لِمَا خَلقَۡتُ بِیَدَىَّ  تَكۡبَرۡ  ﴾ 75﴿   اَس ۡ

(   )خداوند( فرمود:» ای ابلیس! چه چیز مانع تو شد، از آ نکه برای آ نچه من با   75) 

 دو دست خود آ فریده ام، سٰده کنی؟ آ یا تکبر ورزیدی یا از بلند پایگان هس تی؟!« 
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نیست،  Primordial man جز انسان اولیهکه  ، کسی علیه السلام  انسان اولِ آ دم

) بر اساس تخلیق زمینی   ، در عنصر خلق خود انسان است علیه السلام  بنابراین، آ دم

  بازتاب دهندۀ ، و پیوند دارد شودامر( مربوط می علم)به که  از لحاظ نفخ روح ، اما ( 

هر وجود   های الهیی است. و طبق یک حدیث معتبر، روح خاصصفات و ویژگی

با    یا ملک مکرم  فرش تۀ( توسط شود )که در مخزن ارواح نگهداری می جسمی انسان 

شود.  مییکجا ساخته که در رحم مادر در حال رشد است،  مختص با آ ن روح  جنینی

روحی )   وجودمادی و یک  وجودنیز از یک  علیه السلام بنابراین، تمام فرزندان آ دم

انسان است که او   وجود روحی اند. همین تشکیل شده وجود جسمی و وجود روحی (

 کند.در زمین می الله تبارک و تعالی را نماینده و خلیفه 

  با فرمان،  زمین   دربه عنوان خلیفه الله  علیه السلام   آ دم و یا تاج پوشَ  تاجگذاری

و در   علیه السلام   به همه فرش تگان برای سٰده در برابر آ دمو امر الله تبارک و تعالی 

  الله تعالی  و خلیفۀ   به عنوان جانشین آ دم علیه السلامنتیجه تسلی شدن در برابر برتری 

و امر الله تبارک و تعالی که  از فرش تگان  سٰده در برابر   زمین، نهایی شد. فرمان در 

توسط عزازیل )جنی که به دلیل عبادت و   آ دم علیه السلام خواس ته شده بود، 

که ذکر آ ن در  تر فرش تگان قرار داشت( رد و نادیده گرفته شد. پایین طبقۀخدمتش در 

 قرآ ن کریم چنین است: 

 سورۀ مبارکۀ البقره : 34آ یۀ مبارکۀ  •

تَكۡبَرَ وَکَانَ مِنَ الۡكٰفِ  ۤ اِبلِۡیسَۡ  اَبٰی وَاس ۡ دَمَ فسََجَدُوۡ ا اِلاَّ دُوۡا لِاٰ ئِكَةِ اسُٰۡ
 ـ  ﴾34﴿ ریِۡنَ وَاِذۡ قُلۡناَ لِلۡمَلٰ

(   )یاد بیاور( هنگامی را که به فرش تگان گفتی: »برای آ دم سٰده کنید« پس   34) 

 )همگی( سٰده کردند، جز ابلیس که سرباز زد، و تکبر ورزید، و از کافران شد. 

 سورۀ مبارکۀ الکهف :  50آ یۀ مبارکۀ  •
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ۤ اِبلِۡیسَۡ  کَانَ مِنَ الجِۡنِّ ففََسَقَ عَنۡ اَمۡرِ  ا اِلاَّ دَمَ فسََجَدُوۡۤ دُوۡا لِاٰ ِّهٖ    وَاِذۡ قُلۡناَ لِلۡمَلٰـۤئِكَةِ اسُٰۡ رَب

لِمِیۡنَ بدََلاا  َّتهَٗۤ اَوۡلِیَا ءَ مِنۡ دُوۡنِیۡ وَهُمۡ لـَكُُۡ عدَُوٌّ   بِئسَۡ لِلظّٰ  ﴾ 50﴿   اَفتَـَتَّخِذُوۡنهَٗ وَذُرِّی

(   و )ای پیامبر! برایشان بیان کن( زمانی که به فرش تگان گفتی :»برای آ دم سٰده  50) 

و از فرمان پروردگارش  - که از جن بود   -کنید « پس )همه( سٰده کردند، بجز ابلیس 

سرپیچید ، آ یا او و فرزندانش به جای من دوس تان خود می گیرید، در حالی که آ نها  

 ان چه جایگزین بدی دارند . دشمن شما هستند؟! س تمکار 

اش تقاق یافته  ازیأسٔ و واژهٔ »ابلیس« از ریشهٔ یأسٔ و سرکشی گرفته شده است یعنی 

یا انحراف  و دشمنی یا خصومت   جی  ، در حالی که »ش یطان« بر مفهوم کسرکشی است

از فرمان الله تبارک و تعالی ، به   و سرپیچی دلالت دارد. جنّی به نام عزازیل با نافرمانی

یعنی اینکه عزازیل از فرمان الله تبارک و تعالی سرباز   لقب داده شد ابلیس و ش یطان 

علیه   . اهمیت داس تان آ دممورد سرزنش قرار گرفتنوان ابلیس و ش یطان ع ه زد و ب

که این واقعه  شش بار در   و فهم می شود   شودجا روشن میو ابلیس از آ ن السلام 

 بقره ذکر شده است. ال  مدنیِ مبارکۀ در سورهٔ  هم مکی و یک بار مبارک   هایسوره

 سورۀ مبارکۀ الاعراف :  11آ یۀ مبارکۀ  •

دَمَ  دُوۡا لِاٰ رۡنٰكُُۡ ثَُُّ قُلۡناَ لِلۡمَلٰـۤئِكَةِ اسُٰۡ نَ   وَلقََدۡ خَلقَۡنٰكُُۡ ثَُُّ صَوَّ ۤ اِبلِۡیسَۡ  لمَۡ یكَُنۡ مِّ ا اِلاَّ   فسََجَدُوۡۤ

جِدِیۡنَ   ﴾ 11﴿  السّٰ

(   وبتحقیق ما شما را آ فریدیم, آ نگاه شما را شکل وصورت دادیم. سپس به   11) 

فرش تگان گفتی: »برای آ دم سٰده کنید« پس )همه( سٰده کردند؛ جز ابلیس که از سٰده  

 کنندگان نبود. 

 سورۀ مبارکۀ الحجر :  29  28مبارکۀ  ۀآ ی •

نُوۡند  س ۡ اد مَّ نۡ حَمَ نۡ صَلۡصَالد مِّ ا مِّ ۡ خَالـقٌِۢ بشََرا ُّكَ لِلۡمَلٰـۤئِكَةِ اِنّیِ  ﴾28﴿ وَاِذۡ قاَلَ رَب
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(  و )به یاد آ ور( هنگامی را که پروردگارت به فرش تگان فرمود: » همانا من   28) 

 آ فریننده ی بشری از گِل خشکیده ای که از گِل بویناک تیره ای )گرفته شده( ، هس تم.  

دِیۡنَ  وۡحِیۡ فقَعَُوۡا لَهٗ سِٰٰ یتُۡهٗ وَنفََخۡتُ فِیۡهِ مِنۡ رُّ  ﴾ 29﴿  فاَِذَا سَوَّ

(   پس چون )او را آ فریدم و( به او سامان دادم ، و از روح خود در آ ن دمیدم   29) 

 ، )همگی( برای او سٰده کنید «.

 سورۀ مبارکۀ الاسراء یا بنی اسرائیل : 61آ یۀ مبارکۀ  •

دُ لِمَنۡ خَلقَۡتَ طِیۡناا  ۤ اِبلِۡیسَۡ قاَلَ ءَاَسُٰۡ ا اِلاَّ دَمَ فسََجَدُوۡۤ دُوۡا لِاٰ  ﴾ 61﴿   وَاِذۡ قُلۡناَ لِلۡمَلٰـۤئِكَةِ اسُٰۡ

(   و )به یاد آ ور( چون به فرش تگان گفتی : »برای آ دم سٰده کنید« پس )همگی(   61) 

سٰده کردند؛ جز ابلیس که گفت : »آ یا برای کسی سٰده کنم که )او را( از گل آ فریده  

 ای؟!« .

 سورۀ مبارکۀ الکهف :  50آ یۀ مبارکۀ  •

ۤ اِبلِۡیسَۡ  کَانَ مِنَ الجِۡنِّ ففََسَقَ عَنۡ اَمۡرِ  ا اِلاَّ دَمَ فسََجَدُوۡۤ دُوۡا لِاٰ ِّهٖ    وَاِذۡ قُلۡناَ لِلۡمَلٰـۤئِكَةِ اسُٰۡ رَب

لِمِیۡنَ بدََلاا  َّتهَٗۤ اَوۡلِیَا ءَ مِنۡ دُوۡنِیۡ وَهُمۡ لـَكُُۡ عدَُوٌّ   بِئسَۡ لِلظّٰ  ﴾ 50﴿   اَفتَـَتَّخِذُوۡنهَٗ وَذُرِّی

(   و )ای پیامبر! برایشان بیان کن( زمانی که به فرش تگان گفتی :»برای آ دم سٰده  50) 

و از فرمان پروردگارش  - که از جن بود   -کنید « پس )همه( سٰده کردند، بجز ابلیس 

سرپیچید ، آ یا او و فرزندانش به جای من دوس تان خود می گیرید، در حالی که آ نها  

 ان چه جایگزین بدی دارند . دشمن شما هستند؟! س تمکار 

 سورۀ مبارکۀ طه :  116آ یۀ مبارکۀ  •

ۤ اِبلِۡیسَۡ  اَبٰی  ا اِلاَّ دَمَ فسََجَدُوۡۤ دُوۡا لِاٰ ئِكَةِ اسُٰۡ  ـ  ﴾ 116﴿ وَاِذۡ قُلۡناَ لِلۡمَلٰ
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(   و )به یاد آ ور( آ نگاه که به فرش تگان گفتی:»برای آ دم سٰده کنید« پس   116) 

 )همگی( سٰده کردند؛ جز ابلیس که سر باز زد. 

 سورۀ مبارکۀ ص :   74ـ   71آ یات مبارکۀ  •

نۡ طِیۡند  ا مِّ ۡ خَالِـقٌ ۢۡ بشََرا ئِكَةِ اِنّیِ  ـ ُّكَ لِلۡمَلٰ  ﴾71﴿   اِذۡ قاَلَ رَب

(   )و به یاد آ ور( هنگامی که پروردگارت به فرش تگان گفت: بی تردید من   71) 

 بشری را از گل می آ فرینم، 

دِیۡنَ  وۡحِیۡ فقَعَُوۡا لَهٗ سِٰٰ یتُۡهٗ وَنفََخۡتُ فِیۡهِ مِنۡ رُّ  ﴾ 72﴿  فاَِذَا سَوَّ

(   پس هنگامی که درستش کردم، و از روح خود در آ ن دمیدم، برای او سٰده   72) 

 کنان بیفتید«. 

عُوۡنَ   ئِكَةُ کُلُّهمُۡ اَجۡمَ  ـ  ﴾ 73﴿ فسََجَدَ المَۡلٰ

 (   پس فرش تگان همگی یکپارچه سٰده کردند.  73) 

تَكۡبَرَ وَکَانَ مِنَ الۡكٰفِریِۡنَ  ۤ اِبلِۡیسَۡ  اِس ۡ  ﴾ 74﴿ اِلاَّ

 (   جز ابلیس که تکبّر ورزید و از کافران بود.  74) 

 سورۀ مبارکۀ البقره : 34آ یۀ مبارکۀ  •

ۡ جَاعِلٌ فِی الۡاَرۡضِ خَلِیۡفَةا  ئِكَةِ اِنّیِ
 ـ ُّكَ لِلۡمَلٰ ُّفۡسِدُ فِیۡهَا   وَاِذۡ قاَلَ رَب عَلُ فِیۡهَا مَنۡ ی ؕ  قاَلوُۡ ا اَتَجۡ

سُ لـَكَ  حُ بِحَمۡدِكَ وَنقَُدِّ بِّ نُ نسُ َ مَا ءَ  وَنَحۡ ۡ  اَعۡلَمُ مَا لَا تعَۡلمَُوۡنَ وَیسَۡفِكُ الّدِ  ﴾ 34﴿  ؕ  قاَلَ اِنّیِ

(   )یاد بیاور( هنگامی را که به فرش تگان گفتی: »برای آ دم سٰده کنید« پس   34) 

 )همگی( سٰده کردند، جز ابلیس که سرباز زد، و تکبر ورزید، و از کافران شد. 

گواه قطعی بر اهمیت   ذکر داس تان آ دم علیه السلام و ابلیس در مجموع هفت بار 

جر و  الح  ن در سورۀ مبارکۀ آ  یعنی ذکر ، دو مورد  و در این میان  العاده آ ن است فوق 
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برخوردارند، زیرا هر دو قبل از   بخصوصی فوقالعاده و صاد از اهمیت    ۀۀ مبارکسور

بشر را  ) برابر سازی ( ، خلقت )یا توسعه تکاملی( و تسویه علیه السلام خلقت آ دم

   خوانی:صاد می ۀ مبارکۀ کنند. بنابراین در سورذکر می

»)و به یاد آ ور( هنگامی که پروردگارت به فرش تگان گفت: بی تردید من بشری را از 

 «.گل می آ فرینم،

 خوانی:  جر میالح ۀ مبارکۀ و در سور 

(  و )به یاد آ ور( هنگامی را که پروردگارت به فرش تگان فرمود: » همانا من   28) 

آ فریننده ی بشری از گِل خشکیده ای که از گِل بویناک تیره ای )گرفته شده( ، 

 «.هس تم.

 در هر دو سورۀ مبارکه ، مفهوم  مشترک چنین است: 

»پس هنگامی که درستش کردم، و از روح خود در آ ن دمیدم، برای او سٰده کنان  

 بیفتید«.

آ مده است، کل فرآ یند و   و مقام  واژهٔ یا اصطلاح عربی »تسویه« که در هر دو موضع

های حیوانِی  ــ نمونه Homo sapiensپروسۀ تکاملِی رشد حیات بر زمین را تا ظهور 

  ی اولیه هاشدن روح الهیی در یکی از این نمونهگیرد. تنها پس از دمیدهانسان ــ در بر می

 بود که او به انسانی کامل ) آ دم علیه السلام ( بدل شد. 

روح آ دم علیه السلام قبل از خلقت جسمی ) در عالم خلق ( در مخزن ارواح در حال  

خواب قرار داشت و شرافت و برتری آ ن بر این ابتناء دارد که الله تعالی آ نرا به خود  

 نسبت می دهد»مِن رُوحی«   و این همان حقیقتی است که برجس ته و بارز است.  

نحوۀ دوگانۀ وجودی یا دوآ لیزم وجودی ) وجود روحی و وجود جسمی ( ِ در آ فرینش و  

بینی  ترین و اساسی ترین  مفاهی در جهانخلقت  آ دم علیه السلام ، از بنیادی



72 
 

گرای معاصر  است؛ مفهومی که غالباا از سوی مفسران مدرن  کریم مابعدالطبیعی قرآ ن

 .و به این ثنویت وجودی یا دوآ لیزم توجه نکرده اند شودنادیده گرفته می 

الحاق  روح به نسل آ دم علیه السلام  به انداز بس یار ظریف و لطیف در آ یهٔ مبارکۀ  

سورهٔ مبارکۀ  المؤمنون یاد شده است؛ نخست  از مراحل تغییرات در رشد جنین   ۱۴

شدن جنین  به  و پس از آ ن از تبدیل ذکر می کند تفصیل انسان در رحم مادر به

انسانی است  که دارای   مورد رود؛ یعنی کلام درموجودی کاملاا متفاوت سخن می

 هایش است.ها و مس ئولیتروحی با همهٔ ظرفیت

 سورۀ مبارکۀ المؤمنون :  14آ یۀ مبارکۀ  •

ا فكََسَوۡنَا العِۡظٰمَ لَ  ا ثَُُّ  ثَُُّ خَلقَۡناَ النُّطۡفَةَ علَقَةَا فخََلقَۡناَ العَۡلقَةََ مُضۡغَةا فخََلقَۡناَ المُۡضۡغةََ عِظٰما حۡما

ُ اَحۡسَنُ الخٰۡلِقِیۡنَ    اَنشَۡاۡنهُٰ خَلۡقاا اٰخَرَ   ﴾ 14﴿  فتَبَٰـرَكَ الّلّٰ

(   سپس نطفه را )به صورت( علقه )= خون بس ته( گرداندیم، آ نگاه علقه را )به  14) 

صورت( مضغه )= پاره گوش تی( در آ وردیم، آ نگاه مضغه را )به صورت( اس تخوانهایی 

گردانیدیم، پس بر اس تخوانها گوشت پوشاندیم، سپس آ ن را آ فرینشی دیگر بخش یدیم، 

  که بهترین آ فرینندگان است. پس )پر برکت و( بزرگوار است، خدایی

هنگامی که الله  تعالی به فرش تگان مکرم دس تور و  فرمان داد که  بر آ دم علیه السلام   

جا آ وردند؛ زیرا  به تعمیل کردندرا الله تعالی  سٰده برند ، همه اطاعت کردند و فرمان 

 دهد. کنند که پروردگار فرمان میگونه عمل میفرش تگان همواره همان

 سورۀ مبارکۀ التحریم:  6آ یۀ مبارکۀ  •

قُوۡدُهَا النَّاسُ وَالحِۡجَارَةُ علَیَۡهَا مَلٰ   ا وَّ ا اَنفُۡسَكُُۡ وَاَهۡلِیۡكُُۡ نَارا یۡنَ اٰمَنوُۡا قُوۡۤ ِ َا الََّّ َیهُّ ـئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ یٰاۤ

َ مَاۤ اَمَرَهُمۡ وَیفَۡعَلوُۡنَ مَا یؤُۡمَرُوۡنَ   ﴾6﴿ لاَّ یعَۡصُوۡنَ الّلّٰ
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تان را از آ تشی که هیمة آ ن  (   ای کسانی که ایمان آ ورده اید! خودتان و خانواده 6) 

گیر )گمارده مردم و س نگهاست نگه دارید )آ تشی که( برآ ن فرش تگان خشن و سخت

کنند، و هرچه فرمان  شده( که هرگز الله را در آ نچه به آ نان فرمان داده نافرمانی نمی

 دهند. یابند انجام میمی

سٰدهٔ فرش تگان کرام در برابر آ دم علیه السلام ، در حقیقت نماد پذیرش برتری و یا  

اعتراف به برتری  آ دم علیه السلام  و خلافت الهیی او بر زمین بود. این سٰده، مراسۡ 

عنوان  عنوان جانشین  یا خلیفه الله و ش ناخت او بهگذاری آ دم علیه السلام  بهتاج

 رود به این مفهوم که اشرف المخلوقات است.شمار میبرترین آ فریده به 

 :و علت آ ن  ()ش یطان . سرکشی ابلیس8

در هر هفت مقامی که قرآ نکریم از  دس تور و فرمان سٰدهٔ فرش تگان کرام  بر آ دم علیه  

السلام ذکر می کند ، عبارت »جز ابلیس« ذکر بلیغ دارد  و سپس توجیهاتی با اندکی  

 شود.  تفاوت، از زبان خودِ ش یطان ذکر می

 »... همه سٰده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید، و از کافران بود.« 

علیه السلام   تری برای امتناع ش یطان از سٰده به آ دم  سوره اسراء دلیل صریح  ۶۱آ یه  

 :دارد. در آ ن آ مده است

ای سٰده »... همه سٰده کردند جز ابلیس. او گفت: آ یا برای کسی که او را از گل آ فریده 

 کنم؟« 

پرسشِ مؤجه در این رابطه این است که چگونه فرمان الهیی که خطاب به فرش تگان صادر  

شده بود، عزازیل را نیز در بر گرفت و شامل عزازیل هم شد ، در حالی که او از جنیّات  

شد؛ اما  دهند که فرمان الله هم فرش تگان و هم جنیّان را شامل میبود؟ مفسران پاسخ می

صراحت به آ درس ملایکه صادر    به  دس تور    فرش تگان کرام ، خطاب  نظر به اکثریت بودن

 که است دلیل دیگری که قبلاا در این رساله ذکر شده است این شده است. 
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العاده، هرچند آ میخته با تکبّر و غرور ، و عبادت و  سبب خدمات خارقکه عَزازیل به

تر فرش تگان کرام  همنشین ملائکه های  اش نسبت به پروردگار، در صفوف پایینبندگی

کرام بود، بر همین اساس، او مکلف بود از فرمان و دس تور سٰده کردن در برابر آ دم علیه  

 السلام  اطاعت کند. 

اینکه پیشچنان این  تر اشاره شد،سؤال مهم و  اساسی که باید در  مقام بررسی شود 

است که چرا ابلیس از فرمان الهیی سرپیچی کرد. آ یهٔ مبارکۀ  سورهٔ مبارکۀ البقره دلیلی که  

سورهٔ    ۱۲کند، اما آ یهٔ مبارکۀ  ذکر  نمی  و تمرد  صراحت داش ته باشد  برای این نافرمانی

 ش یطان را روشن و صریح ذکر می کند:  و سرپیچی  مبارکۀ الاعراف دلیل  نافرمانی

 سورۀ مبارکۀ الاعراف :  12آ یۀ مبارکۀ  •

نۡهُ   قاَلَ مَا مَنعََكَ اَلاَّ تسَۡجُدَ اِذۡ اَمَرۡتكَُ  خَلقَۡتهَٗ مِنۡ طِیۡند     قاَلَ اَنَا خَیۡرٌ مِّ رد وَّ  ﴾ 12﴿    خَلقَۡتنَِیۡ مِنۡ ناَّ

(   )خداوند( فرمود: »وقتی که تو را فرمان دادم, چه چیز مانع سٰده کردنت شد؟!«    12)  

 )ابلیس( گفت: »من از او بهترم, مرا ازآ تش آ فریده ای و او را از گِل )آ فریده ای(«.

 می خوانی. هم چنان در سورۀ مبارکۀ الحجر و 

 آ یۀ مبارکۀ .... سورۀ مبارکۀ الحجر :  •

ی بشری نیس تم که او را از گل خشکیده و از گل بدبو  کننده »)ابلیس( گفت: من سٰده 

 ای. آ فریده 

سورهٔ مبارکۀ صاد نیز همان دلیلی را که در سورهٔ مبارکۀ الاعراف  ذکر   12آ یهٔ مبارکۀ  

این  ذکر شده که به فهم می رسدمجموع آ یات مبارکۀ    ازکند. تکرار می بعینیهشده است 

  الله تبارک و تعالیابلیس از فرمان و دس تور  و عصیان   است که علت واقعی سرپیچی

فت و رفعت آ دم علیه  اآ ن بود که او از نظر معنوی کور و نابینا  شده بود ) تا شر 

توجه   علیه السلام جنبهٔ حیوانی و جسمانی آ دم  یا السلام را فهم کند ( و تنها به بعد 
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گمان و زعم   که آ دم علیه السلام  از گل و لای آ فریده شده بود، که بهداشت؛ یعنی این

 .رفتشمار میمراتب فروتر از آ تش ـ مادهٔ آ فرینش جنیات ـ بهابلیس  به

ابلیس خود مخلوق عالِم خَلق بود و با بعُد حیوانی و مادی وجود آ دم ـ که آ ن نیز به عالم  

از عالِم امر نداشت و   آ گاهی  داشت، اما هیچ و ش ناخت   خَلق تعلق داشت ـ آ ش نایی

، یعنی روح او،  علیه السلام  آ دم روحیبعُد  عالی و برتردر نتیجه، از شأنٔ و کرامت 

 غافل بود. 

  ، آ دمالله تبارک و تعالیکه قبلاا توضیح داده شد، »دمیدن از روح خود« توسط چنان

ترین مخلوق بدل ساخت و همین امر شایس تگی او را را به برترین و شریف علیه السلام 

کند.  در زمین توجیه می الله تبارک و تعالی برای انتصاب به  خلافت و خلیفه و نمایندۀ  

بود که همهٔ   علیه السلام   آ ن جرقهٔ ربانی در وجود آ دم سبب همین روح الهیی و به

سٰده  و تعظی   آ دم علیه السلامدر برابر  یت دریافت کردند تا مأمٔور کرام  فرش تگان

 کنند.

  ، در اصطلاح فلسفی می توان گفت که آ دم و ارجاع به آ ن  با در نظر داشت فلسفه

موجود ترکیبی است   ontologicاز نظر هس تی ش ناسانه یا انتولوژیک  علیه السلام 

به این مفهوم که در بعد حیوانی )جسمی ( به عالم خلق تعلق دارد و در بعد روحی  

)وجود روحی ( به عالم امر متعلق است و در همین چارچوب است که می توان آ یۀ  

سورۀ مبارکۀ صاد را به درس تی فهمید یعنی اینکه الله تعالی می فرماید که آ دم   75مبارکۀ 

(، اشارۀ ظریف و کنایۀ لطیف از علیه السلا م را »دو دست خود« آ فریدم )یدََیَّ

از جسم مادی و روح  حقیقتی است که بر اساس آ ن آ دم علیه السلام موجود مرکب 

 است ) وجود روحی از عالم امر و وجود جسمی از عالم خلق ( 

، همین حقیقت را در یک    رحمه الله علیه شیرازی شاعر برجس ته ایرانی، سعدی- حکی

 توان آ ن را به صورت زیر ترجمه کرد: به تصویر کش یده است که تقریباا می زیبا  شعر
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 ای و هم بخش کاملاا حیوانی دارد.انسان ترکیبی عجیب از مواد است. او هم بخش فرش ته 

 :در اینجا تأکٔید بر سه نکته است

دمیدن روح الهیی از عالم امر  در انسان؛ یعنی افزودن وجود   . ➢

روحی )توانائی بنیادین معرفت و ارادۀ متافزیکی ( در اس تفادۀ  

 .بخشددرست، انسان را بر سایر مخلوقات برتری می

منشأٔ شر، تکبّر و حسادت ش یطان است که از نظر معنوی کور  . ➢

و نابینا شده بود و تنها جنبهٔ پست انسان )گل یا وجود جسمی( را  

از   منبعث او ـ که همان توانایی  عالی و برتردید و از دیدن بعُد  می

 .ناتوان ماند  و بر روح الهیی ابتناء دارد،روح الهیی است 

که تسلی   یا از آ ن تأثٔر می پذیرند   گذارد. شر تنها بر کسانی اثر می ➢

؛ و بر بندگان خالص خداوند  و در برابر آ ن زانو می زنند   آ ن شوند

 ندارد. ۀ، سلطو تزکیه شده اند  اندکه به لطف او پاک گردیده 

ابتناء   این دیدگاه بر گرا و ش یطانی معاصر، ، مادیناباور خداریشه اصلی تمدن جهانی 

یافته نیستند. و این دیدگاه، توسط نظریه ها چیزی جز حیوانات تکاملکه انسان دارد 

توجیۀ فوق العاده  تکاملی داروین و پیامدهای اجتماعی، اخلاقی و س یاسی مرتبط با آ ن،

در تمدن مدرن جهانی تفکر غالب و جریان   . می شود پش تیبانی نظری و تئوریک و 

اصلی تنها ترکیز بر بخش وجود جسمی انسان است و وجود روحی انسان در محاق  

فراموشَ و غفلت سپرده شده است همانطور که عزازئیل نگاه یک بعدی بر انسان  

  نگاه و بعدی  یک  و فهم  این درک. دیده انگاشتداشت و وجود روحی را نا

   ش ناسیدر معرفت scientism گراییاز واقعیت انسان که پیامد علم یچشمیک

epistemology محور( جهانی کنونی  منجر به تمدن دجالی )ضد مس یح ت معاصر اس

و   به محافل materialistic philosophyفلسفی   ۀگرایانمادی  رویکرد  شده است. این
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محدود نمانده است؛ بلکه به عموم مردم غرب و   ی دانشگاهی و روش نفکر حلقه های 

 . وسرایت آ ن تعمی یافته است کرده است نفوذشرق نیز  

های گر  تا جایی که حتی بس یاری از روش نفکران مسلمان و برخی رهبران جنبش

کنند. آ نان  روح انسان را انکار می ontologicalو تمایز  یتاسلامی نیز دیدگاه اس تقلال 

یعنی مربوط به عالم خلق   پندارندای از عالِم خَلق میعنوان جلوهروح یا نفس را صرفاا به

تردید، انحرافی بزرگ و تحریفی  ، نه حقیقتی الهیی و معنوی. این دیدگاه، بیمیدانند 

صراحت و روش نی بیان کرده است. تنها  آ شکار از حقیقتی است که قرآ ن کریم به

که برخی عالمان و مفسران   و آ شکار  از این خطای فاحش  کرد  تأسٔف ی ابرازتوانمی

 اند.کب شدهگرای سکولار غربی، مرتمسلمان، تحت تأثٔیر تفکر علمیِ مادّی

 : نبرد بین خیر و شر:دشمنی ش یطان با انسان ـ 10

ذکر داس تان آ دم علیه السلام و ابلیس در قرآ ن کریم در هفت جای صراحت دارد. بخش  

برخوردار است؛ زیرا به یک عامل قوی که   بخصوصپایانی این آ یات متبرک از اهمیت 

سبب نزاع و درگیری )دشمنی و خصومت ( دائمی بین خیر و شر یا حق و باطل در  

. دشمنی و خصومت  ش یطان با آ دم  علیه   ترکیز می کند زندگی بشر شده است ، 

عنوان عامل پنهان  و  او، و نقش ش یطان به و ذریۀ ل آ دم علیه السلام السلام و نس

وضوح ترس ی شده گمراهی انسان و انحراف او از صراط مس تقی، بهقدرتنمد در نامرئی 

 .و وضاحت دارد است

و امر الله تبارک    از فرمان    و عصیان   شده و ملعون پس از آ نکه با نافرمانیش یطان رانده

رس تاخیز و یا  )  ، به یک عامل پلید اغواگر تا زمان برانگیخته شدن انسان ها  و تعالی  

  از پروردگار مهلت خواست و خداوند این مهلت را به او عطا کرد. ،    بعث بعد الموت (

کنندگان باشد نیز ابلیس نه تنها از سٰده کردن امتناع ورزید، بلکه از اینکه جزو سٰده

تکبر   با  او  دیگر،  عبارت  به  و  را که سٰده می  مکرم  فرش تگانی،  امتناع ورزید.  کردند 
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کردند،  به او سٰده می  کرامفرش تگان و ملایک  را که    ) آ دم علیه السلام (    همچنین انسانی 

کرد.  ، در برابر او طغیان  الله تبارک و تعالی  کرد و به دلیل عدم اطاعت از دس تور  تحقیر  

که در سٰده نبردن به آ دم علیه السلام    بود  ش یطانتکبر، حسادت و طغیان، سه جرم  

بس یار خودخواهانه و متکبرانه، آ شکارا دشمنی و جنگ   طرز. بنابراین، او با  تبارز یافتند

اعلام کرد. از هفت  و ذریه اش  و فرزندانش    علیه السلام  خود را علیه آ دم  و مس تمر  پایدار

ذکر   دشمنی ش یطان    از   الله تبارک و تعالی، در سه مورد،  کریممورد ذکر شده در قرآ ن 

 کرده است: 

 :بقرهال  ۀسور 36 ۀ مبارکۀ آ ی •

ا کَانَا فِیۡهِ  مَا مِمَّ یۡطٰنُ عَنۡهَا فاََخۡرَجَهُ َّهُمَا الش َّ ؕ  وَلـَكُُۡ فِی   وَقُلۡناَ اهۡبِطُوۡا بعَۡضُكُُۡ لِبَعۡضد عدَُوٌّ   فاََزَل

مَتاَعٌ اِلٰی حِیۡند  تَقَرٌّ وَّ  ﴾36﴿ الۡاَرۡضِ مُس ۡ

(   پس ش یطان موجب لغزش آ ن دو شد ، سپس آ نان را از آ نچه در آ ن بودند )=    36)  

بهشت( بیرون کرد. و گفتی: »همگی )به زمین( فرود آ یید در حالی که بعضی دشمن بعضی 

خواهید بود. و برای شما در زمین تا مدت معینی قرارگاه و وس یله بهره برداری خواهد  

 بود«. 

 سورۀ مبارکۀ طه :  117ۀ مبارکۀ آ ی •

رجَِنَّکُماَ مِنَ الجَۡـنَّةِ فتَشَۡقٰى َ وَلِزَوۡجِكَ فلََا یُخۡ دَمُ اِنَّ هٰذَا عدَُوٌّ لَِّ ٰ  ﴾ 117﴿  فقَُلۡناَ یٰاۤ

(   پس گفتی:»ای آ دم! بی گمان این )ابلیس( دشمن تو و )دشمن( همسرت است،   117)  

 پس مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به رنج )و مشقت( افتی.

  ۀ مبارکۀسور  123بقره، در آ یه  ال   ۀ مبارکۀو بعداا با کلماتی بس یار شبیه به کلمات سور •

 :ذکر است  طه 
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ا  یۡعا ى  ۢؕۡ بعَۡضُكُُۡ لِبَعۡضد عدَُوٌّ قاَلَ اهۡبِطَا مِنۡهَا جَمِ ۡ هُدا نّیِ َّكُُۡ مِّ تِینَ ا یَاۡ َّبَعَ هُدَاىَ فلََا   فاَِمَّ ؕ  فمََنِ ات

 ﴾123﴿  یضَِلُّ وَلَا یشَۡقٰى

(   فرمود:»)شما دو تن با ابلیس( همگی از آ ن )بهشت( فرود آ یید، در حالی که    123)  

دشمن یکدیگر خواهید بود، پس اگر از )سوی( من هدایتی برای شما بیاید، هر کس از  

 هدایت من پیروی کند، پس نه گمراه می شود و نه به رنج افتد )و بدبخت شود(. 

، خداوند این موضوع را به صورت 50آ یۀ مبارکۀ  کهف ال  ۀ مبارکۀدر سور •

 :چنین ذکر می کند وبه گونۀ نکوهشگرایانه  شکایت

ۤ اِبلِۡیسَۡ  کَانَ مِنَ الجِۡنِّ ففََسَقَ عَنۡ اَمۡرِ  ا اِلاَّ دَمَ فسََجَدُوۡۤ دُوۡا لِاٰ ِّهٖ    وَاِذۡ قُلۡناَ لِلۡمَلٰـۤئِكَةِ اسُٰۡ رَب

لِمِیۡنَ بدََلاا  َّتهَٗۤ اَوۡلِیَا ءَ مِنۡ دُوۡنِیۡ وَهُمۡ لـَكُُۡ عدَُوٌّ   بِئسَۡ لِلظّٰ  ﴾ 50﴿   اَفتَـَتَّخِذُوۡنهَٗ وَذُرِّی

(   و )ای پیامبر! برایشان بیان کن( زمانی که به فرش تگان گفتی :»برای آ دم سٰده  50) 

و از فرمان پروردگارش  - که از جن بود   -کنید « پس )همه( سٰده کردند، بجز ابلیس 

سرپیچید ، آ یا او و فرزندانش را به جای من دوس تان خود می گیرید، در حالی که آ نها  

 کاران چه جایگزین بدی دارند . دشمن شما هستند؟! س تم

در مقامات دیگر ، قصد و عزم ش یطان ملعون در نقشه های گمراه کننده و تجاوزکارانۀ  

 و فریبندۀ اش برضد آ دم علیه السلام و ذریه و فرزندانش ذ کر شده است:

 سورۀ مبارکۀ الاسراء ) بنی اسرائیل (: 62آ یۀ مبارکۀ  •

َّتهَۤٗ  رۡتنَِ اِلٰی یوَۡمِ القِۡیٰمَةِ لَاَحۡتنَِكَنَّ ذُرِّی مۡتَ علََیَّ لـَئِِۡ اَخَّ ىۡ كَرَّ ِ   اِلاَّ قلَِیۡلاا قاَلَ اَرَءَیتۡكََ هٰذَا الََّّ

﴿62﴾ 

(   )سپس( گفت : »به من خبر بده، این کسی را که بر من برتری داده ای )به   62) 

چه دلیل بوده است ؟ !( اگر مرا تا روز قیامت مهلت دهی، فرزندانش را؛ جز عده ی  

 کمی )گمراه و( ریشه کن خواهم کرد« . 
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 سورۀ مبارکۀ صاد :  83ـ   82آ یۀ مبارکۀ  •

تِكَ لَاُغۡوِینََّهمُۡ اَجۡمَعِیۡنَ    ﴾82﴿ قاَلَ فبَِعِزَّ

 (   )ابلیس( گفت: »پس به عزتت سوگند، که همه ی آ نها را گمراه خواهم کرد،  82) 

 ﴾ 83﴿ اِلاَّ عِبَادَكَ مِنۡهمُُ المُۡخۡلصَِیۡنَ 

 (   مگر بندگان مخلص تو را، از میان آ نها«.  83) 

 سورۀ مبارکۀ الحجر :  40ـ   39آ یۀ مبارکۀ  •

عِیۡنَ   ِّنَََّ لهَمُۡ فِی الۡاَرۡضِ وَلَاُغۡوِیـَنَّهمُۡ اَجۡمَ زَی  ﴾ 39﴿ قاَلَ رَبِّ بِمَاۤ اَغۡوَیتۡنَِیۡ لَاُ

(   گفت :» پروردگارا ! به سبب اینکه مرا گمراه ساختی ، قطعاا من )گناه و   39) 

 بدیها( در زمین در نظرشان زینت می دهم ، و همگی آ نها را گمراه خواهم کرد ، 

 ﴾ 40﴿ اِلاَّ عِبَادَكَ مِنۡهمُُ المُۡخۡلصَِیۡنَ 

 (   مگر بندگان مخلص تو را از )میان( آ نها « .  40) 

ذکر شده  عراف الا ۀ مبارکۀسور  ۀ مبارکۀبیان در دو آ ی و جامع ترین ترینمفصل •

 :است

تَقِیَۡ   اطَكَ المُۡس ۡ  ﴾ 16﴿  قاَلَ فبَِمَاۤ اَغۡوَیتۡنَِیۡ لَاَقۡعُدَنَّ لهَمُۡ صِرَ

(   )ابلیس( گفت: »پس به سبب آ نکه مرا گمراه کردی, من )نیز( بر سر راه  16) 

 مس تقی تو برای )گمراه ساختن( آ نها در کمین می نشینم,

ا ئِلِهمِۡ  مۡ وَعَنۡ شَمَ مۡ وَمِنۡ خَلۡفِهمِۡ وَعَنۡ اَیمَۡانِهِ نۡۢۡ بیَۡنِ اَیدِۡیۡهِ َّهمُۡ مِّ هُمۡ شٰكِریِۡنَ ثَُُّ لَاَتِینَ دُ اكَۡثَرَ  ؕ  وَلَاٰ تَجِ

﴿17﴾ 
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(   سپس از پیش روی شان واز پشت سرشان واز )سۡت( راست شان واز   17) 

 )سۡت( چپ شان بر آ نها می تازم, وبیشترشان را شکر گزار نخواهی یافت«. 

سان، ش یطان که از بهشت رانده شد و لعنت کرده شد ، سوگند یاد کرد تا انسان  بدین

های  را از راه راست )صراط المس تقی ( منحرف سازد و به گمراهی بکشاند . او با وعده

راه کج را راست  و دور می کند فریبد و از راه راست دروغین و فریبنده، انسان را می

ابلیس تلاش می ورزد تا جهانی را که الله تبارک و تعالی زیبا آ فریده در  دهد. جلوه می

او همان  آ ن فساد بر پا کند  و زش تی ها را در نظر انسان زیبا جلوه دهد و می نمایاند. 

کند؛  ناس از او یاد میال  مبارکۀ در سورهٔ   کریم  است که قرآ ن و نامرئی گر پنهانوسوسه

  انسان   دور ساختن  ،  وان در پیی گمراه ساختنبا تمام ت قصد کرده است تا موجودی که

 گیرد. این هدف بهره می تحقق و از هر نیرنگی برای  مس تقیاز راه 

 ش یطان وسوسه گر نامرئی که جمعیت بزرگی از انسان ها را گمراه گرده است.

 سورۀ مبارکۀ یاسین :  62آ یۀ مبارکۀ  •

ا  ﴾62﴿    اَفلََمۡ تكَُوۡنوُۡا تعَۡقِلوُۡنَ   وَلقََدۡ اَضَلَّ مِنۡكُُۡ جِبِلاًّ كَثِیۡرا

 (   و به راس تی او گروه زیادی از شما را گمراه ساخت آ یا اندیشه نکردید؟!  62) 

بر اساس تحریک و وسوسه های ش یطان ، انکار از حاکمیت مطلق الله تبارک و تعالی  

 ، محور اصلی روایت وضعیت انسان در مسیر تاریخ بر تعالی قرآ نکریم ابتناء دارد.  

این آ یات مبارکۀ راهنمایی روشن و واضح  در رابطه با  کشمکش و س تیز  دائمی خیر و  

کنند؛ کشمکش و س تیزی ) جنگ (  که هم در درون انسان و هم در  شر ارائه می

عرصهٔ بیرونی جامعه جریان دارد. در درون انسان، این نزاع  و س تیز تقابل دو بعُد  

سو، و نفس پاک یا روح الهیی از سوی  وجودی اوست: غرایز و امیال حیوانی از یک

جویی های آ نی  دیگر. بعُد حیوانی انسان تحت سلطهٔ تمایلات پست، شهوات و لَّت
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که به حلال یا حرام بودن وس یلٔه  آ نانجامد، بیاست که غالباا به رفتارهای غیراخلاقی می

 ارضای آ ن توجهیی داش ته باشد. 

 در این رابطه معارفی را که قرآ نکریم میدهد : 

 سورۀ مبارکۀ یوسف : 53آ یۀ مبارکۀ  •

حِیٌۡ وَمَاۤ اُبرَّئُِ نفَۡسِیۡ  ۡ غفَُوۡرٌ رَّ ۡ  اِنَّ رَبّیِ ءِ اِلاَّ مَا رَحِمَ رَبّیِ وۡ  ارَةٌۢ بِالسُّ  ﴾ 53﴿ ؕ  اِنَّ النَّفۡسَ لَاَمَّ

(   من هرگز نفس خود را تبرئه نمی کنم ، بی شک نفس )اماره ،انسان( پیوس ته   53) 

به بدی فرمان می دهد ، مگر آ نچه پروردگام رحم کند، بی گمان پروردگارم آ مرزنده ی  

 مهربان است«. 

  ( بهلیه السلاماند که یوسف )ع تفسیر کرده طوری را  ۀ مبارکهاکثر مفسرین غالباا این آ ی

یا نفس اماره   زمان به ضعف ذاتی نفس انسانی  پاکدامنی خود اشاره دارد، اما هم  عفت و

 :گویدمی ذکر رشد نفس  سه گانۀ از مراحل کریم. قرآ ن کندمی و اعتراف نیز اذعان باسؤ 

 دهد؛فرمان می ها وامی دارد و  که به بدیباسؤ ، نفسی نفس امّاره  .1

 انگیزد؛را برمی توبهنفس لوّامه که پش یمانی و  .2

 . یابدنفس مطمئنه که به آ رامش و رضایت کامل دست می .3

اگر کنترول و مهار   ،نفس اماره باسؤ نفسی است  که به بدی ها انسان وادار می کند 

. نفس لوامه نفسی است که از ارتکاب گناه نشود ، انسان را به فساد و گناه می کشاند

و معصیت نادم و پش یمان می شود و یا در برابر معصیت مقاومت می کند ، پس از  

توبه از الله تبارک و تعالی طلب عفو مغفرت می کند و سعی اصلاح شدن دارد و امید  

 دارد تا به فلاح و رس تگاری نائل آ ید.  

توان تا حدی با مفهوم »وجدان« مقایسه کرد، هرچند وجدان در زبان  نفس لوّامه، را می

 رشد روحی.  یک انگلیسی بیشتر یک اس تعداد است تا مرحلۀ از



83 
 

های غیراخلاقی را محکوم  درونی که فعالیت modality of inner selfبه عنوان کیفیت 

نفس مطمئنه ، نفسی است  کند، بس یار در انطباق با توصیف قرآ نکریم از آ ن است. می

 .به آ رامش و رضایت کامل نائل آ مده است کهبالاترین 

بین   و مس تمر  ها در واقع یک مبارزه و کشمکش دائمیزندگی اخلاقی و دینی انسان

است. تا آ نجا که به میدان نبرد   روحی اویا  عالی و برتر  جود پست یا حیوانی او و  وجود

دو عامل   همانگونهشود، دو عامل خیر و بیرونی این نزاع در جامعه مربوط میو س تیز 

هایی  انسان به این مفهوم که شر وجود دارد. یکی در هر دو، فیزیکی و محسوس است، 

کنند و از سوی دیگر، افراد به سوی اعمال اخلاقی دعوت و تشویق میدیگران را که 

. عامل دیگر در هر  د نگری می کشان و اغوا  یگمراه ، به سوی فساد و گناهشرور که 

،  یاعمال اخلاقی و پرهیزکار عرصۀ است: در و نامحسوس دو مورد نامرئی و غیرفیزیکی

انسان های پرهیزگار و  کنند؛ ، افراد خوب را تقویت می) ملائکۀ کرام ( فرش تگان

دوس تان و محافظان خود را در فرش تگانی خواهند داشت که به آ نها بشارت  شایس ته

ی و  گمراهبه دهند. از سوی دیگر، ش یطان و فرزندان و دستیارانش، بشریت را می

 اند. و در کمین نشس ته  معصیت می کشانند

الله تبارک  است تا  و امتحان دورهٔ آ زمایش یک ،کریمقرآ نتعالی بنا بر   زندگی ما در دنیا

الله تبارک و  مؤمن باید وفاداری خود را به  را بیازماید.  ما را  صبراعمال و و تعالی 

شده توسط  ءهای ش یطانی القا ها و فریب با مقاومت و مبارزه در برابر وسوسه تعالی 

آ ن ها   سبب نامرئی بودن از جنیّان ـ به بخصوص. ش یطان و پیروانش ش یطان ثابت کند

به انسان حمله می کنند و    ) آ نها را نمی بیند( که متوجۀ آ نها شود انسان ممکن نیست که، 

 فرماید:می کریمکه قرآ نچنان دام می گسترانند

 سورۀ مبارکۀ الاعراف :  27آ یۀ مبارکۀ  •
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نَ الجَۡـنَّةِ ینَۡزعُِ عَنۡهُمَا لِبَاسَهُ  ۤ اَخۡرَجَ اَبوََیكُُۡۡ مِّ یۡطٰنُ كََمَ مَا لِیُریَِهُمَا  یٰبنَِیۡۤ اٰدَمَ لَا یفَۡتِنـَنَّكُُُ الش َّ

َّهٗ یرَٰٮكُُۡ هُوَ وَقبَِیۡلُهٗ مِنۡ حَیۡثُ لَا ترََوۡنَهُمۡ  مَا   اِن یۡنَ لَا    سَوۡءاٰتَِِ ِ یٰطِیۡنَ اَوۡلِیَا ءَ لِلََّّ  اِناَّ جَعَلۡناَ الش َّ

 ﴾ 27﴿ یؤُۡمِنوُۡنَ 

(   ای فرزندان آ دم! ش یطان شما را نفریبد, چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت   27) 

بیرون کرد, ولباسشان را از تنشان کند؛ تا شرمگاهشان را به آ نها نشان دهد. بی گمان او  

وهمکارانش شما را می بینند از جایی که شما آ نهارا نمی بینید, براس تی ما ش یطانها را 

 ار دادیم که ایمان نمی آ ورند. دوس تان کسانی قر 

 ، استراتژی ش یطان را بیشتر شرح صلی الله علیه و سلم  پیامبر اکرم  مبارک حدیث

انسان نفوذ می   دهد که طبق آ ن، ش یطان مانند گردش خون در درون بدنمی توضیح

. حتی اگر این حدیث را به عنوان یک اس تعاره در نظر بگیریم، کاملاا منطقی کند

کریم کند، همانطور که قرآ ناست، زیرا ش یطان ما را از درون به انجام بدی ترغیب می

 :   ذکر می کند

 سورۀ مبارکۀ الناس :  5ـ  4آ یات مبارکۀ  •

ِ الوَۡسۡوَاسِ   الخَۡـنَّاسِ   ﴾4﴿مِنۡ شَرّ

 (   از شر )ش یطان( وسوسه گر باز پس رونده )به هنگام ذکر خدا(. 4) 

ىۡ یوَُسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ   ِ  ﴾ 5﴿ الََّّ

 (   همو که در دلهای مردم وسوسه می کند. 5) 

های بد انسانی یا تمایلات پلید ش یطانی را تحریک  وسوسه های درونی ش یطان گرایش

اللفظی حدیث مبارک که  معنای تحتکند و می تواند بر تمام وجود او اثر گذار باشد. می

اند و  ها از آ تش آ فریده شده در  فوق  ذکر شد کاملاا قابل درک و فهم است، زیرا جن

توانند اشکال مختلفی به خود بگیرند  ها میتر هستند . آ ندر مقایسه با گِل و ماده ظریف 
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و می توانند صورت های گوناگون را به خود اختیار کنند . به همین ترتیب، باور این که  

توانند در بدن انسان که از گِل  یعنی ماده ساخته شده اند، ساکن شوند، نفوذ  ها میآ ن

کنند و به آ ن هجوم آ ورند،  و آ ن را به سوی گناه و معصیت سوق می دهند ،چندان  

از سوی دیگر، خداوند برای مؤمنان  دشوار نیست و بطور واضح قابل فهم است.

که  متعال  اللهفراهم کرده است؛ بندگان خالص  و ایمنی تضمین شده  سپری از حفاظت 

   کنند، از تسلط ش یطانزندگی می و در نهایت خلوص قلب   با نیت پاک و اخلاص

ها، تنها کسانی که تحت  از میان انسان  . می مانند  در امان و افتادن در دام ش یطان 

های ش یطانی و امیال پست نفس اماره و اطاعت  گیرند به وسوسهتأثٔیر ش یطان قرار می

 :ذکر می کندصراحت به کریم قرآ ناند. از آ ن تن داده

 سورۀ مبارکۀ الحجر :  42آ یۀ مبارکۀ  •

َّبـَعَكَ مِنَ الغٰۡوِیۡنَ   ﴾ 42﴿ اِنَّ عِبَادِىۡ لـَیسَۡ لََِ علَیَۡهمِۡ سُلۡطٰنٌ اِلاَّ مَنِ ات

(   یقیناا تو را بر بندگانم تسلطی نیست ، مگر )بر آ ن( گمراهانی که از تو پیروی   42) 

 می کنند . 

 سورۀ مبارکۀ الاسراء ) بنی اسرائیل ( :  65آ یۀ مبارکۀ  •

ِّكَ وَكِیۡلاا   اِنَّ عِبَادِىۡ لـَیسَۡ لـَكَ علَیَۡهمِۡ سُلۡطٰنٌ   ﴾ 65﴿   وَكَفٰى بِرَب

(   بی گمان توهرگز بر بندگان من سلطه ای نخواهی داشت؛ و پروردگار تو برای   65) 

 نگهبانی آ نها کافی است «. 

با ارجاع به آ یات مبارکۀ سورۀ مبارکۀ صاد و سورۀ مبارکۀ الحجر ش یطان شکست خود  

را پذیرفته است یعنی اینکه به شکست کامل خود در گمراه سازی و اغواگری بندگان  

بر اساس اخلاص و پاکی نیت ، مخلص  مؤمن ، مخلص و فدآکار خداوند متعال که 

 )خالص کرده شده ( اعلام و معرفی شده اند ، اعتراف کرد. 
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در سیر تاریخ بشر ، تا زمانی که نقش فرد بر جامعه  غالب و برجس ته بود، نبرد و نزاع  

یا تضاد  خیر و شر بیشتر در سطح فردی جریان داشت. اما در سه قرن اخیر، جهان  

دس تخوش دگرگونی عظیمی شده است یعنی شاهد تغییر و تحول عظی بوده است از 

و از سوی  و اهمیت خود بدست آ ورده است یک سو ، انسان آ گاهی بیشتر از حقوق 

دیگر اکتشافات علمی و اختراعات علمی گوناگون ، انقلاب صنعتی را رقم زدند و گام  

و پیشرفت در این است  های بلندی در توسعه و رشد علم و فناوری برداش ته شده 

و دیگر   رحمه الله علیه  علامه اقبال زمینه ها با سرعت فوقالعاده حاصل شده است.

انسان   سلطۀبا وضاحت های  به این پیشرفت علمی انسان و  اندیشمندان قرن بیس تم

بارها به   بر نیرو های طبیعت اشاراتی داش ته اند وبا در نظر داشت بعد اخلاقی انسان 

به این مفهوم که  اند. شکاف خطرناک میان پیشرفت علمی و فقر اخلاقی اشاره کرده

پیشرفت در سطح مادی ، علمی ، هیچ پیشرفت و بهبود موازی در سطح اخلاق و 

واقع  در ظرف زمانی این دوران تاریخی،   درروابط اجتماعی بین مردم نداش ته است. 

خود نقشی فعال در   ش یطان با همکاری پیروان  وش یطان بس یار فعال بوده است 

ترویج   راهاز  زندگی بشر در عرصه های  اجتماعی ، اقتصادی و س یاسی گسترش فساد

ش یطان مؤفق شده است تا رفتار های   ایفا کرده است. افراط گرائی و عدم اعتدال 

و عملی را توسعه دهد و  فاسد و رفتار های غیر اخلاقی ، دروغ و فریب ایدئولوژیک 

 گسترش دهد.  بشری  نفوذ شر را تا دورترین نقاط زندگی اجتماعی و بافت تمدن

این یک واقعیت است که عامل اصلی فساد و تباهی اخلاقی کل طیف زندگی بشر در  

عرصه های  چندبعدی آ ن، ش یطان است که در ادبیات مذهبی مس یحیت، لوس یفر 

Lucifer .نامیده شد 

، نویس نده William Guy Kerr   دقیقاا در همین زمینه است که ویلیام گای کر

با این ”Pawns in the Game“ ها در بازی« برجس ته آ مریکایی، در اثر خود »پیاده
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فراوان توسط خوانندگان متفکر در   مندی های  ادعا موافق است. این کتاب با علاقه

 سراسر جهان خوانده شده است.

 :در رحم مادر   انسانی جنین  تکامل ـ  10

روی زمین با  در های قبلی مقاله توضیح داده شده است، حیات  مانطور که در بخشه

یک سلول یا  آ غاز شد، یعنی در ابتدا  میکروسکوپیی یک سلولی amoeba یک آ میب

  تکاملی یا جریان و پروسۀ  بود و سپس یک فرآ یند unicellularسلولی  حجره یا یک 

evolutionary process  ها سال طی کرد تا به انسان  میلیون   زمانی  در ظرفرا

بشر که در سٰدۀ   تاجگذاری( تبدیل شود. Homo sapiens خردمند )هومو ساپینس

قبلاا در بالا مورد بحث قرار گرفته است.    که  الهیی( روح دمیدن   با)   ملائک تبارز کرد 

همه موجودات زنده، یعنی از    طرح و مدل نژاد بشر دقیقاا طبق و ازدیاد  بعداا، تکثیر 

 . صورت گرفتگیری و زندگی مشترک زن و مرد، طریق جفت 

خاص،   ۀبا این حال، برخلاف رشد و تولد سایر موجودات زنده، یک رویداد یا مرحل

روح الهیی، دقیقاا    الحاق  کند: تاجگذاری آ ن باجنین انسان را در رحم مادر مشخص می

مطابق الگوی آ دم علیه السلام . »روح« آ ن از مخزن )جایی که در حالت خفته  

رح الهیی   شود یعنیو با جنین زنده ملحق می می شود شود( بیرون آ ورده نگهداری می

 دمیده می شود.  در او

)زیگوت( آ غاز می شود  تا   zygote که از لقاح تخمک  –مراحل رشد جنین انسان 

یک نوزاد کاملاا رشد یافته که در توصیف تعدادی از آ یات مبارکۀ قرآ نکریم ذکر بلیغ  

 top experts of  جنین ش ناسی و طراز اول  دارند، بس یاری از متخصصان برتر

embryology  این   ، دربخصوص.  به تعجب وا داش ته است و شگفتزده کرده است را

جنین ش ناسی کانادایی در دانشگاه    و طراز اول  برجس تهپروفیسور از دو  رابطه 
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 .Dr کتر رابرت ادواردزاو د  Dr. Keith L. Mooreکتر کیث ال. مور اتورنتو، د

Robert Edwards،  .نام برد 

یک متخصص برجس ته در   Dr. Keith L. Moore در حالی که دکتر کیت ال. مور

درسی در    های است دو اثر تحقیقاتی او به عنوان کتاب  در زمینۀ جنین ش ناسی

د، و دومی  نگیر سراسر جهان مورد مطالعه قرار می طبی درهای بس یاری از دانشگاه 

گاه  آ زمایشیا تیوب   در لوله  یا تولد نوزاد یک متخصص مشهور جهانی در تولید مثل 

test-tube baby reproduction  کامل خود را  و حیرت  تعجباست. هر دوی آ نها

انسان   fertilized ovum ۀ از رشد تخمک بارور شد کریم از توصیف علمی صحیح قرآ ن

آ ید و سپس به تدریج با تمام  در می zygoteرحم مادر که به شکل یک زیگوت   در

قرن   14از  زیاده که کریمکنند. توصیف قرآ نیشود، ابراز میها به جنین تبدیل میاندام

اند  انجام شده  که  علمی و پژوهش های تحقیقات  بر اساس پیش ارائه شده است، کاملاا 

 های تصویربرداری تأیٔید شده است.اخیراا پس از اختراع میکروسکوپ و سایر تکنیک

کنند، متعدد  که مراحل رشد جنین انسان را توصیف می کریم قرآ ن مبارکۀ  آ یات اگرچه 

در توصیف و   ق یبا تفصیل و عم ؤمنون المسوره  14تا   12 مبارکۀ  هستند، اما آ یات

خلقت   بر اساس این آ یات مبارکه ، در صدر آ نها قرار دارند. توضیح رشد مراحل جنین 

و   در ابتدا به صورت چهار مرحله توصیف  با در نظر داشت جنین ش ناسی   انسان

، متمایز  ترکیز می کندشده است که با کلمه ثَُُّ )سپس( به مرحله بعدی رشد مشخص 

به چهار   «ف» ، با اس تفاده از کلمه چهار گانه   شوند. مرحله سوم از این مراحلمی

ر کلمه ثَُُّ و  ، سه بامرحله شود. این بدان معناست که در سه مرحله فرعی تقس ی می

 خوانی: را می « ف»سه بار 

 سورۀ مبارکۀ المؤمنون :   14ـ   12آ یات مبارکۀ  •

نۡ طِیۡند  نسَۡانَ مِنۡ سُلٰلََد مِّ  ﴾ 12﴿   وَلقََدۡ خَلقَۡناَ الۡاِ
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 (   و به راس تی انسان را از چکیده ای از گِل آ فریدیم .  12) 

كِیۡند   ﴾13﴿ ثَُُّ جَعَلۡنٰهُ نطُۡفَةا فِیۡ قرََارد مَّ

 (   سپس او را از نطفه ای در قرار گاهی اس توار )= رحم( قرار دادیم .  13) 

ا فكََسَوۡنَا العِۡظٰمَ لَ  ا ثَُُّ  ثَُُّ خَلقَۡناَ النُّطۡفَةَ علَقَةَا فخََلقَۡناَ العَۡلقَةََ مُضۡغَةا فخََلقَۡناَ المُۡضۡغةََ عِظٰما حۡما

ُ اَحۡسَنُ الخٰۡلِقِیۡنَ    اَنشَۡاۡنهُٰ خَلۡقاا اٰخَرَ   ﴾ 14﴿  فتَبَٰـرَكَ الّلّٰ

(   سپس نطفه را )به صورت( علقه )= خون بس ته( گرداندیم، آ نگاه علقه را )به  14) 

صورت( مضغه )= پاره گوش تی( در آ وردیم، آ نگاه مضغه را )به صورت( اس تخوانهایی 

گردانیدیم، پس بر اس تخوانها گوشت پوشاندیم، سپس آ ن را آ فرینشی دیگر بخش یدیم، 

  که بهترین آ فرینندگان است. پس )پر برکت و( بزرگوار است، خدایی

(     12) )   -   سه آ یۀ مبارکه  از ( 12) شماره از این سلسله آ یات مبارکه   اول مبارکۀ ۀآ ی

بزرگ و   بیان و ذکر مرحلۀ  –و به راس تی انسان را از چکیده ای از گِل آ فریدیم .(  

، ما  رسالههای قبلی این . در بخشاست آ فرینش  و جریان خلقت و  فرآ یندطولانی از 

اولیه از هیچ   ۀ ، اولین مرحله خلقت را که در آ ن خلقت مادکریم قبلاا از دیدگاه قرآ ن

(ex nihiloرخ داده است، مورد بحث و بررسی قرار داده )  ایم. همچنین این یک

و  زنده  ۀبه ماد  inorganicۀ بی جان است که مادو آ فرینش  خلقت  و جریان فرآ یند 

بی جان یا  گیرد. بنابراین، اجزای شود یا خواص آ ن را به خود میتبدیل میجان دار 

شوند و ماده زنده خود را  میدر مادۀ زنده  زمین از طریق غذا جذب  عناصر بی جان  

سپس او را از نطفه ای در قرار   )بعدی  ۀ مبارکۀکند. آ یاز طریق اسپرم تولید مثل می

که اسپرم در تخمک  را به فهم می رساند   فعالیتی   گاهی اس توار )= رحم( قرار دادیم .(

zygote و برای مدتی در رحم  داده می شود گیرد و در معرض لقاح قرار قرار می 

womb کند. منی یا اسپرم بارور شده در رحم مادر مانند  مادر در امنیت استراحت می
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شود؛ محكُ ثابت شده و توسط بدن مادر محافظت پادشاهی در قلعه محافظت می

 وابس ته است.    )رحم مادر ( شود، که برای رشد خود تا زمان تولد به آ ن می

 دهد: این موضوع را توضیح می ۀ مبارکۀ الزمرسور  6 ۀ مبارکۀ آ ی •

نَ الۡاَنعَۡامِ ثمَٰنِیَةَ اَزۡوَاجد  ا وَاَنۡزَلَ لـَكُُۡ مِّ احِدَةد ثَُُّ جَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَ َّفۡسد وَّ نۡ ن لقُُكُُۡ فِیۡ    خَلقَكَُُۡ مِّ  یَخۡ

نۡۢۡ بعَۡدِ خَلقۡد فِیۡ ظُلمُٰتد ثلَٰثد  هٰتكُُِۡ خَلۡقاا مِّ ُ رَبُّكُُۡ لَهُ المُۡلُۡۡ   بطُُوۡنِ اُمَّ       لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ    ذٰ لِكُُُ الّلّٰ

فوُۡنَ   ﴾ 6﴿ فاََ نّیٰ تصُۡرَ

(   )او( شما را از یک تن آ فرید، سپس همسرش را از آ ن پدید آ ورد، و از چهار   6) 

پایان برای شما هشت جفت فرو فرس تاد، و شما را در شکمهای مادرانتان آ فرینشی بعد 

از آ فرینش دیگر، در تاریکهای سه گانه، می آ فریند، این خداوند، پروردگار شماست که  

ز او معبودی )به حق( نیست، پس چگونه )از حق(  فرمانروایی از آ ن اوست، و ج

 منحرف ) وروی گردان( می شوید؟!

فرعی  ۀاصلی در رشد جنین که از چهار مرحل ۀسومین مرحل تفصیلسپس در مورد 

 :ذکر شده استکند، عبور می

 ؛ (نطفه به لخته خون تبدیل شدن  سپس ) ➢

 (مضغه )جنین(  خون به  لخته  تبدیل شدن سپس  ) ➢

 ها(  اس تخوانبه مضغه  تبدیل شدن سپس  ) ➢

 .(با گوشت پوشاندیم  )و پوشاندن اس تخوان ها  ➢

، تبدیل شدن به نوعی لخته  fertilized ovum شده  در تخمک بارور  تبدیلی اولین 

رشد   segmentation با تقس ی شدن zygote های زیگوتخون غلیظ است؛ سلول

  به تدریج در طول رشد خود به جنین  zygoteهای زیگوت سلول کنند؛ سپسمی
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foetus  ها و سیس تم ها، گوشت، انداماز آ ن مضغه، اس تخوانبعد . تبدیل می شود

   کنند.عصبی رشد می

یک حیوان  جنین نوزاد  انسان در رحم مادر دقیقاا مانند رشد  جنین نوازادتا اینجا رشد 

نوزاد    جنین  نوزاد حیوان را بهجنین  دهد که  دیگری رخ می  واقعۀاست، اما سپس 

، به طور کاملاا معناداری، با کلمه »ثُ«  ۀ مبارکه کند. این بخش از آ یانسان تبدیل می

شود که طبق دس تور زبان عربی، به یک مرحله یا »چرخش« جدید پس  می آ غازنیز 

و   از یک شکاف قابل توجه در یک فرآ یند طولانی قبلی اشاره دارد. و این آ خرین تغییر

نوزاد  جنین   مانند است که آ ن را به یک عمده و مهم در جنین )تاکنون( حیوان تبدل

به   تا بار دیگر     اجازه دهیدکند. هایش تبدیل میها و مس ئولیتانسان با تمام ظرفیت

(   سپس نطفه را )به صورت( علقه )= خون بس ته(  14) نگاه کنی: مبارکه  ۀآ ی ۀ ترجم

گرداندیم، آ نگاه علقه را )به صورت( مضغه )= پاره گوش تی( در آ وردیم، آ نگاه مضغه را 

)به صورت( اس تخوانهایی گردانیدیم، پس بر اس تخوانها گوشت پوشاندیم، سپس آ ن را 

 که بهترین آ فرینندگان  آ فرینشی دیگر بخش یدیم، پس )پر برکت و( بزرگوار است، خدایی

پس )پر برکت و( بزرگوار   یابد: » پایان می قدسی  با این کلمات  ۀ مبارکه .« و آ یاست.

نظر بس یاری از مفسران، این  است، خدایی که بهترین آ فرینندگان است.« مطابق  

ح در  ، همانطور که به وضو به فهم می رسانددر جنین را  الهییآ خر  دمیدن روح  ۀمرحل

 جر آ مده است:الح سوره  29آ یه 

 سورۀ مبارکۀ الحجر :  29آ یۀ مبارکۀ  •

دِیۡنَ  وۡحِیۡ فقَعَُوۡا لَهٗ سِٰٰ یتُۡهٗ وَنفََخۡتُ فِیۡهِ مِنۡ رُّ  ﴾ 29﴿  فاَِذَا سَوَّ

(   پس چون )او را آ فریدم و( به او سامان دادم ، و از روح خود در آ ن دمیدم   29) 

 ، )همگی( برای او سٰده کنید «.
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»هنگامی که او را )به طور کامل( درست کردم و از روح خود در او دمیدم، برای او   

نحل، رسالت پیامبر اکرم  ال  ۀ مبارکۀسور 44 ۀ مبارکۀسٰده کنید.« علاوه بر این، طبق آ ی

 است: کریمقرآ ن معانی ( تبیین صلی الله علیه و سلم  )

 سورۀ مبارکۀ النحل :  44آ یۀ مبارکۀ  •

بُرِ  لزُّ
 
ٰـتِ وَآ نَ لبَۡیِّ

 
لیَۡہمِۡ وَلعََلَّهمُۡ یتََفَكَّرُونَ ) ۗبِأ

ِ
َ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ ا ڪۡرَ لِتُبَیّنِ لَِّّ

 
لیَۡكَ آ

ِ
 (٤٤ وَآَنزَلنۡاَ  ا

(   )که آ نها را( با دلایل روشن و کتابها )فرس تادیم( و )ما این( قرآ ن را بر تو نازل  44) 

کردیم تا برای مردم روشن سازی ، آ نچه را که به سوی آ نها نازل شده است ، و باشد  

 که آ نها بیندیش ند. 

( فکر کنی و در این مورد  رها از قید هدایت الهیی بنابراین به جای اینکه به تنهایی )

و   هدایت(  لی الله علیه وسلمهای پیامبر اکرم )صحدس و گمان بزنی، بهتر است از گفته

هم در بخاری و هم در مسلم آ مده  است معتبر مبارک که حکمت بجویی.  یک حدیث 

 کند.  است، به ما کمک شایانی می

ہٖ اَرْبعَِیْنَ لیَْلۃَا نطُْفَۃا ثَُُّ یکَُوْنُ علَقََۃا مِثلَْ ذٰلِکَ  مَعُ خَلْقُہٗ فِیْ بطَْنِ اُمِّ ثَُُّ یکَُوْنُ   ))اِنَّ اَحَدَکُمْ یُجْ

وحَ((   مُضْغَۃا مِثلَْ ذٰلِکَ ثَُُّ یُرْسِلُ اِلیَْہِ المَْلکَُ فـَیَنْفُخُ فِیْہِ الرُّ

بن مسعود روایت شده است که گفت: رسول   رضِ الله عنه  از ابوعبدالرحمن عبدالله 

خدا، که او راس تگو و مؤمن است، برای ما روایت کرد: »آ فرینش هر یک از شما به  

شود، سپس به همان مدت به  مدت چهل روز در شكُ مادرش به صورت نطفه جمع می

ۀ آ ید، سپس فرش تگوشت در می ۀصورت لخته خون و به همان مدت به صورت تک 

 ...« بدمد( را در او الهیی  که روح )روح تا شود به سوی او فرس تاده می مکرمی 

 [3085بخاری ، خلق آ دم و نسل اش ، حدیث شماره 

 .کندرا کاملاا انسان می نوزاد است که جنین الهیی  این روح
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فقط وجود حیوانی داشت.   جهتاز گوشت زنده بود و از این  ۀ پیش از این، جنین تک 

  با روح، گذار از وجود صرفاا حیوانی به وجود کاملاا انسانی است.  دمیدن روح  الحاق

  --- در واقع تاجگذاری جنین حیوان زنده است که او را  با روح بخش یدن به او    الهیی

.  ارتقاء میدهد، علیه السلام یک انسان، عضوی از نسل آ دم اشرفو  عالیدر مقام 

مانند یک جنین حیوانی رشد کرده و از مراحل   embryo جنین روح، الحاقپیش از 

که کاملاا از دانش علمی   دینیکه تعداد زیادی از علمای  با تأسٔف . می کندمختلفی عبور 

هستند( آ خرین مرحله را به معنای    خبر بییا بیولوژی   ش ناسی زیست بخصوصمدرن و  

 دانند. دمیدن حیات در جنین می

  در رحم fertilized ovum  برعکس، واقعیت این است که نه تنها تخمک بارور شده

(  پدر)از   spermatozoaدر حال رشد است، بلکه اجزای آ ن  به شکل اسپرم  مادر 

هستند. نه  دارند و زنده  ، از قبل  حیات مشارکت مادر  توسط   ovumو تخمک  

. به طور  بی جان استآ ید  مادر میسهم تخمکی که از  هم  است و نه بی جان اسپرم 

پرد و ضربه  زنده است، بلکه با قدرت و شور میکه  خاص، "اسپرم" مرد نه تنها 

  "انسان بهاز قبل زنده است  آ ن را  که  روح به جنین  الحاقزند. به طور خلاصه: می

 کند." تبدیل میhomo cum deo"انسان با خدا " یا  واقعی

 تکامل فکری و اجتماعی بشریت: . 11

به آ ن اشاره شد،   رساله  بر اساس مقاله منتشر شده دکتر رفیع الدین، که قبلاا در این 

  ۀتوان به طور کلی به عنوان »دور تا  امروز  می علیه السلام را خلقت آ دم  ۀ زمانی دور

« در نظر گرفت. با این حال، با کمال    یا ایدئولوژیک conceptual تکامل مفهومی

، می خواهم  و جرئت می  با او توافق ندارمفروتنی و تواضع، من در اینجا با او مخالفم و 

تکامل بشریت ارائه دهم. و جریان  تر از روند  و عمیق مفصلترتر، دیدگاهی تحلیلی کنم 

ش یمیایی«  - های صرف فیزیکیاول تکامل شامل تغییرات و جهش ۀمن معتقدم که »مرحل

 biologicalحیاتی یا   تکاملی و پروسۀ   فرآ یند دوم تکامل، یعنیۀ بوده است. و  مرحل
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evolutionary processپشت سر  عبور کرده است و تکامل را  ۀ، تاکنون دو مرحل

 سوم در حال حاضر در حال انجام است.  ۀگذاش ته است؛ در حالی که مرحل

»تکامل فکری«  مرحلۀ  توان  رشد انسان را می پله های از  ۀبه نظر من، اولین مرحل

“intellectual evolution که اوج  ” نام دادclimax   آ ن انسان را قادر ساخت تا از

و واقعیت   و صعود کند   های وجود فیزیکی/مادی فراتر رودمحدودیت

، را  یگانه پروردگار حقیقی، خالق  و غائی   نهایی   ontological realityش ناختیهس تی

عیب و نقص، بدون کمک دانش و  بر اساس فطرت پاک و خالص خود و عقل بی

   mutationکند. این در واقع نشان دهنده یک جهشو فهم  راهنمایی وحیانی، درک  

وجود   و تصدیق موجودات ممکن و مخلوق به سوی تأیٔیدعالم ممکن و بزرگ از   خیزشو 

ش ناخت پروردگار   مفهوماست. و این نه تنها به  جهانها و و آ غازگر آ سمان یکتا   خالق

دلبس تگی  حقیقی است، بلکه به این معنی نیز هست که، به دور از زمینی بودن یا 

  ، در زمان حال  در این دنیا  بالافصل و فوری شخصی  که به دنبال سود مادی های 

  الله متعالرا بالاتر از هر چیز دیگری بداند،  و نسلی و عصبیت باشد یا روابط خونی 

شود و ایجاد ارتباط با او به عنوان  عبادی تبدیل می- های اخلاقیبه آ رمان همه فعالیت

شود، دیده  برترین دس تاورد اخلاقی/معنوی که منجر به سعادت و خوش بختی ابدی می

 شود. می

) دل  پاافتاده نیستزودگذر مادی، امور پیش آ نی و امور و دلبس تۀ او که ش یفته

. این  و ابطال می کند ، تمام خدایان دروغین را رد مشغولی های پست و ناچیز ندارد(

  تا مبادااز آ ن اجتناب می کند کند و جهش ایمانی او را از گرداب زندگی روزمره دور می

خصوصیت های بارز و  . آ رامش، عزم راسخ و صلح از کنددر ورطۀ آ ن سقوط 

به   و یکتاپرس تی  و اعتقاد توحیدی شخص مؤمن معتقد به توحیدآ ن است.  برجس تۀ

رهنمائی می شود و  و گذرا بودن زندگی روی زمین  الله متعال  زمانی  تفکر در مورد بی

معنوی و   های تلاشو غائی   را به هدف نهایی  الله متعال  شود و  داده می سوق
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تکاملی رشد فکری   ۀکند. این در واقع نشان دهنده اولین مرحلاخلاقی خود تبدیل می

سال از ظهور  5000تقریباا پس از ( لیه السلام انسان است که در شخص ابراهی )ع 

 . به اوج خود رس ید  آ دم )علیه السلام (

است. او در   ضحاو و  بس یار گویا علیه السلام   ابراهی و زندگی و سیرۀ تفصیلیجزئیات 

پرستیدند.  س تارگان و سایر اجرام آ سمانی را می  آ نهائی که  ،  کردمیان کلدانیانی زندگی می

و   گرفتند و علاوه بر این، حاکم قرار می شان های اجدادی نیز مورد پرستشبت

شد.  س یاسی آ ن سرزمین، نمرود، نیز بیش از حد دارای قدرت الهیی تلقی میفرمانروای 

، مراحل اس تدلالی  یتفسیر با اساس(، 78- 76: 6نعام )الاا ۀ مبارکۀسور ۀ مبارکۀسه آ ی

بر اساس   عبور کرد و سرانجام  مراحل  از آ ن علیه السلام که ابراهی  نشان میدهد را 

.  نائل آ مد،یکتا   ، خالقوحدانیت الله متعال اعتقاد توحیدی به  بهتفکر عقلانی انسان 

تنها به نفی   علیه السلام  برخی ممکن است در اینجا اس تدلال کنند که اس تدلال ابراهی

منجر شد، در حالی که بینش مثبت به   تعالی الله شریک قرار دادن برای  و و رد شرک 

وحدت خالق  روشن بینی معنوی واقعی  نتیجه لطف الهیی است. با این حال، عنصر  

پرست  با پدرش و قوم بت علیه السلام   اس تدلال و برهان عقلانی در گفتگوی ابراهی

علیه  کند. تمام محور اس تدلال ابراهی کاملاا آ شکار است و آ نها را به طور قطعی رد می

خرافی قومش است  و اعتقادات شرکی و  علیه باورها 78ـ  76 مبارکۀ  در آ یاتالسلام 

د. به این ترتیب، نده را نشان می سماویو حماقت پرستش س تارگان و سایر اجرام 

او علیه شرک و   را به عنوان مقدمات اس تدلالی ابراهی علیه السلام توان اظهارات می

 .ردفهم کطبیعت  پرستش

 سورۀ مبارکۀ الانعام :   78ـ   76آ یات مبارکۀ  •

َّیۡلُ رَاٰ كَوۡكَباا  ا جَنَّ علَیَۡهِ ال ۡ فلَمََّ فِلِیۡنَ   ؕ  قاَلَ هٰذَا رَبّیِ اۤ اَفلََ قاَلَ لَاۤ اُحِبُّ الۡاٰ  ﴾76﴿  فلَمََّ
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(   پس هنگامی که )تاریکی( شب او را پوشانید، س تاره ای دید، گفت:»این   76) 

 پروردگار من است« و چون غروب کرد؛ گفت:»غروب کنندگان را دوست ندارم«. 

 ۡ ا رَاَالقَۡمَرَ بَازغِاا قاَلَ هٰذَا رَبّیِ ا   فلَمََّ ۡ لَاَ كُوۡننََّ مِنَ القَۡوۡمِ الضَّ دِنِیۡ رَبّیِ َّمۡ یَهۡ اۤ اَفلََ قاَلَ لـَئِِۡ ل ؕ  فلَمََّ

ِّیۡنَ   ﴾ 77﴿  ل

(   پس هنگامی که ماه را تابنده دید؛ گفت: »این پروردگار من است«. و چون   77) 

غروب کرد، گفت: »اگر پروردگارم مرا راهنمایی نکند، مسلماا از گروه گمراهان خواهم  

 بود«. 

ۡ هٰذَاۤ اكَۡبَرُ  مۡسَ بَازغِةَا قاَلَ هٰذَا رَبّیِ ا رَاٰ الشَّ ا تشُۡرِكُوۡنَ فلَمََّ مَّ ءٌ مِّ ۡ برَىِۡ  اۤ اَفلَتَۡ قاَلَ یٰقَوۡمِ اِنّیِ  ؕ  فلَمََّ

﴿78﴾ 

(   پس هنگامی که خورش ید را درخش نده دید، گفت: » این پروردگار من   78) 

است؛ این بزرگتر است«. اما وقتی که غروب کرد، گفت: »ای قوم! من از آ نچه )برای  

 خدا( شریک قرار می دهید، بیزارم«. 

و همهٔ اجرام سماوی طبق   هدهد که س تارگان، خورش ید و ما دانش حقیقی نشان می

  مقرر داش ته استالله تبارک و تعالی  را  کنند که آ ن قوانینقوانینی طلوع و غروب می

  سفاهت. چه نادانی و چه هستند  الله تبارک و تعالی  مش ئیت یعنی اینکه آ ن قوانین 

یگانهٔ حقیقی روی   خالقتوانی به سوی است که مخلوقات را بپرستی، در حالی که می

  را معبود خود یکتا  حقیقی و   آ وریم. بیایید از همهٔ این خرافات دست برداریم و خدای

 اعلان کنی.  بپذیریم و  

گونه بیان نمود که الله  السلام چنین اس تدلال کرد و نتیجهٔ نهایی خود را اینابراهی علیه

 تبارک و تعالی چنین از آ ن ذکر می کند: 

 سورۀ مبارکۀ الانعام :  79آ یۀ مبارکۀ  •
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مٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ حَنِیۡفاا  ىۡ فطََرَ السَّ ِ یىَ لِلََّّ تُ وَجۡهِ ۡ ۡ وَجهَّ مَاۤ اَنَا مِنَ المُۡشۡرِكِیۡنَ  اِنّیِ  ﴾ 79﴿ ؕ  وَّ

(   بتحقیق من روی خود را به سوی کسی آ وردم که آ سمانها و زمین را پدپد   79) 

 آ ورد، حقگرایم و از مشرکان نیس تم.

، ابراهی علیه السلام را بر آ ن  حقیقی  این تعهد کامل و مش تاقانه با یک پروردگار

  ابراهیهای شخصی خود قرار دهد.داشت تا الله تبارک و تعالی  را در صدر وفاداری

و عالی ترین   ، والاترین  معرفی می کند  شکنبت علیه السلام که قرآ نکریم او را 

. اعتقاد توحیدی  الله تعالی استبه یگانگی  راس تین برجس ته و مؤمنی  دینیشخصیت 

به درس تی او را دوست   کریم کاملاا در تمام وجود و رفتار او نفوذ کرده بود و بنابراین قرآ ن

 ) خلیل الله (.  نامد می تعالی تبارک و  الله

 سورۀ مبارکۀ النساء :  125آ یۀ مبارکۀ  •

َ اِبۡرٰهِیَۡ حَنِیۡفاا  َّبَعَ مِلََّ ات ِ وَهُوَ مُحۡسِنٌ وَّ نۡ اَسۡلَمَ وَجۡهَهٗ لِلّّٰ مَّ ُ اِبۡرٰهِیَۡ   وَمَنۡ اَحۡسَنُ دِینۡاا مِّ َذَ الّلّٰ  وَاتخَّ

 ﴾ 125﴿  خَلِیۡلاا 

(   و چه کسی نیک آ یین تر است از کسی که روی خود را به خدا سپرد )و   125) 

مخلصانه تسلی شد( و نیکو کار )و فرمانبردار( بود و آ یین پاک ابراهی را پیروی کرد؟ و  

 خداوند ابراهی را به دوس تی خود بر گزیده است.

( کل بشریت اعلام و پیشوای به عنوان رهبر )امام ابراهی علیه السلام از سوی دیگر، 

 . و بر این منصب سرافراز گشت شد

 سورل مبارکۀ البقره : 124آ یۀ مبارکۀ  •

هُنَّ  مٰتد فاََتمََّ ُّهٗ بِکَلِ  اِبۡرٰهٖمَ رَب
ا  وَاِذِ ابتۡلَٰی  ۡ جَاعِلَُۡ لِلنَّاسِ اِمَاما َّتِیۡ  ؕ  قاَلَ اِنّیِ  ؕ  قاَلَ وَمِنۡ ذُرِّی

لِمِیۡنَ   ﴾  124﴿ ؕ  قاَلَ لَا ینَاَلُ عَهۡدِى الظّٰ
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(   و )به یاد آ ورید( هنگامیکه خداوند، ابراهی را با سخنانی)مش تمل بر اوامر و  124) 

نواهی و تکالیف( آ زمود، پس او همه را بخوبی به انجام رسانید. )خداوند به او( فرمود:»  

بدرس تی که من تو را پیشوای مردم قرار می دهم«. )ابراهی( گفت: » و از فرزندانم )نیز  

 رار بده(«. )خداوند( فرمود: »پیمان و عهد من به س تمکاران نمی رسد«.پیشوایانی ق

  سترگ  تو امتحانا عظی های ها و آ زمایشابراهی علیه السلام  از سوی الله در آ زمون

، بلکه   د ناکام نمان و امتحانات  یک از این آ زمایش ها و سخت قرار گرفت و در هیچ

. در همهٔ امور، ابراهی علیه السلام خواستِ الله  مؤفق ، کامیاب و سربلند و پیروز شد 

به مظهر »اسلام«   ترتیب و بدین ساخت  د و برآ ورده  یتبار ک و تعالی  را به انجام رسان 

ها از آ نِ  شده برای مردمانِ همهٔ زمانداده ترین رهبریِ وعدهتبدیل شد. بنابراین، شایس ته 

 . او گردید

زمان آ غاز تدریجی تکامل  پس از اکمال تکامل فکری در شخصیت ابراهی علیه السلام ، 

ایمان  به توحید تا بالاترین اجتماعی انسان فرامی رسد. در وجود ابراهی علیه السلام ، 

فضایل اخلاقی  و عالی ترین  نمونۀ  والاترین الگو و حد امکان درونی شد و در نتیجه او 

 (تبارز برجس تۀ صفت حلم)خوئی  امانتداری، مهربانی و نرم صداقت ، مانند راس تگویی،

 البته این همه در سطح اندیشه و رفتار فردی تحقق یافته بود.  .گردید

از تاریخ بشر، نیازِ زمان آ ن است که این فضایل اخلاقی در   و برهۀ اما در این مقطع

طور  ای که جامعه بهگونهسطح جمعی و در ساختار جامعه و دولت نیز متجلی شوند؛ به

سان صفات الهییِ »عدل« و  کامل حاکمیت الهیی و ربوبیت عام او را بازتاب دهد و بدین

 . دبر عدالت« را نمایان ساز وصبر  »ایس تادگی و پایداری  

 سورۀ مبارکۀ آ ل عمران :  18آ یۀ مبارکۀ  •

ا ۢۡ بِالقِۡسۡطِ ئِكَةُ وَاُولوُا العِۡلۡمِ قاَ ئِما
 ـ َّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ  وَالمَۡلٰ ُ اَن ؕ  لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ العَۡزیِۡزُ  شَهِدَ الّلّٰ

 ﴾ 18﴿  الحَۡكِیُۡ  
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(   خداوند گواهی داده است که معبودی )بحق( جز او نیست، و فرش تگان و   18) 

صاحبان دانش، )نیز بر این مطلب گواهی می دهند(.در حالی که )خداوند در جهان  

 هس تی( قیام به عدالت دارد، معبودی )بحق( جز او نیست، که توانمند حکی است. 

علیه السلام   از ابراهی  قبل که  السلامقرآ نکریم از سه پیامبر نوح، هود و صالح علیهم

دهد.  های مفصلی  با جزئیات از دعوت آ نها ارائه میکند و گزارشیاد می  گذش ته اند ،

و در   قبل از اسلامهای تبار بودند، در زماناین پیامبران گرامی ، که همگی احتمالاا عرب

نزدیک بودند   مکان های  ، به نواحی و کریم مناطقی مبعوث شدند که بنا بر شواهد قرآ ن

 وآ مد داشتند.ها رفتوسلم در آ نعلیهاللهعصر پیامبر محمد صلیکه مردمِ هم

پیش از ابراهی علیه السلام ، مردم عموماا تنها در یک خطای اعتقادی گرفتار بودند:  

مفاسد تمدنی هنوز   ،داشتکه بر اخلاق ابتناء بود   ساده  زندگی .باور نادرست شرکی

پیشین علیهم  گرامی  زندگی و رفتار آ نها را آ لوده نکرده بود. بنابرین، ترکیز  پیامبران

 السلام  عمدتاا بر اثبات توحید و نفی شرک بود.

و   آ ن دیده می شود که جوامع انسانی، با توجه به ابراهی علیه السلام  و نبوت مبارک 

  و انحطاط عدم تعادل ها انواع  گرفتار، زندگی پیشین از سادگی   رفتن فراتر با  ،بشری 

انواع انحرافات جنسی  درتنها  . آ نان نهرا نشان دادنداخلاقی  اخلاقی شدند  و فساد  

،  گردش پولهای نظمی، بلکه از طریق تجارت ناعادلانه، بیو غرق شدند  روی آ وردند

در جامعه اختلال را نیز به نمایش    استثمار اقتصادی و س یاسی،  اشکالو بدترین 

متکبر و طبقهٔ ضعیف و س تمدیده، استثمارگران قدرتمند ، . شکاف تمدنی میان گذاشتند

 . و تبارز کرد  آ شکار شدبشر بار در تاریخ برای نخس تین

سرزمین  السلام به ارض سدوم و عموره فرس تاده شد؛ رو، حضرت لوط علیهاز همین

گرایی،  انحراف جنسی، یعنی همجنس اشکالبه بدترین   آ ن و ساکنین   که مردمان های  

فروشَ و  السلام نیز اصلاح مفاسد اقتصادی، کمگرفتار بودند. رسالت دینی شعیب علیه

 غارت مالی در مدین را اهتمام داشت. 
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السلام  بینی که موسی علیهدر داس تان رویارویی موسی علیه السلام  و فرعون نیز می

محدود   موسی علیه السلام فرعون و مصریان را به توحید ناب دعوت می کند. رسالت 

؛  و رد کرد   الوهیت فرعون را به چالش کش ید موسی علیه السلام اسرائیل نبود. به بنی

خود را پروردگار  ، بلکه   ادعای خدائی داشت تنها در کنار دیگر خدایانه فرعونی که ن

 گفت: »من پروردگار برتر شما هس تم.« پنداشت و میمی برتر 

 سورۀ مبارکۀ النازعات :  24آ یۀ مبارکۀ  •

 ﴾ 24﴿ ؕ   فقََالَ اَنَا رَبُّكُُُ الۡاَعلٰۡی 

 (   وآ نگاه گفت: »من پروردگار برتر شما هس تم«. 24) 

 کند: قرآ نکریم این س تم  و ظلم س یاسی و اجتماعی را چنین توصیف می

 سورۀ مبارکۀ القصص :  4آ یۀ مبارکۀ  •

ِّحُ اَبنۡاَ ءَهُمۡ  نۡهمُۡ یذَُب تَضۡعِفُ طَا ئِفَةا مِّ َّس ۡ ا ی اِنَّ فِرۡعَوۡنَ علََا فِی الۡاَرۡضِ وَجَعَلَ اَهۡلهََا شِیـَعا

تَحۡىٖ نِسَا ءَهمُۡ  َّهٗ کَانَ مِنَ المُۡفۡسِدِیۡنَ   وَیسَ ۡ  ﴾4﴿  اِن

(   بی گمان فرعون در زمین برتری جست و اهل آ ن را گروه گروه کرد، گروهی از   4) 

آ نها را به ضعف و ناتوانی می کشاند، پسرانشان را سر می برید و زنانشان را )برای  

 خدمت( زنده نگه می داشت، بی تردید او از مفسدان بود.

های مختلف تقس ی کرد.  فرعون درمصر چنان بلند پروازی کرد که مردم آ ن را به فرقه

 اسرائیل را به طرز وحشتناکی مورد ظلم و س تم قرار داد . فرعون بنی

 السلامیعنی لوط ، شعیب و موسی علیهمگرامی  های این پیامبران با وجود تلاش

که  طور کامل دگرگون سازند؛ جز آ نیک از آ نها  نتوانستند جامعهٔ خویش را بههیچ

، در  السلامموسی علیه  از میان رفتند.  در مبارزۀ توحید و شرک شانمخالفان سرسخت
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فق شد، اما این امر  ؤ از یوغ س یاسی فرعون م)بنی اسرائیل (  قوم خود  و آ زادی  رهایی

 پذیر شد. امکان الهیی میسر و معجزات وتنها با یاری خاص الهیی 

جای پایبندی به روح شریعت، به  اسرائیل بهبا گذشت زمان در مسیر تاریخ ، بنی

ظواهر خشکِ قانون بس نده کردند. رهبران دینی و س یاسی آ نان، با فروکاستن  و تقلیل  

السلام این روح، از معنویت عبادت غفلت کردند . عیسی علیهدین به تشریفات بی

شدت روح را بهگرایِی بیریاکاری دینی و چسپیدن به تشریفات ظاهری  و قانون

عیسی علیه السلام ، یهودیان   و نصایح  جای پذیرش اندرزها کرد؛ اما به و تقبح نکوهش

کردند اما غلبۀ اراده و قصد الله  و قصد کش تنش را  و شکنجه کردند  او را آ زار دادند

 تبارک و تعالی واضح و آ شکار است.

 سورۀ مبارکۀ النساء :  158ـ  157آ یات مبارکۀ  •

 ِ یۡحَ عِیۡسَی ابۡنَ مَرۡیَمَ رَسُوۡلَ الّلّٰ قوَۡلِهمِۡ اِناَّ قتَلَۡناَ المَۡس ِ هَ لهَمُۡ   وَّ بِّ      وَمَا قتَلَوُۡهُ وَمَا صَلبَُوۡهُ وَلـٰكِنۡ ش ُ

نهُۡ  یۡنَ اخۡتلَـَفُوۡا فِیۡهِ لفَِىۡ شَكّد مِّ ِ نِّ   وَاِنَّ الََّّ ِّبَاعَ الظَّ    وَمَا قتَلَوُۡهُ یقَِیۡناا ۢۡ     مَا لهَمُۡ بِهٖ مِنۡ عِلۡمد اِلاَّ ات

﴿157 ﴾ 

(   و )نیز( بخاطر این گفته شان که » ما مس یح، عیسی پسر مریم پیامبر خدا   157) 

را کشتی«. در حالی که نه او را کشتند و نه به دار آ وریختند، لکن امر بر آ نها مشتبه  

شد، و هر آ ینه آ نان که در )باره ی قتل( او اختلاف کردند، قطعاا از آ ن در شک  

 و تنها از گمان پیروی می کنند و به یقین او را نکش ته اند.هستند، و علم به آ ن ندارند 

ُ اِلیَۡهِ  فعََهُ الّلّٰ ا   بلَْ رَّ ا حَكِیۡما ُ عَزیِۡزا  ﴾158﴿  وَکَانَ الّلّٰ

 (   بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد، و خداوند پیروزمند حکی است.  158) 
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خواستند با به صلیب کش یدن او را را شکنجه کردند و می آ ری عیسی علیه السلام 

  الله متعال  فق شدند، اما »تصمی ؤ شد، ظاهراا مبکش ند. و تا آ نجا که به آ نها مربوط می

    .مبارکۀ قرآ ن کریم ذکر شده است بر نقشه آ نها غالب شد، همانطور که در آ یات

السلام، آ خرین از عروج ملکوتی  عیسی علیه بعدصد سال ای حدود ششپس از فاصله

مبعوث شد تا بر اساس رسالت   مکرمه در مکه وسلمعلیهاللهپیامبرحضرت محمد صلی

محمد صلی الله علیه و   یراس تی، پیامبربه جهانی  هدایتِ همهٔ بشریت را بر عهده گیرد.

سلم  هدف و غایتِ کل فرایند و جریان تکاملِی خلقت بود؛ فرایندی و جریانی که در  

  برپایی نظم اجتماعیقیام و  رس ید و با خود   بعثت و رسالت او  به اوج  ، در وجود او

س یاسی مبتنی بر حاکمیت الله تبارک و تعالی ذات یگانه، خلافتِ کامل الهیی بر زمین  

 تحقق یافت. 

رسالت   درس تی، در اشعار اثر گذار خود، بهلاهوری رحمه الله علیه  علامه اقبال 

 داند. اوج و کمال یک روند طولانِی تکاملی می حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را

 ) این اشعار تأثٔیر گذار در بال جبریل قابل دریافت اند (

خلاصه مطلب اینکه ، فرایند و پروسۀ طولانی و پر فراز و نشیبِ آ فرینش و خلقت با  

ترین انسان« و  عبور از مراحل گوناگون نزول و تکامل ، سرانجام با ظهور »کامل

گونه که در شخصیت و رسالت نبویِ محمد  ترین پیامبر« به اوج خود رس ید؛ آ ن»کامل

ثمر نشستن صلی الله علیه و سلم متجلی شد. با این همه، تنها یک گام دیگر برای به

 کامل آ ن باقی مانده است.

پیامبر صلی الله علیه و سلم  چهارده قرن پیش، با برپایی نظام س یاسِی اسلامی در پهنهٔ  

دست آ ورد؛ مرحلۀ بزرگ در  جزیرهٔ عربس تان، ثمره و حاصل عظیمی بهگستردهٔ ش به

فقیتی عظی و سترگ. اما اکنون این انقلاب  ؤ گمان مس یاسی بشر و بی تکامل اجتماعی

باید گسترش یابد و سراسر جهان را دربر گیرد تا همهٔ بشریت رحمت و شفقت ایمان  
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بینی آ ن را بچشد. در حقیقت، این همان آ خرین مرحلٔه تکاملی است که  اسلامی و جهان

هر چیزی از گوهرهای  از سوی آ ن در حرکت است؛ زیرا تدریج و آ هس ته بهبشریت به

در اختیار دارد، از   را اجتماعی  عالیهای دانش و حکمت، و بخصوص خیِر مثبتِ ارزش

گیرد. و سرچشمه در تعالی الهییِ  محمد صلی الله علیه و سلم نشئت می یمیراث پیامبر

صلی    آ نحضرت عملی  و نمونه های نهفته در قرآ نکریم و سخنان حکیمانهٔ نبوی، همراه با الگو

 دارد. الله علیه و سلم  

[ و تحقق کامل "هدف  18از صفت الهیی "قیام بر عدالت" ]آ ل عمران: ۀبدین ترتیب نمون

و وحی" که در کلمات "... تا مردم به عدالت و قسط قیام کنند"  و رسالت نبوت

 .[ توصیف شده است، را به نمایش گذاشت57:25]

عدالت اجتماعی و برابری را از طریق  و سیس تم   نظام آ نحضرت صلی الله علیه و سلم  

یک رهبر انقلابی مصمم   ک به حیث  استراتژی  طرح مبارزه در سطح کاملاا انسانی با 

و امتحانات   و آ زمون ها  ها شود و از همه آ زمایشکه با همه مشکلات و موانع روبرو می

معنوی   و جایگاه  کند، تأسٔیس کرد. این به خودی خود بالاترین مقام و منزلتعبور می

 . اثبات می کند انسان را 

اصحاب  و  صلی الله علیه وسلم   پیامبر اکرم  تلاش فدآکاری و  صبر ، اس تقامت،ثبات ، 

  ندو تردید به اثبات رسانید شک   ۀ  و بدون ذر هستند  و الگو  واقعاا نمونه   گرامی شان 

او   الله متعالالهیی است.  و خلقت و گل سرس بد آ فرینشمنزل رفیع ، شامخ که انسان 

 کرده است. مس تعد حد و حصررا با پتانس یل و قدرت بی

رو، کاملاا یقینی است که بشریت سرانجام به این مرحلٔه نهایی یا کمالِ تکامل روحی  از این

، اجتماعی دست خواهد یافت و سراسر جهان شاهد صلحِ اسلامی خواهد بود؛ یعنی  

شود و این خود دلیلی  طور کامل اجرا مینظام جهانِی اسلامیِ عدالت و قسط که به

محمد صلی الله علیه وسلم    ی آ شکار از رحمت و شفقت جهانِی پیامبر روشن و تجلی

 است.  
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